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دكتر مهدى محقق دكتر سيّد محمّد نقيب العطاس 
دانشگاه تهران aS esl‏ 


۰ نسخه از جاب اول OUS‏ طب الفقراء و المساکین 
با همکاری دفتر نشر میراث مکتوب و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و همکاری فنی انتشارات سینانگار 
در چاپخانه دانشگاه تهران جاب شد. 
جاب S aud‏ و ترجمه و اقتباس از اين OLS‏ منوط به اجازه کتبی مؤسسة مطالعات اسلامی است. 
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. بیان الحق بضمان الصدق (العلم الالهى). ابوالعباس فضل بن محمد اللوکری, با Maddie‏ عربی. 
به اهتمام دکتر ابراهیم دیباجی. تهران ۱۳۷۳ ه ش/۱۴۱۴ هق. 


. الاسؤلة و الاجوبة. پرسشهای ابوریحان بیرونی و پاسخهای ابن سينا دربارة طبیعت جهان. 
دكتر مهدى محقق در شرح حال aas y‏ تهران ۱۳۷۴ ھ a VM‏ 

۱ جراحی وابزارهاى i‏ ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوى. ترجمة فارسي ببخش سی‌ام 
کتاب التصر يف لمن عجز عن Jul‏ به اهتمام استاد اخمد ارام و دكتر مهدی محفق. 
abe‏ ۱۳۷۴ ھ ش/ ۱۴۱۶ هق. 

۲ اسلام du u$. (ee Sus ss‏ محمد فين النطالين: ترجمة فارسى از استاد acne]‏ ارام La‏ 
مقدمة دک مهدی محفق در شرح les‏ نو پسنده تهران ۱۳۷۵ ه ش۱۴۱۷ ها TE‏ 
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۷ طب الفقراء و المساکین. ابن جزار قيروانى بداهتمام دكتر وجيهه كاظم ال طعمه. با مقدمة 
فارسی و انگلیسی از دكتر مهدى محقق. تهران ۱۳۷۵ هش. 
e Sua ac |‏ وی Lidl AAA‏ سیم ره قاری ده بر 


جلال pA‏ مجتبوی با مقدمه دکتر مهدی محقق در شرح حال نويسنده. تهران ۱۳۷۵ هش / 
۷ هق. 


پیشگفتار 
مؤسسۀ بين المللي انديشه و تمدّن اسلامی (ايستاى)' رسماً در سال ۱۹۹۱ افتتاح شد. 
مهم ترین اهداف اين مژسسه عبارت است از: 

تشخیص دادن و روشن گردانیدن و استوار ساختن مسائل علمی و معرفتی که مسلمانان 
در اين روزگار با آن روبرو هستند؛ آماده ساختن پاسخی اسلامی به کوششهای معنوى و. 
فرهنگی دنياى جديد و مكتبهاى كوناكون فكرى و دینی و عقیدتی؛ تبیین فلسفه‌ای اسلامی 
دربارة آموزش و پرورش. PU‏ تعریف و اغراض و اهداف آموزش و پرورش اسلامی برای 
صورت‌بندی فلسفه‌ای اسلامی برای علم؛ تحقیق دربارة معنى و فلسفة هنر و معماري 
اسلامی و آماده ساختن وسائل راهنمایی برای اسلامی ساختن هنرها و آموزشنهای هنری؛ 
منتشر كردن نتیجة پژوهشها و مطالعات گاهبه كاه برای پخش "EI‏ در کشورهای اسلامی؛ 
تأسیس کتابخانه‌ای عالى شامل آثار ستتهای دینی و معنوي تمدّنهای اسلامی و مغرب زمين 
همچون وسیله‌ای برای تحقّق اغراض و اهداف یادشده. 

بخش مهمی از اهداف یادشده تا کنون در مرحله‌های گوناگون آن به انجام رسیده است. 
مؤسسه هم‌اکنون UG‏ خود را به عنوان يك نهاد os‏ المللی آموزش dhe‏ که در آن 
دانشمندان و دانشجويان به پژوهش و مطالعه در الهيّات و فلسفه و علوم ما salis‏ 
علوم محضة اسلامى و تمدن و زبانها و بررسي تطبيقي انديشهها و مذاهب اشتغال دارند. 
آغاز كرده است و کتابخانۀ معتبری را که نشان‌دهنده رشته‌های مربوط به اغراض و اهداف 


مؤسسه است فراهم آورده است. 


1( ابستاک (ISTAC)‏ مخف عنوان موسسه است: 


International Institute of Islamic Thought and Civilization 


0 


۶ پیشگفتار 


برای اين كه از گذشته درس بگیریم و بتوانيم خود را از نظر روحى و فكرى برای آينده 
مجهّزكنيم بايد به آثار بزرگان انديشههاى دينى و فكري اسلام. که بر يايههاى مقدّس قرآن 
كريم و سنّت poly‏ اكرم (ص) نهاده شده. باز كرديم. برای اين منظور یکی از وسایل اصلى 
برای رسيدن به اغراض و اهداف مؤسّسه نشر آثار baas‏ دانشمندان مسلمان نامدار گذشته 
است همراه با تحقيق انتقادي متون آن آثار تا بتوان جهرههاى درخشانى را كه نمايندة انديشه 
و ستتهای اسلامى كذشتهاند به نسلهاى حاضر و آينده معرّفی كرد. در دسترس نهادن جنين 
O AA A‏ 

از جمله کوششهای ما برای رسیدن به این منظور. موسسه مجموعة انتشاراتی را با عنوان 
«انديشهة اسلامی»* بنیان نهاده است که به ترجمه و بررسی‌های انتقادی متون اسلامی در 
موضوعات کلام و فلسفه و علوم ما بعد الطبيعه و علوم محضهّ اسلامی اختصاص دارد. اين 
مجموعه تحت نظارت و اشرافب من با همكاري مدټرانۀ پروفسور مهدی محقّق. استاد ممتاز 
فلسفه اسلامی در مؤسسة بين المللی اندیشه و تمدن اسلامی» قرار دارد. 

ما بسیار شادمانیم كه به آگاهي خوانندگان ارجمند برسانیم که تاکنون شش مجلّد از این 
مجموعه منتشر شده است وکات ا ن ات ERN Nr‏ 
مجموعه است. l‏ 

از خداوند تبارک و تعالى طلب توفيق در اين کار خطير می‌کنيم و از دانشمندان y‏ 
اسلام شناسان درخواست Gok‏ در اين yl‏ مهم و ارزنده داریم. 

بروفسور دكتر سيّد محمّد نقيب العطاس 


مؤسس و مدير و صاحب كرسي غزالی در 
مؤسسة بين المللي انديشه y‏ تمدن اسلامى (ایستاک) 


Islamic Thought + 


0 ۵ a” 
Nr 
ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه کی كنم باز‎ 


کتاب حاضر IL,‏ دکتری خانم دکتر وجيهة ال طعمه است که در دانشگاه غرناطه از بلاد 
اسپانیا با استفاده از بورس تحصیلی موسّسة «التقدّم العلمی» کویت تحریر گردیده است. AS‏ 
طب الفقراء. چنانکه از نام ان tel gay‏ برای درویشان و مسکینان. که به علت عدم استطاعت 
dis‏ نمی توا نيف ae eo‏ شک و T‏ د شر اونا ت مدا LAS‏ تدده E wel‏ 
پیش از این کتابی در طب تحت عنوان زاد المسافر تأليف کرده که به قول خود او خبر آن در 
شهرها پراکنده گردیده و حکیمان اثر آن را نیکو شمرده‌اند ولی کتاب حاضر را تألیف کرده و 
در أن داروهایی را معرفی کرده است که با سهولت و اسانی و با موونت كم در اختیار 
تهی‌دستان و فقیران قرار می‌گیرد. 

اين توجه و عنايت او به فقیران و مسکینان بر اساس سنت ديرين پزشکان بوده که صناعت 
شریف پزشکی را در خدمت همه خلق قرار دهند و حتی جانب فقيران و تهی‌دستان را بیشتر 
رعابت کنند. حنانکه bla‏ دعوت شاهان را با هدیه‌های فراوان نمی‌پذیرفت ولی فقیران 
روستاهاى اتن را به رایگان درمان می‌کرد ويا همچون رازی که الطب الملوکی را sly‏ والی 
طبرستان نوشت و من لا بحضره الطیب را هم برای كسانى نوشت كه توان رجوع به پزشک را 
ندارند. از این روی بود که اين کتاب رازی را طب الفقراء نيز می‌گفتند. 

در این سراغاز مناسب است شرح JU‏ اجمالی از نويسندة کتاب. یعنی ابن جزار قیروانی 
باد شود تا فارسی زبانان كه نمی توانند از مقدمة مصحح OLS‏ بهره‌مند شوند آگاهی مختصر از 
مولف و شخصیت علمی و مقام IO‏ او E‏ شك ld‏ 


۷ 


Me ۸ 


ابو جعفر احمد بن ابراهیم بن ابى خالد جرّار در حدود سال ۲۸۵ هجرى مطابق با ۸٩۸‏ 
میلادی در قیروان از بلاد تونس در خانواده‌ای که به فن پزشکی اشتغال داشتند به دنيا امد. او 
پزشکی را از يدر و عم و پزشکان همزمان خود همچون اسحق بن سلیمان آموخت. زادگاه او 
قیروان. در أن زمان مرکز مهمی از علم و ادب به شمار می‌آمد. خاصه AS‏ ابراهيم دوم از 
ny sa ls‏ ترفك de‏ تفه اتيت اسف 
مأمون خليفة عباسی تأسیس کرده و در آنجا کتابهای نفیس و آلات و ابزار رصدی را گرد 
آورده بود که مورد dolia)‏ دانشمندان قرار می‌گرفت. 

ارباب تراجم ابن جزّار را به داشتن حافظه‌ای قوی و اطلاع کامل بر پزشکی و خوش‌نهمی 
واو clas‏ و بای ضما رای نف یه و 29 شاف 
بخشی را اختصاص به داروخانه داده بود که غلام او «رشیق» داروها و معجون‌ها و مرهم‌ها را 
برای بیماران آماده می‌ساخت و چون از مال و مکنت فراوان برخوردار بود بیشتر داروها را 
به رایگان بين فقیران و مسکینان توزیع می‌کرد. او خود را از ارباب زر و زور دور می‌داشت 
ودر ele‏ فراع به عبادت می‌پرداخت. از همین جهت است که قاضی صاعد اندلسی. در 
كتاب طبقات e.‏ او را با صفاتی همجون «حسن المذهب». «فاضل الشیرة». «صائنا للنفس» 
و «معتصماً عن الملوک» ستوده و مالکی, در رباض النفوسء او را متمايل به مذهب E‏ و 
ules‏ اهل سنت ياد كرده است. و اين كه او كتابى در تاريخ دولت شيعى در آفريقا تأليف 
كرده و با برخى از افراد خاندانٍ خلفاى فاطمى مصر در ارتباط بوده اين نظر را تأبيد می‌کند و 
شايد همین امر موجب شده است که اصحاب طبقات و ارباب تراجم عنايتى به شرح احوال و 
ضبط JU‏ او نورزیده‌اند. با وجود این, آثار او از شهرت پسیار برخوردار گشته چنانکه 
کشاجم. شاعر sete‏ که دیداری هم از آفریقا نداشته, GUS‏ معروف او Po‏ را جنین 


ستو ده 


با pam‏ اقيق شتا و ميا مفاخر فى gb‏ الزمان Uie‏ 


ابن جزار متجاوز از هشتاد سال عمر کرد و. به JE‏ ابن العذاری مراکشی, در کتاب المفرب. 


YF dtas‏ ار تیا 4555 از شاگردان او ابو حفص ابن بریق اندلسی است که در قیروان نزد 


طب الفقراء و المساکین  ٩‏ 


مسلمان و بهودی و مسیحی. از جمله ابن جلجل صاحب OLS‏ طقات الاطاء از آن استفاده 
کردند و در نتيجه. مقدمات ترجمة أن به زبان عبری به ens‏ ابن تبون و به زبان لاتینی به 
tes‏ قسطنطین افریقی فراهم گردید. از کتابهای مهم دیگر ابن جزّار یکی كتاب الاعتماد فى 
الادوية السفردة است كه به وسيلة کشیش اسپانیایی اصطفان سرقسطی به زبان لاتینی ترجمه 
شده. و دیگر کتاب سياسة الصببان و تد بیرهم. که در پزشکی اطفال است و به li y‏ محمد 
حبیب الهيلة تصحیح و در سال ۱۹۶۸ در تونس طبع كرديده. و نيز OLS‏ المعدة و امراضها و 
مداواتها که به وسيلة سلمان قطابه تصحیح و در سال ۱۹۸۰ در بغداد جاب و منتشر گشته 
اس sl NI E‏ مورة Sl wees Salata‏ وا ی TE‏ 
ازجمله ابن بيطار در LS‏ الجامع لمفردات الادوية و زهراوى در OLS‏ التصريف لمن عجز عن 
CAM‏ بودة است: 

او گذشته از طب و داروشناسی به مسائل تاريخى و فن تاريخ عنايت و توجه داشته و 
کتابهایی در اتن زمینه تألیف کرده است؛ از جمله: التعريف بصحح RAS‏ که دو أن از 
دانشمندان. زمان خود و 3b Sul asl‏ 45,5 که مورد استفاده داتعمندانی Slo ope‏ 
حموى در معجم البلدان قراز ala‏ و دیگر تاربخ الدولة که در آن از تاريخ cJ,»‏ فاطمیان 
SU aa‏ فلوو see LEN os deb ey le Al AT AAA‏ 
كرده. كه مورد استفاد دانشمندانى همجون مقريزى در اتعاظ الحنفاء باخخار الخلفاء قرار گرفته 
است. و نيز عجاب اللدان كه در جغرافياى شهرهاست. كه ابن بيطار در ذيل ماده «زمزد» از 
آن نقل قول كرده و OLS‏ الاحجار او كه تيفاشى در CLS‏ ازهار الافكار فى جواهر الاحجار از أن 
بهرهُ فراوان برده است. 

حسن خسنی عبدالوهاب در ورقات عن الحضارة العريية بافربقبة التونسيّة. که در سال ۱۹۶۴ 
در مکتبة المنار تونس جاب شده سی و هفت کتاب و رساله از ابن جزار ياد می‌کند و 
اطلاعات فراوانی بو انند کا ی تقد یم می‌دارد. و نيز محمد حسن نوفلية در مقالة خود تحت 
عنوان «ابن الجزّار القیروانی» که در مجله BET‏ الثقافة و التراث le)‏ دبی. مركز جمعة الماجد. 
شوال ۱۴۱۴/ مارس (MA‏ منتشر شده سی و یک کتاب از او بر می‌شمارد. اين دو گفتار 
برای خوانندگان عربی زبان بسیار سودمند است؛ چنانکه فارسی زبانان می توانند از Au‏ «ابن 
sala‏ سوم داثرة المعارف بزرگ اسلامی. Y YV inio‏ آمده بهر؛ٌ علمی برگيرند. 


در يايان بر خود لازم مىداند از مدير محترم دفتر نشر ميراث مکتوب. أقاى اكبر ایرانی. که 


نشر اين كتاب از طريق أن دفتر به مؤسسه بيشنهاد گردید و در طى مراحل جاب نمونه‌خوانی 
شد. سپاسگزاری كند. اميد است كه اين کتاب برای اهل علم عموما و دانشجويان تاريخ طب 
مهدى محقق 
مدير موسسه مطالعات اسلامى 


۴ مرداد ۱۳۷۵ هجرى شمسى 


e 


مهید 


تقول الفكرة الشائعة التي تتکرر على الدوام ان السلمین لم یکونوا مبدعین 
في العلوم والفنون والثقافة . 

وربا كان هذا صحيحا في العهد البکر للاسلام حيث كان هدف المسلمين 
الرئيسي هو نشر دعوتهم و تثبيت عقيدتهم . كان اهتمامهم في البدء ينصب على 
تعاليم القرآن وحفظه»ء كذلك استيعاب شريعة الباري عزوجل وسننه وايضاً كلام 
رسوله م3 . 

بعد امتزاجهم بالام الا us‏ نتيجة للفتوحات التي قاموا بها اصب‌حوا 
يوجهون عنایتهم الى فروع العلم الاخری یدفعهم لذلك ان النه JUS‏ يأمرهم 
Ol posed ed‏ الكريہ بطلب العام : *إقرأباسم ريك الذي خملق :* اهسرآوريك 
الاکرم * الذي علم بالقلم' واحاديث الرسول محمد ايضاً فقد كان 
الرسول يدعو الى طلب العلم على الدوام و الرحلة اليه ان كان شرقاً او كاد 
غرباً» فهو القائل: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.» واحاديث 


اخرى غيرها. 
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كان السفر في طلب العلم من اساسيات العلوم الاسلامية؛ وكلمة «العلم) 
تعني لهم كل العلوم الدينية والدنيوية بلا استثناء» أي كل علم ينفع البشر في 
جميع مراحل ELH‏ 

والتالي فقد كانت حصيلة هذه الجهود ان شید السلمون صرحا حضاريا 
زاهراكان العامل الاول لبناء حضارة الغرب و تقدمه العلمي في كل 
مجالات الحياة. ولايمكن انكار وجود «التراث الاسلامي»؛ وكلما راجعناه 
خطر ببالنا سؤال ملح هو الى أي مدى وفي أي جانب كان المسلمون ناقلين 
للعلوم اكثر منهم مبدعین؟ وهنا لا يمكننا الحكم الابعد التدقیق والدراسة 
والتمحيص الوافي . 

كانت Wha‏ حضارات مهمة سابقة مشل الحضارة الهندية و الفارسية و 
الأغريقية و الهيلينية والرومانية وغیرها حفظ السلمون الکثیر منها عن طریق 
ترجمة ترائها الى اللغة العربية. وعن العربية ترجمت هذه الاعمال ترجمات عديدة 
ومختلفة الى اللاتينية والعبرية بشکل رئيسي» و هکذا انتقلت الى الغرب Es‏ 
عرف جزءا کبیرا من اعمال علماء وفلاسفة كان خافیا عليه ومن امثال هو ¿Y‏ 
الاعلام : افلاطون» وارسطوطالیس ودیوسقوریدس» وابوقراط» وجالینوس 
وآخرون غیرهم . 

ومن غير الضروري الاشارة الى الدور الرئیسی الذي لعبته مراکز التر جمة 
مثل بلاط الفونسو العاشر العالم ومدرسة يل طليطلة . 

لكن من الضروري الاضافة ان الثقافة العربية الاسلامية لم تقتصر على 
OLE Ra‏ القديمة Ul‏ طورت وجددت فروعا کثيرة في العرفة الی صیغ 
افضل من السابق وخلقت» وناکد على هذاء ثقافة علمية مدهشة ما تزال آثارها 


- 


شاخصة . 


۲ xd 


وكان ابن الجزار واحدا من الاطباء المسلمين الذين قاموا بهذه الهمة بصورة 
غير مباشرة» فقد نقل في كتبه مقولات القدماء كالذين ذكرناهم واشبعها من 
تجاربه الشخصية . 

ويتجلى ذلك في جميع مؤلفاته التي تركهاء ومنها هذا العمل العلمي الذى 
قدمته كرسالة دکتوراه في جامعة غرناطة في اسبانیا. 

وعمله هذا المسمى «طب الفقراء والمساكين» ما هو YI‏ اختصار لكتابه الواسع 
الانتشار «زاد المسافر وقوت الحاضرا. فهو يشير الى ذلك في مقدمة كتابه هذاء 
وفي نهاية نسخة الاسكوريال الخطية لكتابنا هنالك مقاطع مختارة من زاد المسافر 
ختمها الناسخ بجملة تمت الكتب من زاد السافر» . 

واختياري لهذا الطبيب وهذا الكتاب اعتقادا مني اننا مكلفون جميعاً 
بالساهمة في نشرالتراث الانساني الذي تركه علماء المسلمين لانهم قاموا 
بواجبهم» وليس» تطوعا لخدمة الانسانية في الحفاظ على جوهر العلم وتوظيفه 
لصالح الناس وانقاذهم من التخلف والجهل والمرض . 

ولقد اردت ان يكون عملي هذا في الاندلس بالذات ذا مغزی» فقد كان في 
نية ابن الجزار السفر الى الاندلس الا ان الموت اختطفه قبل تحقيق امنيته ولكن 
كتبه استطاعت ان GLE‏ الحدود و تحقق رغبته . 

كتابنا مؤلف من سبعين LL‏ تضمنت كيفية مداواة الفقراء واصحاب السکنت 
وهو يشكل جزءا اضافيا من الكتاب الکبیر . 

صيغة «طب او في طب الفقراء والمساكين» والتي غالباً ما تذكر هكذاء تبدو 
انها احدى التفسيرات المعروفة التي ترافق اسماء المؤلفات او حتى تحل محلهاء 
وهي كثيراً ما تخالف السجع المعتاد في آلاف الاسماء . 

كتابنا هذا له اهمية خاصة لاسباب عدة؛ فهو لم يفقد كما اعتقد اكثر من 


٤‏ طب الفقراء والمساكين 


مۇرخ : e‏ )6 ادريس في الطبعة الثانية لدائرة المعارف الاسلامية حيث یأسف 
لذلك؛ بالاضافة فان احدى النسخ والتي اخترتها کاصل للعمل هي نسخة 
موريسكية كتبها احد الموريسكيين» وهو ابو نصر بن سعيد الزخرج عام ۹۰۷ه/ 
۱ لللحفاظ على ترائه من الضياع . 

لم استطع معرفة هذا الناسخ ولکن كونه موريسكيا استنتجته من 
معرفتها على الذین يأتون بعد ذلك . وهذه الفردات ساوضحها في قائمة آخقها 
بالتص . 

هذا من جانب» ومن جانب آخر ان الخطوطة الوريسكية تتمیز عن اخواتها 
كونها مكتوبة باللهجة الاندلسية في کثیر من الاحيان» بل ونجد كلماتها تکتب كما 
تلفظ وهذا يتكرر في كل الخطوطة . 

ويتأكد CJ‏ من ذلك أن اللغة العربية باتت تلفة انفاسها الاخيرة وبات المجتمع 
الاندلسى يذوب فى داخل التغيير الجديد الذي ظهر فى اسبانيا الحديثة» وفى ظل 
القوانين الصارمة التي صدرت بحقهم مع مطاردة محاكم التفتيش ومصادرة 
اموالهم وحرقهم احياء . 

بل واستهانوا بالعلم كذلك فحرقوا الكتب الى جنب أولئك الناس 
حيث اخذتهم نشوة النصر والظفر. ولم تصدر هذه الافعال الا من أولئك 
الذين وصفوا انفسهم برجال الدين وحماة الانسانية ؛ فقد التهمت النار الموقدة فى 
ميدان باب الرملة بغرناطة آلاف الخطوطات ؛ وهذا ما اشار اليه كل من سيمونيت 
وايده في ذلك خوليان ريبيرا بين مدافع عن العمل او مؤيد الى ذلك بشكل غير 
مباشر . 


لقد احرقت هذه الكتب بامر الكاردينال خيمينث . 


تمهيد ه 


واستطاع الموريسكيون بعدها ان يكتبوا مدوناتهم التاريخية وقصصهم 
واخبارهم باقلام رصاصية» حيث وجدت في الساكرا مونته وهي مادة لدراسات 
مهمة؛ وحينما اكتشفت في وقت مبكر» لجا هؤلاء الى الكتابة السرية والتي تعرف 
اليوم بالالخميادية فكتبوا الاسبانية بحروف عربية حفاظا على القديم ونهلا من 
الجديد. 

والنسخة الموريسكية لکتابنا استطاعت ان تصل الينا على هذه الصورة حسن 
حظها ولم تنتقل الى الشكل الالخميادي . 

يتألف عملي اساسا من تقديم طبعة محققة لهذا الكتاب» اعتمدت فيه نسخة 
الاسكوريال الموريسكية )1( أصلا للعمل» واستعنت بنسخ اخرى؛ فواجدة 
مشرقية محفوظة في مكتبة التحف العراقي ببغداد (ب)» واخری من المكتبة 
الوطنية بباریس(س) وخطها مغربي» والاخيرة ايضا مغربية الخط محفوظة في 
مكتبة جامعة كامبردج(ك) . 

وكم تمنيت لو حصلت على كل نسخ الکتاب» والتى ساتحدث عنها لاحقاء 
لانها ضرورية لطبعة محققة كاملة» ان كانت هناك طبعات كاملة» ولكن ظروفا 
خارجة عن ارادتي حالت دون ذلك . 

ان مقارنة النسخ الاربعة فيما بينها اظهرت اختلافا واضحا وهذا ما سنلمسه 

هنالك مقدمة موجزة عن ابن الجزار: حياته وأعماله» تسبق النص» وفيها 
حاولت اعطاء id‏ مكثفة عنه وعن كل أعماله التي ذكرها من ترجم له . 

كما وقد وضعت معجما للمصطلحات الطبية والنباتية والدوائية المتضمنة في 
النص» مع ببليوغرافية للمصادر التي استفدت منها . 

اريد هنا التعبير عن تقديري للدكتور دون خوسيه ماریا فورنياس بستیرو» 
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والدكتور دون خوسيه لويس بالبرده من جامعة غرناطة اللذان أشرفا على العمل . 

وايضا اقدم خالص شكري وامتناني لمؤسسة التقدم العلمي في الكويت 
لمساعدتها لي بمنحة مالية مكنتني من إكمال عملي . 

واني لارجو أن يجد عملي هذا قبولا لدى القارئ» وأن أكون قد قمت بجزء 
من واجبي تجاه ترائنا الذى نأمل من صميم قلوبنا ان يكون حافزا لبعث أمتنا من 
جدید . 

وما التوفیق الا من عند الله 

وجيهة Sl‏ طعمة 
دمشق ۱۹۹۳/۲/۱۰ 


المقدمة 


كانت القيروان منذ ان فتحها القائد العربي المسلم عقبة بن نافع الفهري احدى 
اهم المراكز العلمية والثقافية في العالم الاسلامي لموقعها الجغرافي والاستراتيجي» 
فهي محطة لكل القوافل المتنقلة بين الشرق والغرب. كما و برزت فيها شخصيات 
as‏ 

لقد تعلم الكثير من طلاب العلم والباحثین في ظل مسجدها الجامع» وكانت 
قاعدة لتبادل الكتب والاتصال بين المفكرين من مختلف البلدان. 

ان خصائص الفكر الاسلامي في شمال افريقية والاختلافات المذهبية اكسبتها 
طابعا خاصا ميزها عن المدن الاخرى في شمال افريقية. 

كل هذا وعوامل اخرى عديدة جعلت من هذه المدينة الافريقية مركزا مهما 
ومن الدرجة الاولى. ' 

ليس غريباء اذن» ان تظهر في هذه الدينة الثقافية» حيث النفوس متعطشة 


-: حول هذا الوضوع يمكن مراجعة عمل هادي روجر ادریس‎ eN 
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كذلك مادة القيروان لحمد طالب فى دائرة العارف الإسلامية» الطبعة الثانية 6 AME:‏ 
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للعلم: مدرسة طبية' بكل معنى الكلمة خرجت احد اهم الاطباء في شمال 
افر یقیف yi‏ وشو lad‏ والمؤرخ والادیب ابو جعفر ابن الجزار ۰ 
طبیب اتقن مهنته بصورة جعلت من احبه مدحه واعماله ومن حقد عليه 


۱ كمال السامرائي» مختصر تاريخ الطب العربي» الجلد الاول» الفصل السابع . الطب 
والاطباء في الاراضي التونسية ص : ۱۵ - 100 . 
«Y‏ لدراسه این Abt‏ و اعمالة تراجع الصادر التالية :- 
TUN iaa‏ عيون الانباء» ۳: ۲۱-۵٩‏ . 
5-ابن جلجل» طبقات» ۸۸ -۹۱. 
uil Y‏ خلکان» وفیات» LY‏ ۰۲۳۸ ۶: 1۲ و ۳۷۵. 
٤‏ - ابن السراج» الحلل: ۷۲۶ ۰۷۳۲ ۰۷۸ VAY‏ 
° -ابن Ope «SLE‏ التواریخ» ۰۲/۱۲۵:۱۲ ۱/۱۲۰ . 
ا عذاري البیان؛ ۲۳۷:۱. 
Y‏ ابن میلاد» تاريخ الطب» ۷۶۸ ۲۱۱-۲۱۰ . 
A‏ البغدادی ايضاح » NV acia tN WEAN eV‏ 
٩‏ -حاجی خليفة» CAEN ۶۲۰ ۲۵۲ ۲۵۱ ۰۱۲۰ «YV cette‏ واوا CAVE‏ 
NADO ۲ 5 ۵ cASV CANT CAV?‏ 
٠-الخيمى»‏ فهرست الظاهرية» ۳۸۳/۲ ٤١١‏ . 
١‏ -الزركلي» اعلام» ۸۳۸۲/۱ 
۲ السامرائی» مختصر» JEN a VENTA‏ 
VY‏ شویّر» cdam‏ مجلة الفیصل» العدد CLE‏ ۱۹۷۹ 
۶ - صاعد الاندلسی» طبقات» ۱۱۹ . 
۵ - الصفدي» الوافي» 5/ رقم Sue f WX‏ ۲۰۹-۲۰۸ 
١‏ - عبدالوهاب» حسن حسني» مجلة معهد الخطوطات cial‏ ۱ ص : ]۰۸ 
ورقات» وفیها اشارات لابن الجزار سنذکرها فى حینها. 
۷ - قطابة» مقدمته لکتاب العدة لابن الجزار» ص : ۸۱-۱۳ 
۸ - کحالة» معجم؛ ۱۳۷:۱. 
1 محفوظ» معجم» ۱۸:۱۲ -۲۹. 
۰ القريزي» ANY eblul‏ 
۱ الهیلة» مقدمته لکتاب سياسة الصبیان» ۵۰-۱٩‏ 
۲ - یاقوت» معجم الادباء» ۱۳۱:۲ ITV‏ معجم البلدان؛ CAYLEY‏ ۱۳۷ 


جراء الشهرة التي حصل عليها يلصق به ما ليس فيه؛ ان صدى علمه وذكاءه ظاهر 
في كتب لاحقة مثل الجامع لضردات الادوية والاغذية لابن البيطار والجامع 
للغافقي وغيرهم . 

لقد كان ابن الجزار في علمه ومؤلفاته كالتنبي ان صح التعبير مالئ الدنيا 
وشاغل الناس حتى اصبح الناس بين محب له يظهر ما في مؤلفاته وسيرته من 
محاسن ورقة» ومنهم من حجب عن علمه وتتبع سيرته وربما الصق به التهم 
والتقط العيوب ليغض من شهرته ويقلل من آهمیته . 

ولكننا إجمالاً نستطيع القول انه كان الاول في مهنته في ذلك العصر»ء 
وبرمان هذا الترجمات الکثيرة لکتبه الى اللاتينية والعبرية» وکان اسمه معروفا 
لدی التخصصین في مضماره من الاروبيين ولکن بسعض التحریف» من 


-: الصادر الاجنبية فهی‎ ul 
1-Brockelmann, GAL,1:238 274; SI:424. 
2- Choulant,s.,Handbuch der Bucherkunde..., PP:350-351., 
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4- Dugat, G; Etudes sur le traite de Medicine..., JA,1:1853, pp:289-353 
5-lbn Milad, L Ecole Medicale... ,26-47 
6-Idris, La Berberie... XII-XIV ,809,810 art. lbn al-Djazzar, EI2,3:754. 
7-Lain Entralgo, Historia...,3:127. 
8-Leclerc, Histoire,1:413-416. 
9-Meyerhof,"al Andalus",1935,3:4 
10-Morata, "al-Andalus",1934,2:110 n:6. 
[ 1-Neuburger,Geschoichte,2:211. 
12-Sarton, Introduction,1:682. 
13-Sezgin, GAS, 3:304-307. 
14-Vernef, La cultula...,257,260, nn:52,83 Losmeaiicos..., p:459, n47, nn:126-127,128. 
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16-Volger, Der Liber Fiduciae. 
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A‏ حياة ابن الجزار 

هو ابوجعفر احمد بن ابراهيم بن أبي خالد بن الجزّار. طبيب وابن طبيب اذ 
كان والده کحالا» وکذلك عمه ابوبکر كان طبیبا . 

ولد في القيروان ولکن تاريخ ولادته لیس معروفا» فالمؤرخون لم یذکروه» 
ولکن العالم التونسي العاصر حسن حسني عبدالوهاب» الاندلسي الاصل» یحدد 
ولادته في عام ۸۷۱/۲۵۸ ta‏ وهذا التاريخ لیس معقولا باية صورة من 
الصور: فاذا كان تاريخ وفاته» كما سنشير فيما بعد» هو حوالي عام [YVAN‏ 
cp AVA‏ ال ee‏ ا را a ene‏ 
عبدالوهاب یبتعد کثیرا عن الصحة. 

الا ختلاف في وجهات النظر التي اشرنا الیها في التمهید تقفز امام lus!‏ لدی 
مراجعتنا للمصادر التي ترجمت لابن الجزار» فنتساءل : ISU‏ هذا الا ختلاف 
الواضح في تقییمه؟ هل كان ابن الجزار فعلا Ule‏ نبیلا معروفا وزاهدا بارزا ولهذا 
كان محل حسد الکثیر وضحية لحقد العامة؟ هل كان على العکس شخصية 
سياسية اثارت لدی بعض المؤرخين الازدراء لسیرها في هذا الضمار الصعب؟ 

يذكر ابن جلجل في کتابه طبقات الاطباء » وربا هو اکشر الصادر 
صدقاء ان ابن ا جزار كان قيرواني الدار» مسلم النحلة» طبیب وابن طبیب 


. ۸٩۹ ۔‎ AA طقات»‎ ۲ 


۱۱ Gual 


وعمهابوبكر ايضا' . 

كان والده وعمه من تلاميذ الطبيب المشهور اسحاق بن عمران"'» الذى 
هاجر من بغداد الى القيروان» وبدوره كان ابن الجزار تلميذا لدى مهاجر آخر وهو 
المصري اسحاق بن سليمان” . 

ويذكر ابن جلجل ان ابن الجزار كان: «من اهل الحفظ والتطلع والدراسة 
للطب وسائر العلوم». كذلك يصف be‏ حياته في عبارة جوهرية : «وكان قد اخذ 
بنفسه ماخذاً عجيباً في سمته وهديه وقعوده) . 

U sey‏ ایضا آن این il‏ سار علی هذا الاسلوب طوال خیانه بدون ان 
تعرف له زلة» وکان وقورا و رزینا كما شهد له معاصروه القیروانیون. كان یشغل 
وقته في قراءة الکتب الطبية كانت ام ادبية ویعالج الرضی ویشرف على ترکیب 
الادوية. 

ولان البيئة التي عاش فيها زرعت فيه DEV‏ الاسلامية الصحيحة» فلم 
تؤثر فيه الثروة والشهرة التي حصل عليها وبقي متواضعا وبسیطاء محترما وورعاء 
ومجاملا اجتماعيا: فقد كان يشهد الاعراس وانائز» ولكنه كان يتجنب ان یاکل 
فيها شيئاء ربا كانت هذه عادة له او عهدا اتخذه على نفسه واصبح فيما بعد صفة 
ملازمة له طوال حياته . 

كان يعمل بجد طوال العام لكنه يذهب في الصيف الى الشاطئ ليقضي فترة 
نقاهة واستحمام؛ وكان مكانه المحيب هو شاطئ الونستیر» وكانت هناك رابطة 
يقيم فيها حتى انقضاء فصل الصيف ويلتقي باخوان له من الزهاد والشصوفت 
.١‏ قطابة» مقدمة AY‏ 


. 1575548 :۱ e La NAV ۲٦۱:۳ سزكين»‎ .۲ 
۰1۳۹۰۱۲۳ :١ سزكين؛ ۲۹۰:۳ ۲۹۷ السامرائي‎ ۴۳ 


۲ طب الفقراء والمساكين 


ويعود بعدها الى متابعة عمله بنشاط وحيوية دائمتین . 

لم يكن يتردد على بيت احد من رجال الدولة ولا حتى COU‏ لكنه كان 
يذهب فقط كل يوم جمعة لزيارة أبي طالب بن عبيدالله المهدي' الذي تربطه به 
صداقة قديمة. 

يلخص ياقوت الحموي هذا المسلك في عبارة واحدة : «كان صائنا 
لنفسه» منقبضا عن اللوك». وعلى هذا اتفق الذين ترجمواله بامانه» وقد 
روى بعضهم حادثة تؤكد هذا المسلك: فقد بعث وزير فاطمي بكتاب شكر 
اليه معربا فيه عن امتنانه لمعالجتهابنه الریض» وقدارفقه بهدية 
نقدية وکسوة فأخذ ابن الجزار الكتاب واجاب SLE‏ | وامتنع عن اخذ المال 
والكسوة. 

وايضا ذكر البيوغرافيون انه لم يقبض ابداً من مرضاه قيمة العلاج والدواء 
بنفسه » فقد اعد صيدلية جوار داره واجلس فيها شابا قيروانيا اسمه رشيق لاعطاء 
المرضى دواءهم الذي يصفه الطبيب ويستلم منهم ثمنه . 

ولم يكن يتقاضى من الفقراء شيئا وكان يستقبلهم ويساعدهم دائما. وهذه 
الميزة المهمة فيه وتأليفه لكتاب في الطب للفقراء يكشفان لنا وجها اجتماعيا حميدا 

وكما نظن فان تألقه لم يخفت لانه ترك بعد وفاته ثروة كبيرة» اذ وجد انه قد 
ترك اربع وعشرين ألف دينار ذهب» وثروة اخرى هي بدون شك اغلى من الاولى 
وهي خمس وعشرون قنطارا من الكتب في الطب وعلوم اخرى . 

قلناسابقاان هناك من ذكره بسوء» ونحن نشك بصدق تلك 
.١‏ أنظرالمادة رقم : ٠‏ في طبقات ابن جلجل لفؤاد سيد ص : LT‏ 
EX‏ معجم ۸۱:۱. 


YY المقدمة‎ 


الاقاويل' ؛ احدى هذه الروايات هي : «ان المنصور العبيدي اعتل علة شديدة 
لانه لما وصل الى المنصورية أراد دخول الحمام؛ ينهاه طبيبه اسحاق بن سليمان 
الاسرائيلي عن ذلك» فلم يقبل منه» ودخل الحمام» ففنيت الحرارة الغريزية منه› 
ولازمه السهرء فاقبل اسحاق يعالج المرض» والسهر باق بحاله» فاشتد ذلك على 
المنصورء فقال لبعض الخدم : أما في القيروان طبيب غير اسحاق يخلصني من هذا 
الامر؟ قال: هاهنا شاب قد نشأ الآن اسمه ابراهيم» فأمر باحضاره» وشكا اليه ما 
يجده من السهر» فجمع له أشياء منومة» وجعلت في قنينة على النار «Als‏ 
شمهاء فلما ادمن شمها نام . 

وخرج ابراهيم وهو مسرور با فعل» وبقي المنصور نائماء فجاء اسحاق 
فطلب الدخول علیه» فقيل : هو نائم» فقال: ان كان صنع له شيء ينام منه فقد 
مات» فدخلوا عليه فوجدوه میتا» فدفن في قصره» واردوا قتل ابراهيم» JU‏ 
اسحاق: ما له ذنب» انما داواه يما ذكره الاطباء» غير انه جهل اصل المرض» وما 
عرفتموه» وذلك انني كنت في معالجته انظر في تقوية الحرارة الغريزية» وبها يكون 
النوم» فلما عولج بالاشياء المطفئة لها علمت انه قد مات . ' 

ویذهب الدکتور سلمان قطابة» محقق GUS‏ العدة» الى أن الحكاية السابقة 
غير صحيحة ' ويرفض تصدیقها معتمداً على حقائق طبيه وتاريخية أولاً و الى 
دوافع سايكولوجيه GU‏ وهي الحسد المهني لابن UE‏ 

وأخيراً سنشير الى حكاية أخرى وهي ذات اجاه قريب من الاولی : روی 


۱ ابن جلجل» طقات LAN‏ ۰*۰ ابن أبي أصيبعة ص: ۲۷ . 

؟. ابن الاثير» الکامل» c EVAL EAV/A‏ المقريزي» كتاب الواعظ والاعتبار „Si‏ اخطط 
FAX SAY Sige cg iy‏ 

۳ راجع أسباب الشك لدى قطابة في مقدمته, ص :۱۰ . ومايليها. 


VE‏ الفقراء والمساكين 


SIU‏ في رياض النفوس عند ترجمته لابي بكر يحيى المهواري ما جرى بینه وبين 
ابن الجزار . 

قال الشيخ أبوالحسن : ومرض مرضة شديدة أشفى فيها على الوت . قال : 
فاریناه لابن الجزار الطبيب ‏ وكان ابن الجزار على خلاف السنة ‏ فلما ره قال: 
ليس يغلق الخمسة أبداً» وهو میت» فلما رجع الرسول من عنده قال له المؤدب : 
ما قال لك ابن الجزار؟ قال: فسكت الرسول: فقال له: أقال لك اني أموت من 
هذه العلّة؟ فقال له : يا مدب لا تسأل عن هذا. قال: فقال لهم: اشتروا لي حم 
بقرياً وباذنجاناً وقرعاً واعملوا لي سكباجاً محكماء واشتروا لي خبزاً نقياً فعملوا 
له ذلك» ثم أكل الجميع مع الخبز» ثم قال لهم: دتروني» فدتروه فعرق عرقاً 
عظیماً» فلما كان بعد العصر أفاق من غمرته ووجد الراحة فقال لهم : أعطوني 
قرقي وعصاي» فأعطوه ذلك . فمضى الى دار ابن الجزار. فقال لي أبي: فأخبرني 
بعض من كان جالساً عنده. قال: بينما نحن جلوس معه تلك العشية حتى سمع 
حس قرق» قال: فوثب ابن الجزار وقال: هذا حس قرق الهواري وطلع الدرج 
ورد الباب على نفسه ووقف خلف الباب حتی طلع الهواري فقال: أين هذا 
yal fed‏ ابمزار الذي بقطع في حکم الل عرّوجل ویقطع علي بالوت؟ وحق 
هذه القبلة لو وجدته جالساً حعلت عصاي هذه بين آذنیه» قولوا له يا کذاب هذا 
Ul‏ صحیح سوي» بهذه العصا آحارب الدجال» ثم مضی . 

ويشك الدکتور قطابة أيضاً بصحة هذه الحكاية» ومن بين آسباب عديدة"› 
يعتقد أن ابن الجزار كان شيعياً ولهذا لم يكن يحبه المالكيون» وأهملوه. ولهذا 
علینا الاهتمام بمصادر اكثر موضوعية» خاصة طيقات ابن جلجل الذي أعطى في 
.١‏ انظر الفقرة السابقة. 


المقدمة ۱۵ 


ابن الجزار UL‏ منصفاً وبعيداً عن كل التأثيرات المذهبية . 

تذكر المصادر أن ابن الجزار لم يستطع تحقيق رغبته في الذهاب الى الاندلس» 
ولهذا فان خبر مقتله في الاندلس بفظاعة غير صحيحة' . 

والحقيقة أن كتبه هي التي رحلت بدلا منه الى الاراضي الاندلسية وعرفت 
هناك ومنها انتقلت الى كل العالم المتطلع الى العلم في ذلك الوقت . 

توفي طبيبنا عن عمر ناهز الثمانين» ولكن ليست لدينا معلومات وثيقة حول 
تاريخ وفاته بالضبط . 

وقد وضع الدكتور قطابة الاحتمالات العديدة لتاريخ y‏ والتي ذكرت في 
المصادر التي ترجمت لابن الجزارء في جدول مع احتمالات تاريخ ولادته . 
وأرجح فرضية أو احتمال هو وفقاً لابن عذاري في كتابه البيان” : وهو أن وفاته 
كانت في عام ۳۹۹ھ pAVA/‏ 

Ul‏ ابن جلجل» وهو أقدم مصدر وأكثرهم صحة فيذكر في طبقاته التي كتبها 
عام ۷۷ ۲ه/ 1417م أن ابن الجزار كان حينها متوفياً. 

ويميل سزكين الى ترجيح عام ۰2۹۷۹/۵۳۹ ولو أن أولمان (ullmann)‏ 
وه. ر. إدريس ذكرا عام ۱۰۰/4۹0 كتاريخ لوفاته. 

ومهما كانت المدة الحقيقية التي عاشها فاننا نؤكد على انها كانت مليئة ومفعمة 
بالعمل المثمر والنافع للناس في حياته وبعدها. 

رحم اللّه ابن الجزار حياً وميتاً. 


. ذکر هذه الرواية البغدادي فى هدیته . ص۷۰۰‎ m 
مقدمته المذكورة.‎ JY 
. ۲۳۷/۱ المصدر‎ ." 


PSM yo) aac. NA 


أعمال ابن الجزار : 

لدينا معلومات مباشرة و غير مباشرة عن اکشر من أربعين عملا تركها لنا 
طبيبنا. وما حفظ منها القليل» بعضها بحالة جيدة والاخری حالتها رديئة. 

ولكن حركة البحث عن اخطوطات وفهرستها وهي على أشدها في هذه 
الايام وخاصة في العالم العربي مکن أن تخرج الى النور أعمالاً أخرى له . وهذا 
سيساعد على تحديد أسماء ومحتويات أعمال آخری» وكذلك سيوضح لنا الوجه 
الانساني والعلمي لابن الجزار بشكل أدق . 

وكما ذكرنا LAL‏ فان الجذور الشيعية لطبيبنا كان من الممكن لها الاثر ليس 
فقط في إلصاق حوادث سلبية به بل كذلك في عدم حفظ العديد من كتبه وخاصة 
التاريخية منها والتي نحتوي بالتاكيد على نصوص بيوغرافية وأخبار وتفصيلات 
ذات طابع فاطمي شيعي . ولهذا لم تكن موضع إعجاب الشمال أفريقيين 
اللاحقین» حتى وإن كان الكثير من أسلافهم في فترات مضت قد ساند هذه 
d‏ ك الام الد 

وفيما يلي سنعرض قائمة بأسماء الكتب hy‏ للجدول الألفبائي' . 

ويجب التنبيه خاصة فيما يتعلق بالاعمال المفقودة» لقد بات من المؤكد- 
تقريباً أن الصادر قد خلطت أو مائلت بين عناوين ومضامين هذه الابواب 
ومحتوياتها أوأجزاء من فصول كبيرة بأعمال أخرى مستقلة . 

وأخيرا نقدم» وبشيء من التوضیح» ملخصاً لمميزات كل عمل معروف» 
ونشير للمصادر التي اعتمدناها' e‏ عدا بعض الحالات التي يفصح العمل عن 
.١‏ لم نأخذ بعين الاعتبار في هذا احدول» كلمات «كتاب و رسالة ومقالة». 


JY‏ لقد اعتمدنا على سزكين ومحفوظ وأولمان وقطابة والسامرائى فى تعداد أعمال ابن 
الجزار واعطاء åd‏ ر 7 بسيطة عنه إن وجدت . 


YV المقدمة‎ 


نفسه . كمالا نقدم تفاصيل النسخ الخطية لها فبياناتها التقنية يعطيها بدقة سزكين و 


اولمان وغيرهم . 
وقد خصصنا OLN‏ طب الفقراء والساکین» وهو كتابناء LL‏ خاصاً 


١‏ - كتاب إبدال العقاقير:' احدى نسخه محفوظة في الاسكوريال تحت الرقم 
۵۹ ويظهر العنوان أحياناً مختلفاً ولكن المعنى واحد ما عدا الاسم الذي 
أعطاه د . كمال السامرائي «إعداد العقاقير». ويبدو أن هذا الكتاب أو الرسالة 
كان المصدر لكتاب الملك اليماني المظفر يوسف بن عمر وهو المعتمد فى 
الادوية والاغذیة" . ۱ 

Y‏ کتاب الاحجار : ذکره التميمي في مرشده"» وهو عمل مفقود ایضا. 

Y‏ آخبار الدولة الفاطمیة: * مفقود. وفيه یتحدث عن السلالة العبيدية فمنذ 
بدایاتها. ویذکره ابن أبي أصيبعة والقريزي في «اتعاظ Lal‏ ویذکره 
ه. ادریس الى جانب کتاب الغازي والتعریف وطبقات القضاة وعجائب 
البلدان (انظرلاحقا)» کمصادر اصلية لدراسة الدولة العبيدية ومصدراً رئيسياً 
لکتاب العیون والحدائق اجهول الولف . كما وقد استعمله البکر و ابن حیان 


۱ سزکین رقم: ٤؛‏ محفوظ رفم: ۲؛ قطابة رقم: ۶. OUST‏ ص : YAT ۰۱۶٩‏ 
السامرائي رقم : Y‏ 

۲ وفقا لقول محفوظ ص : NA‏ 

۳ سزکین رقم: ۰۱۲ قطابة رقم: "١‏ . السامرائي رقم: ۲۳ والتميمي هو آبو lus‏ 
محمد بن أحمد بن سعید توفي في الربع الاخیر من القرن الرابع الهجري» انظر سزکین» 
۳ ۳۱۸-۲۱۷ لعرفة هذا الشخص وکتابه الرشد. 

۶ سزکین ص :۰۳۰۷ محفوظ رقم ۰۱ فطابة رقم: ۰۲۲ السامرائي رقم :۲۹ . 

0 محفوظ رقم: ۱ ادریس» La Berdérie‏ ص : 221۷-2611 . 


۸ طب الفقراء والمساكين 


. والصفدي‎ SUI) 

. کتاب في الادهان : وفقاً لقولة آولان فهو مذکور في مخطوطة برلينية‎ - ٤ 

0 - رسالة في الادوية : مفقود» ویظهر في القائمة التي ذکرها د. سلمان قطابة . 

7 أسباب الوفاة: مفقود . 

۷- آصول الطب : OLS‏ مفقود. وهو مذکور في طب الشایخ d)‏ لاحقا) . 

۸ - کت اب اعتماد الادوية الفردة : " وهو باللاتينية: ciber fiduciaede)‏ 
(simplicibus‏ وفقاًلترجمة اصطفان السرقسطي ونقله as‏ فسطنطنین 
الأفر يقي في کتابه “(de gradibus)‏ 
ولقد ألفه للخليفة العبيدي القائم بأمر الله". 
ويتتضمن أربع مقالات أو أبواب. ويبدو أن دوزي (Dozy)‏ اعتقد ان 
الخطوطة الاسكوريالية رقم 831/6 تحتوي على جزء من هذا الكتاب . 

. رسالة الى بعض الاخوان في الاستهانة بالموت.*. مفقودة‎ - ٩ 

obs - ٠‏ البغية في الادوية المركبة : '' مفقود. 

. ۲ ۱۹9۱: uo الصدر‎ ۲ 

. ۷ الفقرة‎ Jal ۳ 

؛. محفوظ رقم: ۰۳ قطابة رقم: ۲۳ السامرائي رقم : NA‏ 

°. السامرائي رقم: ۰۱۳ قطابة رقم: EME‏ 

1. سزكين رقم: ۰۱ محفوظ رقم: ۰۶ قطابة رقم: ۰۱ أولمان ص :۰۱6۹ ۲۹۹-۲3۸ 

السامرائي رقم: Y‏ 

. بالنسبة لقسطنطین الافريقي أنظرسزكين 111: الفهرس» EYT‏ اولان: الفهرس» ۳۵۳. 

. الخليفة الفاطمي الثاني YYY)‏ ۳۲۳۶ ه)؛ انظر دائرة المعارف الاسلامية ط : :٤ ٣‏ 
٩۸۰ ۸‏ كتبها ف . دشراوي. 

. ۲۸ رقم:‎ alas «^ : سزکین ص :۰۳۰۷ محفوظ رقم‎ ٩ 

۰ سزکین رقم : ۰۱۱ محفوظ رقم: ٠٦‏ قطابة رقم: ۰۱۱ 


> < 


۱٩ المقدمة‎ 


۱ - كتاب البلغة في حفظ الصحة: ' مفقود . 

YY‏ رسالة في تحذر/التحذير من اخراج الدم من غير حاجة دعت الى اخراجها. 
مفقود . ' 

١‏ - کتاب التعريف بصحيح التاريخ : دود فيه تواريخ وفيات علماء وزمانه فقرات 
«رأيته في مجلدات تزيد على العشر». وذكر ابن أبى أصيبعة وآخرون أنه 
تاريخ مختصر € ونقل عنه الكثير من المؤلفين أمثال الدباغ في معالم الایمان» 
والقاضي عياض في ترتيب الدارك» وابن فرحون في الديباج وغيرهم. وهو 
من بين الكتب المفقودة Lal‏ 

. مقالة في الجذام وأسبابه وعلاجه : مفقودة‎ - ١ 

وقد ترجمها قسطنطنين الافريقي الى اللاتينية' . 

6 _ مقالة فى الحمامات: مفقودة . 

OLS - ۱‏ الخواص: وقد ورد دکره وله ترجمات لاتينية وعبرية" . 

VV‏ زاد SLA‏ وقوت الحاضر: أكثر أعمال ابن الجزار شهرة» وهو مدين لهذا 
الكتاب بشهرته . ينقل محفوظ قول الدكتور أحمد بن میلاد" : 
«أحسن وأكمل كتاب في الطب العربي في الفترة الاولى من تاريخ أفريقية 

۱ سزكين ص ۰۲۰۷ محفوظ رقم: cO‏ قطابة رقم: YO‏ اولان ص : ۰۱۹۰ السامرائي 

رقم :۱۵ . 

. سزكين ص :۲۰۷ محفوظ رقم: ۰۱۰ à) as‏ رقم :۰۲۹ السامرائي رقم : NA‏ 

ARTE 4, Uns eie سزكين ص :۰۳۰۷ محفوظ‎ . 

. سزکین ص : ۰۲۰۷ محفوظ رقم: ۳۰ السامرائي رقم : ۲۵ . 

. ۲۲۱: محفوظ رقم : ۱ قطابة رقم‎ (TeV : سزكين ص‎ oe 

1. السامرائي رقم: ۲۰. 

NO محفوظ رقم:‎ Y 
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وعصرها الذهبي». ويتحدث بعد ذلك عن محتوياته و طريقة تأليفه . 
ینظر فيما يتعلق بنسخه الخطية وترجماته وغير ذلك محفوظ والصادر 
oe‏ خاصة سزکین . 
شیر هنا فقط الى مقالة قديمة دج . دوغات. "G.Dugat"‏ في مجله 
«"Journal Asiatique" ۱‏ ص :۰-۲۸۹۰ ۳۵۹۳ نحت iol ge‏ - 
Études sur le traité de mediciné d'Abou‏ 
Dja'far ahmad, intitule Zadal - Mosafir‏ 
۸- رسالة في الزكام وأسبابه وعلاجه: - مفقودة" 
٩‏ - كتاب السموم/ السمائم : مفقود. ذكره ابن الجزار في كتابه الاعتماد 2 
وأيضا ابن البیطار في جامعه . 
Y ۰‏ رسالة في سياسة الصبیان وتدبیرهم : حققه ونشره الدکتور محمد الحبيب الهيلة 
عام ۱۹۹۸ . احدی نسخه dl Sul‏ 
OLS - ۱‏ طب الفقراء والساکین : وهو موضوع بحثنا هذا . 
ونسخه الخطية العروفة هي : نسخة غوتا ع ۲۰۳ (۱ VV‏ ورقة)» نسخة 
" الاسكوريال ۸٩۷/۲‏ (۱۰۱-۱۱ ورقة» ۹۰۷ه/٠١٠٠م)»‏ بورصاهراجي 
۹ ۵۸-۱ ورقة»› 0 ھ/ (eé‏ كامبردج orY« YY /VY‏ 
۱ سزکین رقم: C‏ محفوظ رفم: ۵ قطابة رقم : «Y‏ اومان طن ES EY‏ 
السامرائي رقم : ۶. 
۲ سزکین ص : ۰۲۰۷ محفوظ رقم: ۱ السامرائي رقم: ۱۷ . 
". قطابة رقم :۰۲۲۱ اولان ص : ۲۳۳ السامرائي رقم :۲6 
غ. موراتا» مجلة «Y c JANI‏ ۰۱۹۳۶ ۰۱۱۲۰ السامرائي رقم: ۷ سزكين رقم: 2 
محفوظ رقم : ۰۱5 قطابة رقم :1 . 
۵ سزكين رقم: ۲ محفوظ رقم : ۷ قطابة رقم: (Y‏ آولان ص : ۱۶۸ و الهامش 
1 السامرائي رقم: ۵. 


YY المقدمة‎ 


VEN)‏ ورقة» ۱۱۲۱ ه/۰)۸۱۷۰۹ باریس ۳۰۳۸ CLAD‏ ورقة)» باريس 
0216 (ضمن مجموع VA‏ ورقة)» متحف بغداد ۲۱-۲ VE)‏ ورفت 
القرن الثاني عشر)» AY) ٩۳۸ DL Y!‏ ۱۳۶ ورفه» ۸ ۱ ه/۱۷۱۵م) . 
وقد كرر محمد محفوظ مقولة ابن ميلاد في معجم المؤلفين التونسيين' : 
(وهو يلي زاد المسافر في الاهمية ومختصر منه . ذكر فيه الأمراض المتداولة 
وأسبابها وأوصافها والادوية النافعة الزهيدة cpl‏ التى يمكن للطبيب أن 
يعتمد عليها. C‏ 

ويستمر محفوظ في قوله: يتميز هذا الكتاب عن زاد المسافر بنقص 
الوصفات واسباب المرض كان الكتاب مخصص للاطباء وهو غرض المؤلف 
على ما يظهر من المقدمة. هذه ظاهرة اجتماعية في شخص ابن الجزار لم 
یات أحد بمثلها قبله محمد و تشكر) . 

كما ويذكر النسخ الخطية ويصنف على النسخ التي ذكرناها نسختين في دار 
الكتب المصرية فى القاهرة ورقمهما ۵۰ و٣٥١٠‏ . ويشير الى أن الكتاب قد 
ترجم الى العبرية او هذا ما أكده السامرائي لكنهما لم يعطيا أية ايضاحات 
حول هذه الترجمة العبرية» والتي لم يذكر سزكين عنها شيئاً ولا حتى 
اولان . 

LY Y‏ كتاب طب المشايخ وحفظ صحتهم 1 وقد كرر محفوظ" رآي حسن حسني 
عبدالوهاب حول هذا العمل: رسالة تخرج في عشرين ورقة عالج فيها 
الحالات التى تعترض المسنين والمعمرين وهو الفن المعروف اليو م "207071001816" . 

. الصفحات ۲۳-۲۲ من امجلد الثاني‎ .١ 

Y‏ سزكين رقم: eV‏ محفوظ رقم: «YA‏ قطابه رقم : ۷ آولان ص : ÍA‏ السامرائي 

رقم : Di‏ 
۳ انظر التعلیق السابق عن محفوظ . 


۲ طب الفقراء والساکین 


وایضا ذکرا نسخها الخطية . 


YY‏ طبقات القضاة: - مفقود. وقد استخدمه القاضي عیاض على ما يبدو في 


EY 


oe 


٤‏ - عجائب البلدان: وهو مفقود أيضاً. LoS‏ يبدو فهو يسمى ب اعجائب 


الأرض»» وذكره ابن البيطار . 


۰ عجائب القضاة: مفقود. وقد ذكره سلمان قطابة فقط في قائمته "» و ربا 


. الامر عليه‎ Lia! 


۲ _ كتاب العدة لطول المدة: ذكر ابن أبى أصيبعة أنه أكثر الاعمال التي رآها 


تفصيلاً » وذكره أيضاً ابن بخثیشوع في كتابه «تشريح العين» . وهو 
^b‏ : 
اليوم يعد مفقوداً. 


OLS _ ۷‏ العطر: أورده كمال السامرائى فقط فى قائمته' وقال أن المؤلف قد 


ذكره في كتابه طب المشايخ . وهو مفقود. 


۸ - كتاب في الفرق (التفريق) بين العلل التي تشتبه أسبابها وتختلف أعراضها: كان 


في حكم الفقود" ولكن في نشرة لمعهد الخطوطات is pall‏ مدید ورره 


خبر مفاده أن الدكتوره رمزية الاطرقجی تعمل على نسخة عراقية لهذا 


.۷ ص : ۰۲۳ انظر اعلاه سزكين رقم:‎ cb me. 

. محفوظ» رقم: ۰۱٩‏ قطابة رقم: ۲۱۵ . 

. محفوظ رقم: ۰۲۰ قطابة رقم: YNT‏ السامرائي رقم ٠٠:‏ حاجي خليفة ١٠١١/۲‏ . 
. قطابة رقم: NV‏ 

. محفوظ رقم :۲۱ انظر التعليق التالى . 

. سزكين رقم: ۰۱۳ قطابة رقم: MU‏ آولان ص : ۱۶۸ . 

. السامرائي رقم: ۲۰. 

. سزکین ص :۰۲۰۷ قطابة رقم : ۰۲۱۸ السامرائي رقم: ۲۳. 

. آخبار التراث (نشرة معهد الخطوطات الجديدة) ۶ محفوظ رقم: ۲۲ . 
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المقدمة ۲۳ 


الكتاب مع اختلاف بسيط في عنوانه . 


YA‏ کتاب الفصول في سائر العلوم والبلاغات : مفقود. وهوكتاب أدبي فيه أخبار 


ومختارات لمعاصري ابن الجزار' . 


۰ كتاب في فنون الطب والعطر : أورد كل من سزكين وسلمان قطابة وكمال 


السامرائى معلومات عن نسخه الخطية . 


۱ قوت القیم: ‏ لدینا أخبار عنه من خلال شواهد فقط " . ومن المحتمل أنه 


یتالف من عشرین مجلد وربا كان هو «کتاب العدة» . 


۲ - کتاب في الکلی واحصا (المثانة): الظاهر أنه محفوظ في مكتبة البودلیان 


"80061133" مع OLS‏ الالیخولیا. وقد ذکره ابن الجزار في رسالته سياسة 
الصبيان . 


۳- کتاب المالينخوليات : مذكور فقط في قائمة السامرائي رقم ١١‏ (انظر عن 


الكتاب السابق) . 


۶ - مجربات في الطب: مفقود' . Jail)‏ رقم ۲۰و CY‏ 
۵ - مجریات الطب (الختبرات): من الممكن أن يكون هنالك اختلاط في العنوان. 


ويقول قطابة" أنه رجا كان كتابه ذو علاقة بكتاب الرازي. والسامرائي” 
يصفه بان له صبغة الطب الشعبي . 


. فروق ما اشتبه ... . 

. سزکین ص : ۰۳۰۷ محفوظ رقم: ۰۲۲ قطابة رقم: ۲۱۹. 

. سزكين رقم : ۸ قطابة رقم : ۸ السامرائي رفم:۲ ۲ . 

. سزکین» ص ۰۳۰۷ محفوظ رقم : (YE‏ قطابة رقم: ۰۲۲۰ السامرائي رفم: ۲۲ . 
. قطابة رقم : ۰۱۲ السامرائي رقم :۸. 

. سزکین ص : ۰۰۷ محفوظ رقم:۳۲ قطابه رقم: ۲۲۷ . 

. قطابة رقم: ¿YY‏ ۲۳. 

. السامرائي رقم: ٠١‏ . 
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VE‏ طب الفقراء والمساكين 


۳۲ - كتاب الختبرات: انظر رقم ۳۰. وهو مفقود Mal‏ 

۷ - مداواة النسيان وطرق تقوية الذاكرة: وهو كتاب صغير مهدی الى السلطان» 
وله ترجمات لاتينية وعبرية. ومن الصعب تحديد عنوانه الاصلي.' . 

YA‏ كتابب العدة: حققه ونشره الدكتور سلمان قطابة في بغداد عام ۰۱۹۸۰ مع 
مقدمة قيمة وفهارس . إحدى نسخه الخطية هي نسخة الاسكوريال ۸٩۲/۶‏ . 

۹ - مغازي أفريقيا: مفقود. أشار إليه البكري وآخرون" (أنظر أعلاه رقم ۳). 

۰ - رسالة في المقعدة وأوجاعها : مفقودة . 

۱ - کتاب المكلل في الادب : مفقود . 

۲ - كتاب نصائح الابرار: ذكره ابن الجزار في كتابه طب المشايخ. وهو 
مفقود . 

۳ - النصح : أورده قطابة والسامرائي فقط c^.‏ ور با كان نفس الكتاب المذكور 
أعلاه (رقم (EY‏ 

٤‏ - كتاب في نعت الاسباب المولدة للوباء في مصر وطريق الحيلة في دفع ذلك وعلاج 
ما يتوجب منه: ويعتبر مفقودا" » قال أولمان أن الطبيب علي بن رضوان قد 


۱ سزكين ص : ۲۰۷ محفوظ رقم: Yo‏ 

۲ . قطابة رقم: ۰ سزكين رقم: ۰۱۰ السامرائي رقم: 5 

۳ سزکین رقم: ۵ محفوظ رقم : ۷ (يعتقد أنه مفقود) آولان ص : ۱۶۸ والهامش 
۸ السامرائی رقم : ۱۰. 

Ys رقم: ۲۲۶ السامرائي رقم:‎ alas ¿YA محفوظ رقم:‎ VE 

6. سزكين ص : ۰۳۰۷ محفوظ رقم : 1۲ قطابة رقم: ¿No‏ السامرائي رقم: VA‏ 

. سزکین ص : ۰۳۰۷ محفوظ رقم : ۲ قطابة رقم: ۲۲۷ . 

. سزکین ص ۰۳۰۷ محفوظ رقم : ۳ قطابة رقم: ۲۲۸ السامرائي رقم : VA‏ 

. قطابة رقم: YA‏ السامرائي رقم: .YV‏ 

. سزکین ص :۰۳۰۷ محفوظ رقم : ۸ قطابة رقم: ۲۲۰ . 
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YO المقدمة‎ 


رد على.هذا الات وما as‏ 
° - كتاب في النفس وفي ذكر اختلاف الاوائل فيها: مفقود" . 
ET‏ مقالة في النقرس: تظهر فقط فى قائمة اولان" من خلال شواهد . 
EV‏ - كتاب في النوم واليقظة : . 


كتاب طب الفقراء والمساكين : 

ان مقدمة هذا الكتاب (انظر لاحقا) توضح الغرض الذي من أجله ألّفه ابن 
الجزار وكيفية شروعه بالعمل . 

لقد ورد في نسخة الاسکوریال ونسخة بغداد أن عنوانه «زاد السافرین». و 
ریا كان bso lla‏ 

وقد ol So‏ في قائمة أعمال ابن الجزار OUS‏ تسلسله (VV)‏ واعطینا نسخه 
الخطية . وهنا سنقدم وصفاً للنسخ التي استخدمناها في طبعتنا هذه. 

١‏ - نسخة الاسکوریال (۲/ ۸۰۷ ۰۹۲-۱ 2۱6۰۱/۵۹۰۷): ولقد 
نسخها آبو نصر بن سعید الزخرج . وهذه النسخة هي مجموع یشتمل ثلاثة کتب 
آخری من زاد السافر وهي : تفسير العلل من زاد السافر» ومحاورة بين کسری 
والطبیب العربي اخارث بن كلابة الثقفي" حول الطب» والاخیر حول معالجة 
مختلف الامراض . وجمیع هذه الکتب متضمنة في الاوراق (۱۰۱-۹۲). وهو 
فصول من کتاب زاد المسافر آکثرمن کونها کتب . 

وحتوي کل صفحة على عشرین سطراً. وهي مکتوبة بخط مغربي ردی . 
ENIM TTE‏ 
. سزكين ص : ۰۳۰۷ محفوظ رقم: ۰۱۳ قطابة رقم: NAVY‏ 
all.‏ ص :۱6۹ . 

. سزكين ص : TeV‏ محفوظ رقم: Ve‏ قطابة رقم : c1۳‏ السامرائي رقم : NA‏ 
Mails‏ مرک ۰۲ ۲۶۲ Xu‏ 
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YA‏ الفقراء والمساكين 


وتحتوي على مقدمة وفهرس للأبواب وسبعين LL‏ ينقصها الباب السادس . 

Y‏ نسخة المتحف العراقي VE Y VY)‏ ورقة» Qe [AY‏ نحتوي 
كل صفحة على سبعة عشر سطراً وخطها مشرقي . ويختلف خط الصفحة الاولى 
عن باقي الصفحات . 

وهي تتضمن مقدمة لا تتقابل بكاملها مع نسخة الاسكوريال (انظر النص 
لاحقا)» وهنالك تعليقات على الهوامش أكثرها غير مقروءة. لرداءة النسخة 
وهي غير كاملة؛ فهنالك المقدمة ثم الباب الأول الى نصف الباب الحادي عشر» 
وثم يبدأ الباب التاسع عشر و حتى الثاني و الشلائون الذى هو الآخر ناقص . 
والورقات التالية تشتمل عى وصفات مكتوبة بنفس الخط ولكنها ليست لهذا 
الکتاب ؛ وبالتالي لم أستخدمها في العمل . 

بصورة عامة» بالرغم من توافقها في المادة العلمية مع نسخة الاسکوریال» إلا 
أن النسخة البغدادية تختلف عنها بتسلسل الكلام وفي بعض الوصفات الطبية . 

Y‏ - نسخة باريس Cor. IAEE)‏ من المكتبة الوطنية في باريس وعدد اوراقها 
٩‏ ورقة» وهي ضمن مجموع» وخطها مغربي أفضل قليلاً من خط الإسكوريالية. 
وهي تبدأ بالمقدمة ثم الابواب السبعين. وهي متطابقة تقريبا مع نسخة 
الاسكوريال» وكأن احداهما نسخت عن الاخری» وينقصها فهرست الابواب . 

£ نسخة جامعة كامبردج: ۰۱۰۲۱/۱۲۱ 55-١‏ 0۱۷۰۹/۵۱۱۲۱) 
خطها مغربي جمیل . كل صفحة تشتمل على ۲۸ سطراًء وتوجد تعليقات على 
الهوامش بخط مختلف . 

وتبدأ بفهرس الابواب الكتاب وتنقصها المقدمة وتتضمن هذه النسخة ثمانين 
بابآ» اي اکثر من نسخة الاسكوريال وباريس بعشرة أبواب» لكن معظم هذه 
الابواب موجود ضمن أبواب أخرى في النسختين المذكورتين . 


YY المقدمة‎ 


وهنالك اختلاف واضح بين محتويات هذه النسخة ووصفاتها الطبية وبين ما 
هو مذكور في نسخة الاسكوريال وباریس . 

محتويات كتاب طب الفقراء والمساكين 

يمضي ابن اجزار في اعطاء الدواء وطريقة تحضيره واستعماله للآلام 
والامراض التي تصيب الجسم بالتعاقب» فهو يبدأ بالامراض التي تصيب الراس 
وينتهي بتلك التي تصيب الاقدام. وهو يذكر العلل التي تصيب الانسان ان كانت 
خارجية أو في الاقسام الداخلية للبدن ويصف علاجها إما مفرداً أو ÁS yo‏ 

بعد البسملة يبدا فهرس يوضح عنوان كل باب تليه مقدمة' يعلل فيها 
أسباب تألیفه col]‏ ويذكر أنه مختصر بكتابه زاد المسافر كما ويشير الى رجاءه في 
أن يكون مفيداً ونافعاً للناس الفقراء واحتاجین . 

تعالج الابواب الخمس وعشرون الاولی العلل التي تصيب الرأس : فالثلاثة 
الاولی حول الصداع الذي يصيب الراس» والرابع والخامس عن الصلع والقمل» 
ومن الباب السادس وحتى التاسع تناول أمراض الاذن؛ آما العاشر والحادي عشر 
والشاني عشر فهو عن أمراض العين» والرابع عشر الى الباب الثامن عشر يعالج 
فيها علل الجهاز التنفسي العلوي أي الانف؛ آما الباب التاسع عشر فهو عن 
الكلف والنمش في الوجه. الابواب ۲۰ Yo‏ يعالج فيها أمراض الفم . 

اما الابواب ۲۹ 07 فهي تقدم العلاج للأمراض الداخلية : فالجهاز التنفسي 
حصته الابواب ۲۹-۲١‏ واجهاز الهضمي ۰۶۱-۳۰ والجهاز البولي -EY‏ 
7 والجهاز التناسلي OY - ٤١‏ 

آما الابواب ٥٤‏ - ۰ فهي تتعامل مع آمراض عامة مثل: النقرس في 
الباب؛ 6 » وأشكال عديدة من الاورام في الابواب 0۸-6 والدمامل في 


.١‏ انظر النص. 


۸ طب الفقراء والمساكين 


التاسع والخمسين» والحروق وضرب السياط في البابين ۰۱-٩۰‏ أما الامراض 
ا لجلدية فهي مذكورة في الابواب ۰11-1۲ والسرطان في الباب AV‏ واللسعات 
والعضات ذكرت في الابواب 1۸ -۷۰ . 

على الرغم من خضوع الكتاب لخطة عامة ومحددة» إلا أن هنالك تداخل في 
بعض الابواب لموضوعات أو وصفات تتعلق بابواب أخرى. وأيضاً يوجد حذف 
لكلمات في عبارات معينة ربما كان هذا للاختصار أو لتتلاءم مع اللغة العلمية 
المستخدمة . 

أما أهم وأكثر المواد استخداماً في الوصفات التي ذكرها ابن الجزار فهي : 

۱ -الماء: استخدم کمذیب في معظم الوصفات» وهو أفضل دواء للحمى 
وهذا ما اشار ad‏ الرسول محمد BE‏ . وهو يجتذت المواد الضارة ویطرحها خارجا 
ما عن طریق البول أو العرق . 

۲-الزیت : والقصود بهذه الکلمة هو زیت الزیتون ونستطيع القول أنه یدخل 
في آکثر الترکیبات» ویستعمل خواصه الطبية ولكي يزيد من تأثیر بعض الاأدوية› 
وکما نری فان العلم قد آثبت الیوم أن زیت الزیتون یقلل من نسبة الکولسترول في 
الدم» بالاضافة الى استخدامه في مجال الستحضرات التجميلية وغیرها . 

BI‏ : فعال جداً في آلام الرأس والجروح . والتقرحات وضد العدوی 
واللسعات» والام الاذن وغیرها. 

٤‏ - العسل : یستعمل کسواغ فى معالجة احروح الفتوحة ولابادة الطفیلیات 
ولالام الحنجرة وغیرها . وهو عامل مساعد لواد آخری. 

alll‏ سبحانه وتعالی في کتابه العزیزقال: بخرج من بطونها شراب مختلف 
EJ‏ فيه شفاء A‏ إن في ذلك ES‏ لقوم S‏ 


۱ سورة النحل» آية M‏ 


YA المقدمة‎ 


فهو غذاء ودواء لكل داء» كما قال الرسول الكريم BEB‏ إلا من السقم. 

0 الخمر: يستخدم كدواء يعد خلطه بمواد عدیده. وهنا تظهر المشكلة : اذ 
كيف يتوافق استعماله كدواءمع تحريمه من قبل الله تعالى' : هذه هي أكثر المواد 
المستخدمة في كتاب طبيبناء وما تزال تستخدم لد OW‏ وهي مذكورة في دستور 
الادوية الإسباني والبریطانی ضمن مواد أخرى . 

ان الطب القديم الذي AUS‏ وجدده الاطباء السلمون مازلنا نستخدمه إما 
كدواء مفرد أو دواء مركب من أدوية مفردة» وهو يثبت فعاليته في الكثير من 
الامراض . ولقد اجه العالم في السنوات الاخيرة للتداوي بالاعشاب وصاروا 
يوجهون انتباههم وعنايتهم لهذا الجانب المشرق فهو يبحثون عن الكتب القديمة 
عربية كانت أم في لغات أخرى بغية أخذ كل ما هو صالح للأمراض الكثيرة 
الوجودة؛ ویجرون التجارب والابحاث على هذه الادوية لعرفة خصائصها 
العروفة والمجهولة وكيفية تأثيرهاعلى الداء بشكل علمي صحيح . 

مصادر ابن الجزار: يذكر ابن الجزار في مقدمة كتابه أنه استند على أقوال 
«أفاضل MeL bY‏ ومنهم أبو قراط» وجالینوس وديوسقوريدس . ان ذكر هؤلاء 
الأطباء الى جانب ارسطوطاليس وبابلو الااوجيني وابن ماسويه والتيادوق 
وغيرهم» TS‏ قاعدة واضحة وثابتة لعرفة الصادر الطبية التي كان يقرأها ابن 
الجزار. والختصون في هذا الضمار يستطيعون معرفة مدى صحة تلك التركيبات 
ومقارنتها مع النصوص الاصلية لهؤلاء الاطباء . 

أما من جانبي فقد حاولت باخلاص تقديم نص مهم غير مطبوع . 


.١‏ من الواضح آي لا أريد الدخول في هذا الوضوع والاستعانة بالمصادر الكثيرة عن الخمرة 
وتحريمها والآراء حول تفسير هذا التحريم وغير ذلك. 


YN 


C)‏ يسم الله الرحمن الرحيم' 


[«صلى الله على سيدنا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وسلم»]" 
ذكر الابواب المرتبة في هذا الکتاب» وهي سبعون باباً: 

الباب الاول: في علاج الصداع' من الحر واستعمال الشمس . 

الباب الثاني : في علاج" الصداع من البرد. 

الباب الثالث” : في علاج الرأس من ضربة أو صدعة وهي الوقعة. 

الباب الرابع" : في علاج انحلاق الشعر وسقوطه . 

الباب الخامس" : في علاج القمل الكائن في الرأس . 

الباب السادس”: في علاج وجع الاذن من الحر الشديد. 


. تبويب الکتاب ساقط في )0( والعبارة بين القوسين من«ك2. 
. في «2»: «تأليف الشيخ الاجل الطبيب آبي جعفر احمد الشهير بابن الجزار عفا اللّه عنه 
ade‏ وفضله» آمين يا رب العالمين. الحمدلله والصلاة والسلام على مولانا محمد Lo‏ 


الله عليه وسلم وعلی آله. 
. الصدع من الحر وستعمل الشمس. . الصدع . 
. الثلاث: في علاج الرأس. 1. الرببع. 


اه : في علاج القمل الكائن الکثیر . ۸ السديس : ... البرد الشديد. 


۲ طب الفقراء والساکین 


الباب السایع" : في علاج وجع الاذن من البرد الشدید . 

الباب الثامن : في علاج ثقل السمع . 

الات التاسم : في علاج الورم خلف الاذن والخنازير. 

الباب العاشر" : في علاج الظلمة التي حدث في العين . 

الباب الحادي عشر" : في علاج الورم الحادث في العين . 

الباب الثاني عشر: في علاج البياض الحادث في العين . 

الباب الثالث عشر: في علاج الضربة في العين فأحمرت . 

الباب الرابع عشر" : في علاج أوجاع النخرین . 

الباب الخامس عشر: في علاج رائحة BN‏ 

الباب السادس عشر : في علاج" الاورام الحادثة في الانف . 

. الباب السابع عشر: في علاج الرعاف‎ (B1) 

الباب الثامن عشر : في علاج الزکام . 

الباب التاسم عشر : في علاج الکلف في الوجه والنمش. 

الباب العشرون: في علاج" اوجاع الاسنان . 

الباب" احادي والعشرون : في علاج الاضراس والطاحین والثقاب . 
الباب الثاني والعشرون : في تاکل الاسنان والاضراس . 

الباب الثالث والعشرون' : في الا وجاع التی تعرض في الفم . 

الباب الرابع'' والعشرون: في علاج اللعاب السائل من أفواه الصبیان . 


.١‏ السبع: ... ال حر الشديد. ۲ التاسع :- للورم خلف OSV)‏ و الخنزير. 
Y‏ العشر . ¿esla Vf‏ 

4. أربع عشر:- في علاج أوجاع الناخر. 5. الاورام الحرة الكايئة . 

۷ وجاع . ۸ abl‏ وعشرون: في علاج الاضراس والطاحین العاذ. 


۹ وعشرون :- في الاوجاع التي تتعرض في لنف . ۰ أربع وعشرون. 


طب الفقراء والساکین ۲۳ 


الباب الخامس' والعشرون: في علاج اللثة المسترخية والخناق . 
الباب السادس والعشرون: في علاج بحوحة الصوت . 
الباب السابع والعشرون : في علاج نفث الدم. 

الباب الثامن والعشرون" : في علاج السعال . 

الباب التاسع والعشرون" : في علاج عسر النفس. 

الباب الثلائون : في علاج آوجاع العدة. 

الباب “GL!‏ والثلاثون: في علاج القيء الفرط . 

الباب الثاني والثلانون : في علاج الفواق. 

الباب الثالث والثلائون" : في علاح النفخة والغص . 

الباب الرابع" والثلائون: في علاج ضرب الاختلاف . 

الباب اخامس " والثلائون: في علاج القولنج. 

الباب السادس و" الثلائون: في علاج الدود التولد في البطن . 
الباب السابع MOS Ws‏ في علاج ASU gle sl‏ 

الباب الثامن الثلائون" : في علاج الاستسقاء . 

الباب التاسع والثلائون" : في علاج الطحال. 

الباب الاربعون" : في علاج اليرقان. 

الباب الحادي' ' والاربعون: في علاج أوجاع القعدة. 


.١‏ الخمس وعشرون. ۲ وعشرون. Y‏ وعشرون. 
.٤‏ وعشرون. LA Jn deut‏ 
۷ وثلائون:- في علاج الفوق. ۸. وثلائون. 3 NT ES‏ 
EUN EU EU UON US‏ 
E‏ ون 6 وثلاثون:- في علاج الطيحال. 


Vo‏ الربعون: 5. الحد وربعون:- في علاج ple‏ المعدة. 


istis siad cb. ۶ 


الباب AUI‏ والاربعون: في علاج الكليتين والثانة. 

الباب الثالث" والاربعون: في علاج احصی في الکلی والمثانة . 

الباب الرابع" والاربعون : في علاج من يبول في الفراش . 

الباب الخامس؛ والاربعون : في علاج احتباس البول . 

. السادس والاربعون : في علاج من لا يقدر یحبس البول‎ GUI 

الباب السابع والاربعون" : في علاج الخصيتين والاحلیل . 

الباب الثامن" والاربعون: في علاج آوجاع الرحم واحتباس الطمث . 
الباب" التاسع والاربعون : في علاج افراط دم الحيضة . 

الباب الخمسون: في علاج النزيف . 

OUI‏ احادي والخمسون: في علاج النسوة اللاتي بهن أوجاع الرحم. 
الباب الثاني والخمسون'' : فى علاج النسوة اللاتي يحتجن أن يضيقن من 


كثر الرطوبة . 


الباب الثالث' والخمسون: في علاج فروج النساء إذا متدت . 

الباب الرابع والخمسون” : في علاج النقرس ووجع المفاصل . 
الباب الخامس والخمسون” : في علاج الورم الحار المسمى فلغموني . 
الباب السادس والخمسون” : في علاج الورم المعروف بالجمرة . 


. والربعون:- في علاج الحطا. ۲ وآربعون:- في علاج الحصا يضاً. 
. أربع وربعون. .٤‏ الخمس وربعون. ۰ وأربعون. 
. وأربعون:- في علاج الخصوتين . ۷ وربعون :- في علاج افراط دم الحيضة . 
. هذا الباب ساقط . 5. النزوف امحادث. 


.١‏ وخمسون: في علاج النسوة اللاتي يضيقن من كثر الرطوية. 


۶ الخمس وخمسون: في علاج الورم الحر المسمى بلقمون. 6. وخمسون. 


طب الفقراء والساکین ۳۵ 


الباب السابع والخمسون' : فى علاج الورم البالغ البارد. 
الباب الثامن واخمسون" : في علاج الورم إذاجمع BAM‏ 
(ET)‏ الباب التاسع والخمسون": في علاج الدمامل . 
الباب الستون: " في علاج حرق النار. 

الباب “GE!‏ والستون: في علاج المضروبين بالسياط . 
‘Cul‏ الثاني والستون: في علاج الحزاز والقوب. 
اللات PA sl‏ في علاج البهاق والبرص . 
^UI‏ الرابع والستون: في علاج الاثار العارضة بعد الدمامل . 
الباب الخامس و والستون: في علاج الجرب والحكة. 
الباب السادس '' والستون: في علاج البثر. 

الباب." السابع والستون: في علاج السرطان. 

الباب الثامن والستون"' : في علاج عضة الكلب . 

الباب التاسع والستون"' : في علاج لسع العقارب . 
الباب السبعون: في علاج لسع EB‏ 

تمت السبعون بحمد UI‏ وحسن عونه. 


. وخمسون: في الورم الغليظ البارد. ۲. وخمسون: في علاج الورم إذا أجمع المدة. 
. وخمسون:- ". في علاج البهاق والبرص . 
. الحد وستون:- في علاج الحزازات والقبا. 
. الثاني وستون (لم تذكر كلمة الباب): في علاج حرق النار من حجر أو غيره. 
. وستون :- فى علاج الضروبون بالسیاط . 
. الربع وستون (كلمة الباب ساقطة) : في آثار القارح بعد الدمامل . 
. الخمس وستون :- في علاج الجراب والحكة. 
. السادس وستون :- في علاج البثارة (الباب ساقطة) . 


2 >< A 


V 


ANI السابع وستون (كلمة الباب ساقطة). ۱۲ . الثامن وستون : في علاج عضت‎ NN 


. الافاع‎ . ۳ TP 


و 


مقدمة المؤلف 


بسم اللّه الرحمن الرحیم" 
صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم" 


هذا كتاب مجموع من كتب الاوائل في علاج الفقراء والمساكين بالادوية مما 
عنى بجمعه وتأليفه أحمد بن ابراهيم المتطبب المعروف بابن الجزار القروي رحمه 

*  هّللا‎ 

(D -‏ قبل البسملة: سفر فيه كتاب الطب المسمى بزاد المسافر من كتاب جالينوس 
وأبوقراط وهما أفاضل الاطباء . هذا كتاب زادالسافر على بركة الله . 

(ب) قبل البسملة: هذا كتاب زاد المسافرين. وبعدها: وبه ثقتي . 

(ب) الحمدلله رب العالمين وصلی الله على سيدنا محمد وسلم وصحبه وسلم. 

ay‏ العبارة من (س). 

E‏ هذه الفقرة غير موجودة في (ب) ومکانها:- أما بعد فهذا كتاب فى ذکر الطب وعلاج 
الجسم والنفس . قال رسول BRU‏ «العلم علمان» علم الابدان وعلم الادیان.» قال 
وقیل أنه حصل بالتجارب؛ وقیل بالقیاس . وفیل استخرجه قوم «pat‏ وقيل أن الهند 
استخر جوه» وفیل السحرة وفیل ادریس . والاغلب انه من تعليم الله وإلهامه وهوالحق. 


۸ طب الفقراء والمساكين 


Y : Y ۰ 1 t t 
قال أحمد بن ابراهیم" : آني رأيت کثیرا من عظماء الاطباء وضعوا‎ 


كتبا في علاج الامراض" التي تعرض” في اعضاء )3( و) الابدان وعنوا في 
ذلك بحسن العناية” باهل الادواء» الا أن منهم من لم الادوية لشفاء الادواء 
التي تعرض في الابدان . 
Cal‏ عندما عملت من ذلك كتابا في علاج الادواء التي تعرض في جميع 
اعضاء البدن" وسمیته" زاد السانر واخرجته" من فساد التکلف"" والتطویل ومن" 
قباحة التقييد والتعلیل» " فشاع في البلدان خبره وحسن عند الحكماء'' آثره . 
الا ارات كثيراً من fal‏ الفقر"" والسکنة یعجزون عن ادراك” 
منافع ذلك الكتاب وغيره من سائر الكتب التي Lg gall‏ الحكماء الماضون في 
حفظ الصحة للاصحاء " ورد" الریض الى الصحة» لفقرهم" وقلة طاقتهم 
عن وجود الاشیاء التي هي مواد العلاج "" ویقدر"" الطبیب"" لها في الكفاية 
.١‏ (ب) المؤلف. LY‏ الكلمة من (ب)» وفي (س) علماء. 
۳ () و(س) صنعوا. .٤‏ (ب) الادواء. 
(D) ۵‏ تتعرض اعضاء...» (ب) تعرض في جمیع اعضاء ... . 


1 () بحساب مالهم به ...» (س) بحسب ما بهم من العنایات . 

. الجملة من(ب)‎ ۸ M من هوا الادوية التي ... في‎ V 

(I) ٩‏ و(س) سميناه. ۰ ) و(س) آخرجناه. ١١‏ . () الکلیف. (س) التکلیف. 
۲ (ب) ومن سماحته التعقل ... . ۳ () التقلیل . 

.)( آثاره. (ب) آمره.  ۱۰. ساقطة فى‎ Ci ۵ . (س) الاطباء‎ . ٤ 

۷ () الفقر وامل ... . (س) الفقراء واهل ... . Jolie Gye‏ 

٩‏ . للفقهاء. (ب) ألفتها. ۰ OO‏ الاضین. (ب) غير موجودة. 

Co) 0‏ وابداء المرضى . ۲ () |مراض . (ب) وردهم الى الصحة. 
۳ (ب) وفقرهم. ۶ )التي يولد العالح. (س) غير مذكورة. 


. (ب) المتطبب لها في الكمية والكيفية تکون شفاءالامراض عى الاطعمة والاشربة فادوية‎ NA 


مقدمة المؤلف YA‏ 


والصفة التي تكون في الامراض» آعنی الاطعمة والاشربة والادوية. 

cul;‏ عند ذلك أن أضع هذا e‏ الطب» ' ومن قد تمهر فى قراءة 
کتابي" السمی زاد السافر" وعلم العلل وأسبابها' ودلائلها وطرائق" 
مداواتها بالادوية التى یسهل وجودها إذا عجز عن ادراك تلك الادوية التی 
ذكرها” الحكماء الماضون . l‏ 

فالفت عند ذلك ما قد علمته کتابا" بالادوية التي يسهل وجودها باخف 
مؤونة وأيسر AWS‏ فيسهل عند ذلك على الاطباء علاج العلة'' من الناس 
وأهل الفقر والمسكنة منهم. فهذه الادوية جمعناها'' من کتب"" جالينوس "" 
وديا (BIT)‏ سقوریدوس وبولش وأبوقراط وغيرهم من أفاضل الاطباء» وفيه 
نذكر من فنون الادوية وصروف الامزجة كفاية وبلوغا لمن أراد «UI‏ شفاؤه وقدر 
إزالة Molt‏ وعلته والله أسال'' أن يعيننا على اتمامه بالسلامة والعافية. وقد 
وضعنا أدوية وبررناها وركبناها على الحقائق سمحا صحيحا الى سبيل العلاج 
وطريق النجاح في الاسباب المذكورة في هذا الكتاب . 

ورتبنا فيه سبعين بابا Uy‏ المستعان على ما تصفون بمنه وكرمه لا رب غيره 


ولامعبودا سواه. 


7 )1( سبايبها. ۷ (س) طریق. ۸ (D‏ ذكروها الحكماء الماضين . 
8. (ب) هذه الجملة غير موجودة. ٠‏ . )1( كلافة. 
۲ (ب) بهذه الادوية التي جمعتها. ۳ 0 و(س) AS‏ 


M‏ . )( وغيره من الاطباء وهذا ما نقتدي به وبالله التوفيق. انتهت المقدمة الى هنا في (ب). 
(I) . Yo‏ وقد زال أذوه. 5. (D‏ آسئل. 


lal] sla] 


في علاج الصداع' من الحر واستعمال الشمس 


قال: إذا حدث الصداع فى الصيف من " الحر والمشي في“ الشمس' » 
فينبغي لذلك أن يؤخذ دهن اللوز" فيضرب بخل" ويدهن به مقدم الرأس وهي 
الجبهة. فإن عدم" دهن اللوز فیجعل بدله دهن زيت آنفاق ۲ » فان عدم الخل 
فيجعل بدله ماء بارد . 

وان كان الصداع'' شديداً فينبغي لذلك أن يخلط مع الدهن ماء البقلة 
الحمقاء وهي الرجيلة CU‏ أو ماء عنب GE)‏ الشعلب» أو عصارة احصرم" 


۱ من كتاب زاد المسفر. ۲ (ب) الذي يعرض . (ك) التولد. 
۳ (ك) غير موجودة. (o) .t‏ و (ك) التهاب الحر. 

۵ «فى الشمس» غير مذكور في (ب). 17 () الجملة غير موجودة. 

G0 V‏ دهن یرو ٩ Od‏ (ب) و(ك) تعذر. 
۰ )4( طيب. sema silo) ex‏ 


NY‏ )2( ,)3( غير مذكورة. (س) الارجلقة . NV‏ أو ماء برر القطوناء زيادة في (ب) و(ك). 


۲ الباب الاول 


أوعصارة الطحلب وهو اللیمر» أو ماء آغصان الدوالي » فانه نافع ان شاء اللّه . 

وقال جالینوس: كنت مرة في القرية" ولم أجد شیثاً من هذه العصارات 
فا خلطت من جوف القرع مع عصارة احصرم فحمدناه. " 

وكذلك ينبغى أن یعالج في مثل " هذا الوضع بعصارة الخس البري وهو 
اللميرون وعصارة الفرصاد' وهو التوت. 

وان أردت أن تحلل فليكن الفرصاد" مجموعاً باليد ولا يكون مجموعاً 
بعود. وكذلك يفعل بماء جرادة القرع"» أو ماء' قد طبخ فيه ورق الکروم " 
وهي ورق الدوالي. وهذه الادوية نافعة'' للكيموسات الغليظة والبخارات التي 
ترفع ll‏ لانها Lad‏ الی الوضع الاسفل من اجسد باذن MN‏ 
تعالی . [وینفع من ذلك أيضاً أن یسعط بدهن بنفسج مبرد بلبن el‏ جارية ویطعم 
الاشیاء الباردة مثل القرع Tale My‏ 


۱ (ب) و(ك) الکرم. ۲ (ب) الغربة. ۳ (D)‏ فحمدته. (ك) فانتفع به . 
(i) .٤‏ ساقطة. I) 1 HAM.‏ الفرسد. 
۷ (ب) و(ك) توتألم يدرك بعد. (I) .A‏ ساقطة. ٩‏ (ك) ماء الكرم . 


۰ )5( الكرم أو ماء حي العالم أو لسان الحمل . 

. لكيموسة. (ب) جراء الفضول والکیموسات . (ك) جدا لفضول الكيموسات‎ (D) ١ 

۲ الكلمات المصححة :- الصدع» عدام» فيجعال» الحمقة» جلينوس» مراة» ولی coord‏ 
الخص الفرسد. 


aul] Ld] 
في علاج الصداع من البرد المفرط‎ 


قال: إذا حدث الصداع من البرد في الشتاء؛ فینبغی لذلك أن يسكب على 
الراس دهن السذاب" وهي الروطة» أو دهن الدهمسة وهي الرند» أو“ بدهن 
آذن الفار VE)‏ ظ) وهو الرددوش» آوبدهن البابوخ آوبدهن الشبث ویسمی 
انائة» آوبدهن النعمان” وهو الحببور» آوبدهن السوسن » أو ما آشبه ذلك من 
الأدهان الحارة. 

أو يؤخذ ورق الرند" ويدق ويخلط بدهن السوسن ويوضع على الرأس. 
pit‏ لاك التکمد باسفنجةه رغوة الحاجم وهي السوفة إذا غمست في ماء حار 
فد طبخ فيه ورق رند ویجعل على الرأس خرق صوف ويرش علیها خل" خمر 


۱ () على AUS‏ ۲ (ب) وجدت. (ك) عرض» 

۳ (ك) الفیجن. E‏ . (ب) أو يدهن بادهان مسخنة دهن آذن الفار. 
۰ (ب) و (ك) الاقحوان. 5. (ب) و(ك) السوس. 

۷ (ب) الغار الطري . (ك) الرند رطب . 

۸ (ب) إسفنجة قد غمست . (ك) التكميد بنشافة بحيرة. ۰.٩‏ )1( ساقطة. 


A‏ الباب الثاني 


ودهن طيب» والدهن الطيب هو دهن الورد. 
أو یو - i‏ لذلك بابو ود شبث وهو انانه وا كليل الملك وهي القريولة 
[ومرددوش] فیطبخ في ماء ویصب على الرأس بانبوب وهو القنوط ویکون أبلغ 
في الوصول" الى داخل الرأس وأنفع . 
زعم دیاسقوریدوس أن النعناع إذا درس وعصر ماژه ودهن به الجبهة 
والصدغ نفع منفعة عظمية لوجع" الرأس من البرد والاریاح البلغمية . 
[(والانيسون اذا استنشق دخانه سكن الصداع العارض من الرطوبة وحلل 
الزکام)] [باذن اللّه تعالی . آوکذلك " ينفع لوجع الرأس أن يؤخذ نخالة وتجعل 
في برمة ويجعل عليها (15و) خل حاذق ويطبخ طبخاً يسيراً ثم يلزمه الرأس . 
ويفعل ذلك مراراً ثم يدخل' العليل الحمام ويضب" على رأسه ماءاً حاراً ثم 
یخرجه" ويعاد' عليه الضماد. یفعل ذلك " ثلاثة أيام أو أربعة حتى يسكن 
الوجع ان انشاء الله. 
"ds‏ اشا يؤخذ دقيق الشعير فیجعل"" في برمة ويجعل معه بابوخ يابس 
مدقوق ويجعل معه ماء ريحان " مطبوخ ويهيء'' منه ضمادا" على مقدم 
ie‏ (ب) و(ك) من الصداع العارض . 
۰ (ك) الباب الثالث فيوجع الراس من غير سبب. وما ينفع من وجع الرأس التقادم أن 
تؤخل ... وهذه العبارة مذكورة أيضاً في (ب) . 
۸ () )و (ب) و (س) أخرجه. (ك) يخرج. 5. () اعاود. (ب) عيد. (س) أعد. 
۰ )1( جدد فعل . (ب) مراراً مدة. (س) فافعل ذلك . 
۲۱ (ب) و(ك) وینفع أيضاً لوجع الرأس آن... 
۲ (س) ویجعل. ۳ (ب) و (ك) طبیخ الاس. 
۶ (ب) يعمل ضماد. (ك) يهيء ضماد . ۵ . )1( ساقطة . 


علاج الصداع من البرد المفرط £o‏ 


الراس' ویعرف مقدم الراس اليافوخ» فانه نافع غاية النفع. 7" 


.١‏ (ب) و(ك) وهو الیافوخ. 

۲ (ب) و )3( العبارة ساقطة. (س) بدل الفع : والله أعلم . 

CLINI ۳‏ الصححه : - الصدع الموفرط» فاينبغي» أن سكب» السوسن» السوسان» 
باسبنجت» > ¢ طايب» نخلة» TAT‏ اليافغ . 


lil] ألباب‎ 


في علاج وجع' الرأس' من ضربة أو صدعة 


وهي الوقعة 


فينبغى لذلك أن یعالح Gol‏ إن أمكنك القوة والسمن" بفصد القيفال وهو 


طبخ فيه ماء" ريحان” وعدس وقشور رمان. قال" جالینوس: إذا طبخ ورق 


.ورد يابس ele‏ العسل وضمده به نفع لذلك . 


1 0 f d e 1 V. - ilte t 
. أو يؤخد ورف ريحان طريا یدق مع مر وهو صمغ أحمر ويضمد به الرأس‎ 


C) .‏ و(س) ساقطة. (A)‏ الوجع العارض من سقطة أو ضربة. 

. (ب) الذي يكون من صدعة أو ضربة. ۳ (ك) زيادة: والزمان. 

.)0( ساقطة. 5 اس تواطت؛ 

. (ب) وكتب ابلونيوس في علاج ذلك قال... . (س). قال آفلنوش. (ك) ذكر جالينوس 


في علاج as‏ 


a‏ (سن) ضمد: ۸ (أ) ساقطة. ٩‏ (ك) زيادة: ويدق. 
. (ب) ينفع لهذا الوجع التكميد باسفنجة. (ك) وينفع من هذا. 


١ 


A € a 


V 


Y 


وقال أيضا: أنه نافع (B10)‏ لذلك التكميد بخرقة أو بصوفة قد غمست في ماء 
حار ودهن" ورد قد أخلط بخل وتأمر العلیل یروح بدنه من الشقاء والتعب وينام 
ویجتنب العسل ویجتنب الشمس وحر الشمس" وشرب الخمر ویجتنب الکلام 
الکثیر والصیاح . 

قال: " إن كانت ضربة یسیرة" فیسخن خل ویجعل عليه خرقة من کتان 
ویلزم الوضع فانه یلحم" الضربة الشقوقة بلا ورم . 4 

قال : اما الارضاض الذي في الراس من غير شق الجلد فالسویق جید لذلك 
والسويق هو دقیق الشعیر أن يحمص يعني یطشطن ویجعل عليه من خارج الصوف 
الوذح" الذي بين ساقي“ الکبش والوذح" الذي فيه فانه نافع لذلك باذن AU!‏ 

قال : واما الضربة الشديدة الوضحة '' . والوضحة هي البلغة للعظم عند 
احذ"" » فينبغي لهاآن تخاط. وان كانت الضربة لاقطاق"' الخياطة لصغرها 
فانه" ينبغي لذلك أن يوضع علیها صوفة قد غمست في خل ودهن آوفي عصارة 
الريحان أو في عصارة العوسج وتوضع على OBR!‏ فإنه نافع إن شاء al‏ 


. (ب) زیت انفاق. (ك) وقطع لبد قد رش عليه دهن ورد وخل . 
. زيادة من (س). ¿Y‏ (ب) ينتهي هذا الباب هنا. 
ا eee‏ الاس وت 
.)3( الجلدة المشقوقة ويجفف الضربة بلاورم إذا كانت صغيرة . 
seti‏ ۸ )4( افخاذ. 
Mm.‏ الوضح . الوذح : ما تعلق من القذر بألية الكبش . 
۰ (ك) الموضحة عن العظم . ١‏ . هذه العبارة ساقطة في (ك). (س) عند العظم . 
۲ (ك) لا تقبل . ۳ (ك) فتوضع IUS‏ ... . 
۶ )4( حتی يبرا باذن UI‏ تعالی . 
Yo‏ الکلمات المصححة :- والسین» جلینوس» مور» > c‏ یطشطان . 


O A >” A © 


As‏ < هر 


ll‏ الرابع 
في D.‏ إنحلاق الشعر وسقوطه 


قال:' GO‏ ينبغي لذلك أن ينقى البدن من الفضول الفاسدة ثم يحلق 
موضع داء الثعلب ويدلك بالخردل وهو زريعة السذاب» يدلك به حتى يدمى . 

أو يدلك بورق التين» أو یدلك " ببصل" ثم يطلى عليه" fray‏ مسحوق 
وقشور الفجل وعسل ٠.‏ 

أو يحرق زبد البحر* وهي الشيبة ويخلط بدهن ويطلى به الوضم [(أو 
يحرق أصل القصب أو قشره أو لوز مر ثم يخلط بدهن (المصباح ودهن الخروع) 
[ويطلى به الوضع .)]. أو يطلا عليه بدهن.القندیل. " 


(OM) ۱‏ اخامس . ؟. (ك) الشعر وسقوطه وداء التعلب . 
۳ (ب) يبتدئ بعلاج ذلك بتنقية ... . (ك) يبدأ في ذلك بانقاء ... . 

۶ (ب) و(ك) غير موجودة. ٩‏ (ب) زيادة: أو قشر الفجل . 

1 (ب) و(ك) زيادة:- بعض هذه الادوية. ۷ (ب) و(ك) ويطلى به الموضع فيبرأ . 
۸ (ب) بدهن. (I)‏ ويسحق بدهن . 5. (ب) و(ك) موضع داء الثعلب. 


۰ (ب) الفقرة غير مذكورة. (ك): وينفع لذلك دهن المصباح لانه يدفيه دخان الصباح 
فیذهب غلظه وهو شبيه في المنفعة بدهن الخروع . 


وكذلك ينفع الوسخ الذي يجتمع على المسرجة وهي الرشقة إذا طلي به داء 

]30 تؤخذ قشور (اسطام) [كانون] فتخلط مع خل وزيت (عتيق) [قديم] 
ويطلى به [الوضع].)] وكذلك تنفع قشور السذاب" الجبلي» السذاب هي 
الروطة» تسحق سحقا بالغا بالماء ثم يطلى به فانه ينبت الشعر . 

[(وینفع لداء الشعلب (العتیق) [القديم] عصارة (سذاب) [فيجن] جبلي 
واصله یخلط مع الشمع ویجعل على الوضع فانه ينبت الشعر)]. 

وكذلك ينفع له إذا آزمن وطال " أن تاخذ خرو E‏ آوخرو رنب" 
وتجعل معه لبان بالسوية' ویذاب" بخل ویطلی به الوضع بعد أن تحلقه . 

[أو يؤخذ خربقا أبيض زنة درهم ویسحق بخل ویطلی عليه . وحرق الفار ادا 
خلط مع JH‏ ولطخ به داء التعلب أبرأه. ] 

وكذلك ينفع له آیضا" جلد القنفذ وهو الاشکورجون" إذا أحرق وخلط 
بزفت"" ولطخ به وافقه . 

[(إذا حرق بعر"" الاعز أو ظلفه [أي ذلك تهيأ] Jou dal y‏ ولطخ به ela‏ 
الشعلب أبرأه. )] وکذلك " يفعل بخرو الحمام إذا خلط بخل وزيت ولطخ به" 


EK 

[وكذلك يطلى الموضع بشحم حنظل بعد أن یسحق بخل وزيت أو يطلى 
.١‏ (ك) الفيجن. ۲ (ب) و(ك) ناعما. ". الكلمة من (ب) و(ك). 
sf 05) ot‏ ه. (ب) و(ك) ساقطة. 3 . (ب) و(ك) من كل واحد جزء. 
۷ () و(س) يوصف . ۸ (ب) ساقطة. GJ)‏ وقد حلق قبل هذا. 
Lal )( ٩‏ ینفع . ٠‏ . ()الاشكريون. ‏ ١١.(ب)‏ زفت رطب. 
۲ (س) كذلك ققل العز إذا خلط ... . ۳ (ب) و(ك) الفقرة ساقطة. 


۶ (س) ساقطة. 


بزبیب الجيل وهو حبة رأس بعد أن يسحق بخل وزيت . أويؤخذ أصل الغرغار' 

فيسحق بخل ويطلى على الموضع . أو يؤخذ ثمرة السرو مع ورقها فتحرق وتسحق 
بخل ويطلى على الموضع . ] 

وکذلك يفعل الذباب وهو الذبان إذا صيد منه شيئا كثيرأ وتشوخ رؤسها 

Yep nt. $ due 1 xcT Y . . E 1‏ ع 

على الوضع بعد آن(۱۱ظ) یمسح الوضع مسحاشدیدا فانه يبرأ بادن الله 


وقد > oly‏ فحمدناه . 


۱ ربا كان الغرقد و هو نوع من العوسح . 

. (ب) و(ك) أويؤخذ الذباب فیصطاد منه ... . 

Er 

. (س) إن شاء الله . 

. الكلمات المصححة :- الفجال» توحرق» لوبان» الفنفود» وفقه. 


A‏ 4 مهف 


© 


[لبارب القامس' 
في علاج القمل الكائن' في الرأس 


إذا كثر القمل في الرأس فينبغي لذلك أن يغسل الرأس بماء البحر فانه 
يهلكها' . فان لم تجد " ماء البحر فخذ ملحاً واصبب عليه ماءاً يسيراً وشيئاً من 
خل ويغسل به الرأس . 

[(وإن كان الرأس قد حلق فيطلى بزبيب الجبل قد سحق بدهن [زنبق] 
وخل [C.‏ 

وكذلك يفعل بعصارة الفجل مضربة بزيت ويطلى به . " وکذلك یفعل 
إذا أخذت تاغندست وتسحقه وتخلطه بمرارة وزيت وتدهن به الرأس . 


وكذلك" إن خذ ترمس وتنقعه في الماء يوما وليلة وتمرسه* وتخلط ماؤه 


. )3( السادس. Y‏ . (ك) الکثیر . ۳ (ب) و(ك) يهلك القمل . 
.)2( و(ك) تعذر ٩‏ (ب) و(ك) ويدهن به في الحمام. 
. (ب) و(ك) أو يؤخذ عاقر قرحا [وهو التاغندست). ۰۷ (ب) و(ك) أو یوخذ. 
. (ب) تسلقه وتاخذ من مائه فتضربه بزيت وخل ... (ك) یسحق ويؤخذ من مائه فیضرب 


بخل وزيت ... . 


> Am ص‎ 


OY‏ الباب الخامس 


بزيت وخل ويطلى به الرأس . 

أو تاحذ “La‏ وتخلطه" بزیت وتدهن به الرأس. 

i>i 30]‏ ورف الرند فیسحق ویعجن بمرارة [ثور] وزیت ثم يلطخ به الشعر 
فانهن یقعن أمواتاً. )] 

وکذلك یفعل دهن الرند. *. وکذلك" یفعل الاء الدالية الخضراء فانه 
مجرب foe‏ القمل والصیبان" باذن AU‏ 


— 


O 

. (ك) ويطلى به الرأس . 

. (ب) و(ك) وكذلك دهن الرند يقتل القمل والصيبان. 

۵ (ب) و(ك) الفقرة ساقطة . 

1 () السیان. 

۷ الکلمات المصححة :- خذت تغندس» ترموس» شاباًء الدلية . 


m~ a 4 


ألباب السادس' 
في علاج وجع الأذن العارض من ار 


قد یحدث وجع من هبوب الرياح الحارة أو من الاخلاط " اخارة ويكون 
الوجع عند ذلك شديداً» فیقطر " فیها بعض هذه القطرات مثل السیکران» أو ماء 
الكزبرة الرطبة» أو ماء عنب الشعلبء " أو ماء لسان الجمل» أو بزر السبخ" 
الابیض أو ماء ورف القرع . 

أو يقطر فیها بیاض البیض الرقیق» آولین el‏ جارية لا" تحلب» أو دهن ورد 
فيمزج tol‏ هذه المياه التي ذکرنا." 

أو یقطر دهن اللوز الحلوء أو يؤخذ من صدف البحر التي لم تنفتح ولم 
يخرج ما فيها'' فيطبخ بزيت مغسول ثم يقطر من ذلك الزيت في الاذن» فان هذا 


۱ (ك) السابع. (س) هذا الباب ساقط . aaa‏ 
*. )1( و(ب) الاختلاط . . (ك) فينبغي أن يقطر... 

ه. (ك) الذئب. 1. (ك) السیکران. MNS‏ 
۸ (ك) زيادة: ويقطر في الاذن. 9. (ك) أصداف. 


. (ك) زيادة: واحدة فتطبخ‎ . ٠ 


الزيت يعمل في الاذن بالطبع عملاً عجيبا؛ وهذا' للعلاج من الورم الحار 
ER‏ 


۲ الكلمات المصححة :- السیکیران . 


rem pe 
في علاج وجع الاذن' من البرد" الشديد‎ 


قال: اذا عرض وجع الاذن من البرد" أو الریاح البلغمية» فينبغي لذلك” 

أن تأخذ" زیتا فتطبخ به سذاباً" وهو الروطة ويقطر منه" في الاذن. 
وكذلك تأخذ روطة وتدرسها وتعصر ماءها وتجعل ذلك الماء فى قشرة رمان 

وتجعلها على الغضى» فاذا (۷٦و)‏ سخنت يقطر منه في الاذن فانه صالح Agar yl‏ 
وکذلك " عصارة الفجل مع الزيت'' يغلى ويقطر منه فى الاذن "۲ فانه نافع 

. (س) السادس . (ك) الثامن . ۲ (ب) و(ك) العارض‎ .١ 

۳ (ب) البرودة. (ك) البرد. الشديد ساقطة في كلاهما. 

.٤‏ (أ) سافطه . (ب) من قبل برد الهواء والريح الباردة البلغمية والورم البارد. (ك) من 
البرد والريح الباردة البلغمانية . 

ه. (ب) أن يعالج با اصفه . (ك) أن يعالج با اصف لك مثل . 

٩‏ (ب) و(ك) وعصارة (السذاب) [الفيجن] إذا (سحقت) [سخنت] في (رمان) [قشر 
رمان] (وقطرت) [وقطر] في الاذن كانت صالحة [لوجعها]. 

۰ (ب) (ك) هذه الفقرة تأتي بعد عبارة وقثاء الحمار. .١١‏ (س) زيت. 

SYN‏ (ب) و(ك) أو y‏ > فشور الفجل فتدق ويعصر ماؤها ويصير مع زیت (انفاق) 
enn‏ 


ويقطر منه ثلاث قطرات . 

وکذلك" عصارة قثاء احمار وهو فقوس العلقم إذا قطر منه في الاذن نفع 
لذلك وسکن آوجاعها . 

أو يقطر من دهن الرند فانه نافع . 

[(أو تؤخذ خنافس فتغلی بزیت (انفاق) [طیب] ویقطر [ذلك الزیت] في 
الاذن (من ذلك الزیت) . وسلخ الحية إذا طبخ بشراب وقطر في الاذن OLS‏ 
عاجلا نافعا من أوجاعها. )] 

US;‏ زعم دیاسقوریدوس انه تأخذ نوا الخوخ فتکسرها ثم تطبخها في 
الماء وتسقي ذلك الاء العلیل فانه نافع OSL‏ الله . 

[(وزعم دیاسقوریدوس أن بنات وردان إذا سحق جوفه وطبخ بزیت وقطر 
في الاذن سکن وجمها. وإذا بخرت الاذن بب‌خار الزوفا حلل الریح العارض 
فیها . )] 

وكذلك السعتر" الجبلي إذا سحق وخلط' بالعسل ولبن إمرأة وقطر منه" 
وافقها. 

قال جالینوس: قد sb‏ في علاج هذا الداء" أن تأحذ ile‏ کبیرة" 

. (ب) و(ك) ساقطة. ؟. (ب) أنقت أوجاعها. (ك) وافقت أوجاعها. 

. (ب) و(ك) (فيه من) [فيها ماء] حب (الرند) [الرطة] وورقة بعد أن يسحق بالاء. 


. (ب) و(ك) الفقرة ساقطة. ۵۰. (أ)الزعتر. (ب) السختر. 
(D .‏ أخلط. 


[الزجة]. 
۸. (ب) و(ك): (شاهدنا) قوما من العلوج GEL)‏ [یاخذون]. 
.٩‏ () الدواء. 


. فيحفرونه ويملؤونه زيتا ثم یضعونه‎ LS (ب) و(ك) بصلا‎ - m 


< A ve c — 
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وتجوفها يعني تقطعها Uo‏ وهي واحدة ثم تلاها زيتا وة تلقيها على نار" لينة حتى 
تنضج يقطر منه في الاذنء ' فانها بالغة لذلك الداء. 

وله" ایضا: تاخذ زيتا وتغلي فيه وم وتقطر منه في الاذن فانه نافع لذلك 
OSL‏ الله . 


.١‏ (ب) و(ك) رماد حار حتى (ينطبخ طبخا تاما) [تنضج نضجاً بقدر]. 

. (ب) فينفع من الاوجاع التي تعرض من البرد. 

. (ب) وينفع أيضا. (ك) وينفع من الاوجاع التي تعرض من البرد. 

. (ب) الزيت الذي يغلى فيه الثوم. (ك) الزيت الذي قد غلی معه الثوم حتى ينضح . 

۵ . الكلمات المصححة: وجاع COBY‏ الادناين» تدروسهاء الغضاء الوجعهاء ارند» 
دیاسقریداس» أنهاء تطبخاهاء وافقهاء جلینوس» با اذن. 


A‏ 4 الام 


Lu]‏ الثامن' 
في علاج ثقل السمع والطنين وسيلان القبح 


منها ومن الماء اذا' وقع فيها : 

قال" دياسقوريدوس: إذا قطر ماء البصل" وحده في الاذن نفع (BIV)‏ 
من ذلك" الوجع وثقل السمع . 

وكذلك إذا سخن" البول في قشور الرمان وقطر في الاذن أخرج الدود" 
. المتولد في الاذن بإذن «Ui‏ ^ 
وإذا' كان في الاذن ريحاء تأخذ لوزاً مراً فتسحقه سحقاً WSL‏ ببول صبي 


۱ (ب) هذا الباب ضمن الباب السابع . (س) الباب السابع . )5( الباب التاسع . 
۲ () الذی يقع. ۳ (ب) وقال غیره. )3( JU‏ جالیونس . 

ioa NC) wt 

ه. (ب) و(ك) ثقل السمع وطنينه وسيلان القيح منها ومن الاء إذا وقع . 

A‏ (ب) و(ك) سحق البول (ومعه قشر الرمان) [في قشر رمانة]. 

(D ۷‏ ساقطة. ۸ )2( ودهن الخوخ يقتل الدود. زيادة. 

٩‏ (ب) و(ك) وينفع من الريح في الاذن. ۰ (ب) و(ك) ناعما. 
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لم يحتلم وتقطر منه في الاذن فانه نافع GAL‏ يسمع في أذنيه دوياً کصوت 
السماء. 

[أو يؤخذ بول عجل فیقطر منه في الاذن قطرات فانه ینفع للذي يسمع في 
آذنه کصوت الاء. ] 

وكذلك مرارة OL all‏ إذا خلطت باء الکراث [(وقطرت فى الاذن)] نفعت 
لذلك , ۲ ۱ 

وینفع أيضا من الریح العارض في الاذن OF‏ يؤخذ دهن الجلجلان " ویجعل 
في مغرفة من" حدید ویجعل معه مرزنجوش" آخضر وورق سذاب" بالسوية 
ویغلی" على النار ثم يصفى” ویقطر منه في الاذن» فانه نافع" باذن الله 
تعالی . 

[ويعالج Lal‏ من به وجع من ريح غليظة بعلاج خاص وهو أن تملأ محجمة 
بماء حار وتلسقها حول الاذن فانها تنفع من ذلك منفعة عظيمة إن شاء الله 
تعالى .]۱۲۰۲ 


(1) ۱ 

OW ove ay‏ اللتان قبلها کررت تحت باب جدید هو العاشر في علاج الدود 
الکائن في الاذن . ۲ (ب) 5 )85( سمسم. 

. (ب) و(ك) جديدة. vf‏ (ب) مردقوش . (S)‏ مرددوش. 

. (ب) أخضر. (ك) فيجن أخضر. 1. (س) يلقى . 

. (ب) و(ك) بقارورة ثم يقطر منه في OYI‏ قطرة وتشد بقطنه . 

. (ب) و(ك) لكل (ما يكون) [ريح تكون في الاذن] (والله اعلم) [بحول اللّ]. 

۰ (ك) هذه الفقرة والتي قبلها تحت الباب الحادي عشر في علاج الريح العارض في الاذن . 

۱ الكلمات المصححة :- القیاح» دياسقريداس» وحدهاء آرمان» في الاذنان» مرزنجش. 


2 > A Oo 


¿Lal‏ لتاسع" 
في علاج' الورم العارض خلف الاذن والخنازير 


قال جالینوس : إذا عرض ورم خلف الاذن فتأخذ الترمس الر فتدقه دقا ناعماً 
وتعجنه بعسل وتلزمه الورم فانه یشفیها" باذن الله . 

وتأخذ ققل " الغنم وتخلطها مع شيء من تراب ويضمد به الموضع . 
وكذلك إذا خلط زريعة الكتان باء حلل الورم" وإذا دق" عنب الشعلب 
وخلط (AA)‏ باللح" نفع لذلك Movies l3]‏ 

[(وإذا خلط دقيق الباقلاء بدقيق حلبة وعسل حل (الدمامیل) [الخراجات] 
والاورام العسارضة في أصول الاذن. وإذا دق ورق (القبار) [الكبار] وأصله 
واستعمل للخنازير والاورام )330-1 خلف الاذن) [الصلبة حللها] .)] 


۱ (ب) و(س) الثامن. (ك) الثاني عشر . ۲ (ك) ساقطة. 
.Y‏ )2( ساقطة. .٤‏ (ب) يفشه ويذيبه. (ك) ينفسها ويبيدها. 
۵ (ب) و(ك) بعر الشاة. ۱ (ب) و(ك) بذر. 


۱ (ب) و(ك) (وكمد) [وضمد] به حلل الاورام العارضة في أصول الادن . 


< > هر 
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وكذلك إذا أخذ التين اليابس وأنعم دقه" وطبخه وخلط ' بسمن 
بقري' وعجن به والزم الورم* خلف الاذن نفع لذلك" . 

i ا یت‎ EY 
. والاورام حيث ما تعرضت‎ 

[(واصل الحماض إذا طبخ بالشراب) [وأصول الحميضة إذا طبخت بشراب] 
وضمد (به) [بها حللت الخنازير العارضة في العتق] (الخنازير والاورام العارضة 
في أصول الاذن نفع الوجع نفعا جیدا) 

ومن الاطباء من يجعل آصول الحماض في رقبة من به خنازیر» ينفعه 

[(وأحشاء البقر إذا (ضمد نفع بالخل) [تضمد به مع الخل] حلل الخنازير 
والاورام الصلبة . 

قال آبوقراط : وزبل Mele‏ ]13 خلط JEL‏ نفع" للخنازیر . [(واذا 
خلط دقیق (الباقلاء) [الفول] (بسویق وسب Cole‏ [بشونیز وشبث] وزیت (عتیق 
وضمد) [قدیم ويضمد] به حلل الخنازير. 

Jess E وضو‎ ESA رلك‎ 


, (ب) الفقرة ساقطة . (ك) هنا يبدأ الباب الثالث عشر في علاج الخنازير وأورام الحلق. 


\ 
Y‏ . )43( ساقطة. ۲ )4( وصب عليه . 
.٤‏ (ك) بقر قدیم. ۲ (ك) الاورام احادئة. ۳. (ك) منها. 
۷ ) العسل . ۰۵ (ب) و(ك) وطلي . 
٩‏ (ب) و(ك) الصلبة. والکلمتان GLU‏ بعدها ساقطتان. 
۱ (ب) الفقرة ساقطة. ۸ (ب) ,)3( ساقطة. 5. (ب)الحمار. 


۳ (ب) 4 )3( وضمد به حلل الخنازير . 
۶ (ب) (ك) (زفت رطب وئوم) [بالقطران والشمع]. 


صبي لم يحتلم وزيت نفع لذلك. 

[ومن الناس من يعلق أصل لسان الحمل على رقاب من بهم الخنازير يريد 
بذلك تحليلها . ] 

وهذه الادوية التي ذكرناها la‏ جالينوس T,‏ 


. (ب) يطبخ الخنازير. (ك) انضح الخنازير. 
. (ب) قد ذكرت ly‏ اعلم . 
۰ )53( دياسقوريدوس . 


i‏ الكلمات الملصححة : جلينوس»› الترموس» (EE‏ مع «¿A Lt‏ والاوری 
الحومض e‏ کشکل › النخال» مور. 


ألباب |لمانتر 
في علاج الظلمة" في العین " 


قال جالینوس : إذا حدثت الظلمة" في العين فينبغي' لذلك مثلا مرارة 
الرخم»' أو مرارة الفروج* أو مرارة ذات القوائم الاربع مثل الارنب Di‏ 
وهو الذئب أو مرارة التيس وهو العنز أو مرارة الشور أو أي مرارة كانت فكل 
مرارة' من هذه عجيبة النفع إذا خلطت (BVA)‏ بعسل غير مدخن أو بعصارة 
SU‏ وهو البسباس واکتحل به نفع '' منفعة عظيمة تجلي البصر وتذهب 


. (ب) و(س) التاسع. (ك) الرابع عشر. ۲ (ب) و(ك) التي نحدث‎ .١ 

۳ (ك) العينين بسبب مجهول. 

:. (ب) ساقطة. (ك) الجملة الى «في العين» سافطه . 0. (ب) ظلمة . 

1 (ب) (فاستعمل) [فيجب Of‏ تستعمل] الادوية الحدة للبصر مثل ... . 

3) 428 (3) (ب) البقر.‎ ۸ ed (o V 

. (ب) وکلا من هذه الرارات . )3( فكل واحد من هذه المرارات‎ ٩ 

۰ (ب) الرازیاغ. (ك) البسباس . 

¿IN‏ (ب) و(كذلك) [ذلك انها] ادوية لطيفة تجلو البصر وتذيب فضول [الرطوبة] 
JI)‏ طوبات) ... . 


d‏ الات اا 


بالرطوبة التي تجلب بين لباس العين . 

أو تاخذ رأس' خطافة وأحرقها واخلط رمادها بعسل ويكتحل به فانه غاية 
النفع . 

[(وزعم ), بعض الحكماء) Lo]‏ سقوريدوس] أن الخطاف إذا أحرق الام مع 
(الافراخ) [الفراخ] في قدر وأخذ رمادهاوخلط بعسل واکتحل به أحد البصر.)] 

قال : وإذا خلطت عصارة الروطة ” مع عصارة النافع' الاخضر مع 
العسا نفع : للظلمة في العين . 

والفجل' إذا أكل واكتحل بمائه يجلي ' البصر . Gl y‏ البصل” إذا اکتحل 
a 7 1‏ ۹ 
al‏ مع العسل نفع من ضعف البصر . 

أو تأخذ مرارة البحري '' وهو القلبق " وتخلط معه عسلا قدرة وة تكتحل 
Me‏ غدوة وعشياً. [فإن كانت المرارة يابسة فاسحقها مع العسل] [(وان كانت 
رطبة فاخلطها مع العسل فانه دواء [ينفع] (نافع) من ابتداء الماء في العسين)] 
ومن" الظلمة وضعف البصر . 

ey [‏ ينفع الغشاوة و[يحد] (يجلو) البصر ويقلع البياض [أن تأخذ] 
Y‏ . (ب) و(ك) ساقطة. Y‏ (ب) سذاب . Uum OD‏ 
&. (ب) الرازیاخ CA)‏ البسیاس. 
0. (ب) و(ك) نفعت من ضعف البصر (وابتداء CALI‏ . 
۱ (ب) العبارة ساقطة وكذلك اللتي تلیها . ۷ )0( Tee Ar‏ حسنا. 


۸ (ك) ماءالبصل الابيض . ٩‏ (ك) وابتداء الماء فى العين . 

. (ب) سلحفاة بحرية. (ك) السلحفاة البحرية‎ . ٠ 

۱ .)2( و(ك) وزن درهم ومن العسل وزن درهمين. VY‏ (ب) العين BW‏ أميال. 
۳ () (س) فانه يبرئه باذن الله وهو نافع من الظلمة وضعف البصر. 

6" . (ب) الباب العاشر. (ك) الباب الخامس عشر في علاج غشاوة العينين. 
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(يؤخذ) صلاية وفهر [كالمهراز] (لها) [ويكون] من نحاس أحمر فيقطر عليها قطرة 
من خل خمر وقطرة من لبن إمرأة وقطرة من عسل غير مدخن ثم يسخن [ذلك] 
في )15( الصلاية بالفهر حتى يختر ویسود ويكتحل [منه فانه] (به نافع) مجرب .)] 

قال جالینوس : للدمعة' في العين ويجلي البصر أن تاخذ خرقة OLS‏ 
نقية وتغمرها' في الخل ثم تجففها' ثم تحرقها فاذا أحرقتها صببت عليها "Uus‏ 
من زبيب ثم جففها فاذا جففتها إسحقها سحقا “LL‏ واكتحل بها فانها تقطع 
الدمعة وتجلي" البصر . 

[(وينفع (لهذا الوجع) [لذلك أيضا أن تأخذ من] ماء القنطريون [الدقيق] 
(وهو الج رجيح الدفیق) [أو ماء المروية] (وماء الفراسيون) [أو] C)‏ ماء 
الكمادريوس [أو ماء الخص] (وماء الباذروج) [1] وماء الحندقوقا [أو] (و) ماء 
[البسباس] (الرازیاخ) أو [ماء] شقائق النعمان» [أي] (و) هذه المياه [تهيات] 
تخلط مع عسل (غير مدخن) وتستعمل فانه یجلو البصر (وينفعه).)] 

قال" أبو قراط: وما يجلي البصر أن تأخذ نوا من تمر هندي وتحرقها 
وترمدها وتردها قَرَبون ويوزن قدرها سنبلاً و(79ظ) تسحقه سحقا بالغا ويكتحل 
به فانه يجلي البصر بسرعة وهو مجرب. " 


LA‏ (ب) و(ك) ساقطة. وهنا يبدأ الباب الحادي عشرفي (ب) . ou! (Do‏ السادس عشر 
في علاج الدمعة تكون في العين. 


AE (ب) و(ك) (فيما) [ما] ينفع الدمعة ويجلو... . ۲ (ب) خرقة‎ .١ 
. (ب) و(ك) منغمسها فى العسل . 0. (ب) ساقطة‎ .٤ 

1. (ب) (y‏ نبیذ [زییب] شدید. ۷. (ب) ناعما. (ك) Lar‏ 
۸ (ب) و(ك) تجلو. 

9. (ب) و(ك) الفقرة ساقطة» ولم tol‏ على معنی الكلمة قربون. 


C) ۰‏ و(س) يتهي الباب La‏ 


M‏ الباب العاشر 


ey )]‏ يقوي (البصر ULL‏ ویجلوها) (الحدقة ویجلو البصر أن] يؤخذ 
رمان حلو وحامض من کل واحد جزء (فیعصرهما) [فیعصر ماؤها] ويؤخذ (جزء 
عسل) [منه جزء ومن العسل] منزوع الرغوة [جزء] ومن ماء [البسباس] 
(الرازیاع) [الرطب جزء] (نصف جزء) فیجعل في قارورة ویجعل فيها شيء من 
الزعفران ویوضع في الشمس [ويحرك] > یختلط ثم یکتحل به [C‏ 

[(وزعم آرسطاطالیس في کتاب الاحجار أن الشیح وهو حجر آسود [براق] 
(G4) 13]‏ [أصاب] الانسان ضعف في بصره من الکبر أو من علة حادثة وعسر 
عليه أن ینظر الى شيء حتی يرى خیالا" کالغمام أو الذباب أو الضباب أو بدء 
نزول الماء ثم أتخذ من الشیح مثل الرارة وادمن القطر فيه أمسك البصر وقوه 
ودفع es‏ العلّة النازلة به" . 


. وظلمة البصر‎ BALI (ب) الفقرتان ضمن الباب الحادي عشر (ك) الباب السابع عشر في تقوية‎ .١ 
؟. (ب) هنا ينقطع الكلام في آخر الورقة۹.‎ 
. تزان‎ J£ » الكلمات المصححة :- جلينوس» البسبساء وكتحل‎ LY 


Raya] Ll]‏ عفرا 
في علاج الورم' النازل في العين 


قال : ينبغي لذلك أن يضمد العين؛ ببياض البیض وتوخذ الهندباء” 
وتدق ويؤخذ ماؤها ويخلط بدقيق الشعير ويجعل' عليه شيئاً من دهن الورد 
ويضمد به العين . " 

وكذلك القرع أو لحم البطيخ إذا ضمد به العين نفعها من اوجاع العین . 

[وينفع لذلك أيضاً آن تژخذ بزرقطونا فتنقع في الماء فاذا ربت وضعت على 
العين. أيؤخذ لبن حليب فيوضع على العين سخنا. Ely‏ تستعمل هذه الادوية في 
أول الوجع» فاذا Wolk‏ الورم فخذ ورق الجرجير فدقه وصب عليه سمن بقري ثم 
ضعه على العين . 

وشقائق النعمان إذا طبخ بخمر وتضمد به أبرأت أورام العين. وقد يجلو 


۱ (س) العاشر. G)‏ الثامن (D) ۲ AS‏ الاورام والنزلات. 
۳ )43( وذلك OF‏ تضمد. ee (Cy gura‏ 

o‏ . (ك) أو يؤخذ السديس فيدق مع دقيق ... . 5. )4( يقطر. 

۷ (ك) ساقطة. 


LA‏ )35( وجرادة القرع أو شحم جوفها ينفع إذا تضمد به من الوورام الحارة. 


الأورام التي فيها والآثار من اندمال القروح . 

وورق التفاح إذا كان bb‏ ف ضمدبه مع السويق وافق الاورام الحادثة 
العارضة في العين.]. ' 

وله أيضا" أن يؤخذ من ورق القرع ويغسل بالاء غسلا بالغا ثم یدق ويعصر 
ماؤه ويجعل في قدرة" جديدة ويطبخ بنار لينة حتى يصير مثل الرب" ويكتحل 
منه فانه بالغ لا ذكرناه نافع مجرب إن شاء اللّه . 

قال" : وينفع أيضا' للعين الورقة الشديدة الحمرة أن تأخذ من الرمان الحامض 
جزاءاً ومن الحلو كذلك جزءاً ويعصر* ماؤها ويعمل به كما يعمل بورق" القرع 
فانه نافع '' . ومن الناس من يخلط '' معه شيئا من مسك"" وشيئا من صبر ويغلى 
حتى ینعقد"" ويستعمل منه في العين فانه جيد للريح"' والسلاق والجرب في العین . 

قال جالينوس"': وكذلك'' (B14)‏ ينفع لذلك أن يؤخذ ماء النافع 
الاخضر ويفعل به مثل ما فعلت بمرق الرمان غير انك لا تخلط معه شيئا أي ساذجا 
فانه نافع لذلك إن شاء الله" . 


۲ (ك) وینفع للبشر والسلاق بان یژخذ. ۳ )23( dey‏ تظیفه نقية . 

.٤‏ )4( ثم يجعل في قارورة فاذا أحتيح إليه أكتحل به أو قطر منه أو طلي به فانه معروف 
مجرب . 

۵ )4( ساقطة. 5. )3( ساقطة. ۷ (J)‏ الوارمة من ك امحمرة. 

۸ فیطبخ ویعمل ... . ٩‏ (ك) بالقرع. ۰ )3( جید جدا. 

۱ (ك) يطرح فيه . Pr)‏ 

۳ (ك) فاذا إحتيج اليه يستعمل وهو جيد... . ۶ (ك) لريح السبل والکمته . 

۵ . (ك) ساقطة . 


ab aptid ۳‏ و ی Rig‏ ل A‏ 
n Findet ee‏ ی ون 
. الکلمات المصححة : - اوجع» يأخذ» الوريمة» احراب» جلینوس» > عراق» ۳ 


ألباب gue. Rul]‏ 
في علاج gm‏ الحادث في العين 


قال جالینوس : إن OUS‏ البياض في“ أعين الصبيان” فينبغي لذلك أن 
تاخذ آم الصبي ملح أندراني' مثل الحمصة في قدره وتجعلها" في فيها حتى 
تذوب” وتنحل وتمزجها في العين' فانه نافع باذن AU‏ 
غير مدخن وتكتحل به العين فانه نافع باذن AU!‏ 

قال" : وان كان البياض في أعين الكبار فينبغي لذلك " زبد البحر وهي 


. (ك) ساقطة‎ .Y (س) الحادي عشر. (ك) العشرون.‎ .١ 
. ... (ك) العين ولاسيما في‎ .٤ . إذا حدث‎ (3) ۳ 

6 )4( الصغار فتاخذ . 1 )3( داراني . ۷ (ك) فتلقیها. 
۸ )3( 131 ذابت . ٩‏ )4( عين الصبي فانه يذهب البیاض. 


٠‏ . )3( ساقطة. 
5. (ك) فان حدث في أعين ... . ۳ (ك) أن یژخذ. 


v.‏ الباب الثانى عشر 


الشيبة وتسحقها' مع عسل سحقا ناعما" ثم تكتحل به العين فانه بالغ باذن 
call‏ وان يكتحل منه غدوة وعشيا . 

وكذلك" إن Let‏ بول الصبي وطبخ في إناء نحاس مع عسل ويكتحل به 
يجلي" البصر من البیاض ومن اندمال القروح ان شاء الل 

[وزعم ارسطاطالیس أن من سحق الحجر الذي یتولد في الناس وخلط مع 
الاکحال نفع من بیاض العین نفعا نفیعا . ] [دواء لبیاض العین القدیم واخدیث : 
يؤخذ ورق العوسح فیدق ویعصر ویقطر في العین سبعة ایام - أو يژخد ثمرة 
العوسح فتدق وتعصر ویترك عصیره ه حتی یجمد ویجف ثم أن تاخذ منه إذا آردت 
أن تکتحل وزن دانق فتضیف بیاض البیض الرقیق وآلبان النساء ثم تسحفه SUB‏ 
وتقطره ة في العین فانه نافع مجرب مختبر باذن الله . . فانظر بعقلك واختبر تجد إن 
شاء «Ul‏ تعالى] 

وكذلك' ينفع أيضا للدمعة في العين وذلك أن يؤخذ وزن درهمین صبر 
سقطري وزنة درهم صمغ عربي يدق (۷۰و) ويشرب في ثلاثة أيام با ماء البارد فانه 
بالغ باذن “all‏ 


. (ك) فيسحق مع العسل . ۲ (ك) جيداً ثم يكتحل به العين غدوة وعشية. 
. )4( وزعم دياسقوريدوس أن بول الصبي إذا طبخ . 
. (ك) ساقطة . ۵ . (ك) أجلا . 5. (ك) الفقرة ساقطة . 
. الكلمات المصححة : الحادث» جلينوس» الكبر» وأن کتحل» يجل . 


4 سد < 


VY 


gae. il] Ll] 
في علاج الضربة التي تصيب العين‎ 


فاحمرت" شبه الدم 

قال" جالینوس: ينبغي لذلك أن تأخذ دم فرخ ' احمام وهو حار فیقطر 
منه" في العین فانه نافع ." 

قال": وقد كان قوم من الاطباء ياخذون ريشة ' الفرخ الصغیر وهي مملوءة 
دماء'' لينة فيتتفون الاصل بعد الاصل ویقطرون رطوبتها في العين» " فانه 
نافع . 

“UG‏ جالینوس: والالهلة " وهي الظفرة التي تحدث في العين» ينبغي 
لذلك أن تاخذ الرمان الحامض بشحمه وتطبخه بشيء من عسل حتی يصير في 


.١‏ (س) الثاني عشر. )4( الحادي والعشرون. ۲ )3( وأحمر. 

۳ )3( أن تأخذ ... . .٤‏ 00 فراخ. 0.0 حي. 

1 )4( ساقطة. ۷ (ك) ساقطة. ۸ (ك) وقوم من... . 

. (ك) التي عرضت لها الضربة‎ . ١١ (ك) رطبة دمية.‎ .٠١ (ك) ريش الفراخ الصغار.‎ ٩ 


۲ . (ك) الفقرة ساقطه . ۳ الالهلة: من الكلمة الاسبانية „aleta‏ 


۲ الباب الثالث عشر 


قوام المرهم ويكتحل به فانه يقلع الظفرة الغليظة وقد جربناه فحمدناه. 

[وينفع من الضربة التي تصيب العين ويصير فيها الدم أن تأخذ البابوغ 
وإكليل الملك المطبوخ فیضمد به العين بقطعة لبد.' وإذا أحرق ورق المرددوش 
يابساً واستعمل بالعسل ذهب باثر الدم الميت العارض تحت العين . ] 

[واذا خلطت النانخواه" بالعسل وتضمد به قلع كمتة الدم العارض تحت 
العين. فاذا إحترق الثوم وعجن بالعسل أبرأ الاثر التي تحت العين العارض الذي 
يتغير منه اللون. ] [وإذا خلط الخيري' الابيض بالعسل وبالشحم أو بالمر المذاب 
بالزيت نقا الوجه وأذهب كمتة الدم العارضة تحت العين وال . ] 

[واخل إذا خلط بالعسل ولطخ به الاثر العارض دون العينين من اجتماع الدم 
تحت الجلد أذهبه T,‏ 


. لبد: قطعة من صوف الغنم . 

. (ك) الناخوخا. 

. (ك) الخير. 

. الكلمات المصححة :- فاحمرة» جلينوس» حي» واکان» الصغر. 


A A -‏ میم 


vv 


ad] sla]‏ هضر 


في علاج المنخرين وما' يحدث فيهما 


قال" جالينوس: أنه يؤخذ من خبث الفضة ومن الخمر الطیب" العتيق 
ومن دهن الريحان من كل واحد بالسوية فيسحق خبث الفضة سحقا بالغا 
ثم يصب عليه الدهن والخمر' ویرکب على نار" لينة حستى” يلتف 
ویستعمل '' منه في الانف فانه بالغ إن شاء اللّه. 

وکذلك یفعل sle‏ الرمان (۷۰ظ) الحامض إذا طبخ بشحمه مع شيء من 
عسل حتی يصير في قوام الرهم فانه يقلع الظفرة من العین . 


xxl (س) الثالث عشر. (ك) الثاني والعشرون. رفن‎ .١ 
تعالج القروح التي تتولد في الانف آن... ۰ ۰ ۶. (ك) ساقطة.‎ )۵( .۲ 

۵ (س) بالسواء. 1 )9( نعما. 

۷ )3( ویخلط ویجعل في إناء من فخار ویوضع . ۸ )5( جمر. 

٩‏ (ك) اذا غلظ . ۰ (ك) الکلمات الاخيرة ساقطة. 


الراهم واکتحل به قطع الظفرة من العین ونقاها من الرطوبات الغليظة . 


vt‏ الباب الرابع عشر 


تال: وإذا وضع منه في الانف قطع اللحم الزائد.' وإذا لطخ منه على 
اللثة قطم الاكلة العارضة فیها . 

وذکر “Lal‏ افلونیس أن القسروح التي تکون في الانف والعفونة والدة والریاح 
النتنة فينبغي لذلك أن تأخذ عصارة الرمان الحلو وتطبخه" في إناء من نحاس حتی" 
يصير في قوام العسل وتجعل منه مراراً في الانف فانه بالغ إن شاء الله تعالی . 

وله أيضاً أن يطبخ رمان حامض بشراب" خمر ویدق ویضمد به 
الانف" من خارج ویطلی به من داخل فانه" نافع إن شاء AUI‏ 

“UL‏ جالینوس : وماینفع اللحم الذي ينبت والنواصیر" " فينبفي لذلك أن 
يؤخذ حریق " آسود وهو الزفت وفوذخ" نهري وهو الضومران وزناً بوزن " 
ويكون” الضومران یابس فیدرس الجميع وینفخ منه في الانف مرتین کل 
يوم "۰ تفعل ذلك مرارا فانه نافع U‏ ذکرناه. 

KORET‏ للشقاق في الانف اسفیداج ومرداسنح" وهو الرتك وخبث 
الرصاص " lis GVY)‏ وتسحقها سحقا WL‏ وتخلطها بخمر من زبيب أو 


۱ (ك) الجملة ساقطة. ؟. (ك) ساقطة. 

يحورت إبليرنش ان مما ینفع. ریا الاسم كان أبولن (Apoloneo)‏ 

Mol (ك) فيطبخ . في" )2( ویتتعمل , وباقی لقم‎ .٤ 
ساقطة.‎ (0) ۸ ideo (DV ICM 
tl ۱ ساقطة.‎ (2) . ٠ . (ك) الكلمات ساقطة‎ ٩ 

P E‏ اسک 

۶ (ك) من كل واحد بالسوية. ۵ (ك) ساقط الى وینفخ . 
١1‏ . )3( ساقط الى نهاية الفقرة . ۷ (ك) للشقاق والقروح . 
۸ (ك) مرتك. ۹ . (ك) الفضة. 


JY.‏ (ك) من كل واحد جزء بالسویق یسحق ذلك كله سحقاً ناعماً وتذاب بنبيذ زبیب أو 


علاج اشخرین وما يحدث فيهما Yo‏ 


باء عصارة الریحان فتلطخ به فانه نافع . [أو يؤخذ سماقا فتذیبه بدهن بنفسح 


ویلطخ به . ] 

صفة دواء في شقاق اليدين والرجلين: ی خذ زفت أبيض وقير وشحم 
بقري و زيت ثم يذوب ذلك على النار ويجعل عليه شیشا من زنجار مسجوق 
ویخلط حتى ينعقد ويلقى منه على الشقاق» فانه نافع إن شاء اللّه' . 


.١‏ (ك) الفقرة ساقطة. 
Cp vw‏ ات المصححة : الربع عشر » جلینوس » حتى يسير » !5 tra‏ الزيدة» العسال» 


۷۹ 


إلباب الثامس هضر 


في علاج رائحة الأنف 


فقد جربناه coU Jo‏ وذلك أن تأخذ على بركة اللّه أقاقيا وحمامه' من كل 
ف eC SUG ca‏ تا إن cu es‏ وهدا el sl‏ هو من كعات (GAM‏ 
وهو نافع باذن الله تعالى . 


— 


. (س) الخامس عشر. )3( ساقط . 

lm‏ كاك اش 

. («س) آطراف. 

ky .٤‏ کان بولس (Paulus Aegineta) gr Vl‏ وهو طبیب یونانی فى الاسکندرية. 
في" Ae E‏ زود GUN‏ ۹ 


4 a 


VY 


' pac |لساجاس‎ ll 
في علاج الاورام الحادثة في الانف والقروح الدمویة"‎ 


الفه' إبن ماسويه وهو مجرب باذن ed‏ تاخذ لذلك من ورق الورد" 
ومن الصندل الاحمر والصمغ العربي والکثیراء وهي الحلوسياء” من كل 
واحد نصف درهم» * تدق وتنخل وتخلط'' باء الرمان الحامض وتقرص 
وتيبس . فاذا احتيج اليه (۷۱ظ) يضاف" له ماء ويطلا به BN‏ نافع إن 
شاء اللّه . 

[ویطلی بالصندل الابیض العجون ele‏ بارد للورم الحار ویطلی عليه صبر 
مدقوق cle‏ اطلبة .]۳ 


۱ )3( الثالث والعشرون. ۲. () الورم الحرة. ۲ج( الدمية. 

. (ك) دواء ألفه... . ه. )3( مجرب وذلك أن تاخذ. 

5. )3( وزن مثقال. ۷ () و (س) صمغ عربي. ۰۸ () و(س) الحولاز. 
٩‏ )3( ومن OV AI‏ وزن دانق ومن الرامك وزن درهم. ۰ (Dd)‏ ویعجن. 

۱ (ك) یذاب بماء. ۲ (ك) الورم فانه یبرءه بحول ÚI‏ تعالی . 


۳ الکلمات المصححة :- الورم الحرة» الدمية» الحولاز» فاد احتج . 


[لبارب لسابع عضرا 


في علاج افراط الرعاف" 


قال : ينبغي لذلك أن يؤخذ o^‏ قشور البیض فیحرق ویدرس وینفخ 
منه في الانف بقنوط' من قصبه آوغیره» فانه نافع إن شاء الله . 

وکا لاف E A pees‏ او سس ها 
ویوضع على BY‏ ویطلی به" الجبين وهي الجبهة . 

fre “WSs‏ بالصوفة التي تخرج من البحر» تغمسها في خل حاذق ثم 
تعصرها وتجعل " علیها حجرأ محمیا وتضعها"*' نحت الانف حتی يرتفع بخارها 


۱ (ك) الرابع والعشرون. ۲ )2( وتقطیعه. 


۳ (2) إذا آفرط الرعاف فينبغي أن... . e‏ لد لت 
٩‏ )3( وحده فیدق ویسحق ... . 1 )3( بانبوب . والباقي ساقط . 

۷. (ك) أو يؤخذ من. ۸ )3( جزءان. xx.‏ 
La (3)) ۰‏ ۱ (ك) ساقطة. 


7 ن لین سین ¿as‏ 
۳ )3( وبعض الناس یعملون BLS‏ بخل حامض. 
6 (ك) ثم یضعون... . ۰۵ (ك) ویوضع. 


علاج افراط الرعاف VA‏ 


الى الانف ويؤمر صاحب' الرعاف أن يستنشق ذلك" البخار الذي يطلع فإنه 
نافع إن شاء AU!‏ 

[أو يؤخذ عفص ويسحق سحقاً ناعماً وينفخ منه في الانف. أو يؤخذ روث 
حمار فيحرق ويعجن بخل ثم يطلى به الانف . ] 

وزعم التيادوق "al‏ إذا أخذ روث امحمار" ورش عليه الخل واشتم فانه 
يقطع الرعاف . 

[ويؤخذ ایضا للرعاف من الطفل فينفع في الخل ویضمد به احبین 
والاصداغ. فان كان الرعاف من الانف الايمن وكان شديداً متوالياً فليشد عضد 
العليل وساقیه وتشد محجمة على الكبد وتمص بلاشرط . وان كان من الایسر 
فافعل بالطحال كفعلك في الكبد وأحرق حبة فول واسحقها وأنفخ رمادها في 
الانف T:‏ 

أو يؤخذ عصارة الريحان الطري' والاخضر جزءاً ومن الخل الحاذق ثلاثة 
اجزاء» ويغلى على" نار لينة حتى* يبقى منه الثلث ثم يقطر منه' في الانف . 

أو يسعط " بماء الفول الاخضر"" يدق الورق ويصنع غير مغلي cle‏ فانه 
يقطع الرعاف إن شاء الله ." 

وکذلك روث الحمار الطري CV Y)‏ إذا عصر منه في الانف قطع الرعاف بإذن 


4 


الله . 

۱ (ك) العلیل . ۲ (ك) بخاره. والبافي ساقط. 

۳ )3( أن روث ... . .٤‏ (ك) IE‏ رش ...  .‏ ۵. (ك) وکذلك یخذ من .... 
1 (2) الکلمتان ساقطتان. ۷. (ك) النار ولتکن النار AY‏ 

۸ )3( يذهب الثلثان و.... ‏ 5. )3( في الانف منه قطرات . 

۰ )1( ساقطة. ۱ (ك) الدقوق العصور غير مغلا فانه یقطع الرعاف . 


۲ . (ك) هنا ينتهي هذا الباب . 


A.‏ الباب السابع عشر 


وكذلك ينفع' ققل القنلية إذا جعل على النار ويفوح العليل ذلك البخار 


فانه نافع إن شاء اللّه . 
وایضا" يؤخذ من عصارة ورق الخوخ الطري ويقطر منه في الانف فانه 
يقطع الرعاف إن شاء اللّه . 


وللرعاف الفرط : يؤخذ من الشیان واللبان والصبر والزاج والعفص من كل 
واحد نصف درهم. يدق الجميع دقا" بالغا ثم يؤخذ من نسيج العنکبوت 
الذکور ويدخل في الانف» فان عاد عيد عليه فتيلاً ثانياً فانه غاية النفع' إنشاء 
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اللّه مجرب . 


.)1( ساقطة. 

EIE 

. (س) دقا ناعما بالغا. 

. ساقطة‎ (D . 

. (س) وقد جريناه فحمدناه. 

. الكلمات المصححة :- ينقود» تومر صاحب, البخرء التایادوق» جزاء» باماء» عصرة» 
اللوبان» والزج» الجمع» نسح» یغمص. 


aA O ~*~ 4 A -- 


A\ 


slal‏ إلثامن قفرا 
في" علاج الزكام التولد" من الشمس 


قال" : ينفع لذلك أن تشعل القرطاس وهو الكاغذ إذا اشسعلته في النار" 
واستنشق دخانه نفع لذلك". 
وكذلك” يفعل الاصطرك وهو ميعات الرمان" . 
نقية ويمسكها في يده ویستنشق فيحتها فانه نافع . 
"e POTES‏ لذلك أن تأخذ من دقیق القمح جزءاً وتعجنه بالخل وتصنع 
Coo a‏ التاسع عشر . (ك) الخامس والعشرون. Y‏ (ب) في مداواة الزكام. 
. () «المتولد من الشمس» ساقطة. 
. (ب) القرطاس إذا حرق بالنار. (ك) زعم الاطباء ان القرطاس إذا أشعلته ... . 
. (ب) وقرب من الانف . )3( وقربه المزكوم من آنفه . 1 (ك) رائحته. 
Dilo) ۷‏ أذهب الزكام . ۸ (ب) و(ك) وكذلك (ميعة الرمان) [تفعل يالميعة]. 
8. )0( الجملة ساقطة. ۰ QS (I)‏ 
۱ (ب) و(ك) وإذا سحق الشونيز وجعل في صرة واشتم نفع من الزكام . 
۲ (ب) و(ك) [وكذلك إذا استنشق] (أو يستنشق) دخان النخالة [المنقعة] (المنقوعة) في 
الخل (على النار) [الملقاة على الجمر]. 


۳ (س) إن شاء AU‏ 


o (a -1 -— 


AY‏ الثامن عشر 


منه خبزة وتعصرها من ذلك الخل ثم تضعها على النار Y)‏ ۷ظ) وتستنشق ذلك 
البخار فانه نافع . ' 

[(أو ياخذ المزكوم قطعة (عود) لبان فيضعها على QUID‏ [جمرة] ويتبخربها 
(منخريه) حتى يصل دخانها الى دماغه . )] 

[(أو يفعل بالسندروس مثل ذلك . أو يؤخذ مرا [فيسحقه ويتدخن به أو 
يعجنه] بشراب طيب (الریح) [الرائحة] حتى (يصير ثخينا) [يكون ثخنا] ويلطخ 
النخرین منه فانه (مما) ينفع من الزكام والنزلة من نزولها .)] 

[(وهذه صفة بخور نافع من النوازل منضج لجميع الفضول الغليظة المتحدرة 
من الرأس)]» ' يؤخذ من الميعة' ومن المصطكي ومن زريعة ' الكرفس 
احبلي" ومن الزرنيخ الأحمر نصف درهم ومن زريعة الرند حبتين. يدق 
احمیم" ويعجن بعسل" ويتبخر به" فانه نافع من الزكام ومن السعال الشديد 
[أن يوضع عليه قمح حتى يجتمع البخار فيؤديه الى الموضع الذي يقصد علاجه] 
"ol‏ شاء الله" . 


۱ )1( بياض. (س) وكذلك. ۲. (ب) ميعة الرمان. ‏ ۳. (ب) و(ك) بزر. 

. (ب) و(ك) من كل واحد آوقية. 

. (ب) حب الغار جزء. (ك) حب الرند. 5. (ك) ذلك ویجمع. 

۷ (ك) منزوع الرغوة. 

۸ (ب) صاحب النزله وذلك يوضع الذي يقصد علاجه (ك) من الزكام الذي لم ينضج . 
à‏ 
\ 


c^ 


o 


۱ (ب) الكلمات المتبقية ساقطة . ٠‏ . )3( ساقطة. 
.١‏ الكلمات الصححه: _ «Jag AS JI‏ الشنوز» جزاء» cmt‏ فاانه . 


AY 


Lll‏ لتاسج عضرا 


في علاج الكلف' والآثار السود والنمش في" الوجه 


فينبغي' لذلك أن يؤخذ لبن التين وهو لبن الشجر* فيخلط مع نخالة 


الشعير ويعمل منه لصوق فانه ينقي الوجه من الكلف باذن الله . 


[(أو يؤخذ شيء من قثاء الحمار فيدق ويطلى به الوجه فانه نافع للآثار السود 


والكلف . )] 


وله" أيضادم الارنب" وهو طري" فيطلا به الوجه فانه نافع" أو 


tarr g . ۲ Wwe . T . . um 
ورق الكرنب وزريعته فيطبخ ویدق ويوضع منه على الكلف فانه‎ A> 


. (ب) العشرون. (ك) السادس والعشرون. ۲ (ب) الذي في الوجه. 
. )3( ساقطة . ۶ (ب) يؤخذ... . (ك) وذلك أن يؤخذ... 
. (ب) و(ك) فيعمل منه لطوخ مع دقيق الشعير فانه ينقي الكلف . 
. (ب) و(ك) أو يؤخذ. ۷ (ب) و(ك) آرنب. ۰۸ (ب) و(ك) حار. 
.)2( و(ك) ينفع [من] الكلف والبثور [الشبيهة بالعدس الظاهر] (المشبهة بالظاهر) في 


(D ۰ P‏ وله ایضا. .١١‏ )3( ساقطة. 


o 


a 


۲ . (ك) دقا ناعما. ۲ (ك) الكلمات الباقية ساقطة. 


Ag‏ الياب التاسع عشر 


ينقيه ويقلعه باذن اللّه ' 

أو يؤخذ' زريعة" کرنب ‏ الانباط وزريعة الکرنب الصسري من كل 
واحدجزء» ویخلط" ele‏ الترمس المر ويطلا به الوجه. [أو يطلى الموضع بخرو 
الفار. ] 

أو يؤخذ' أصول" السوسن الابيض فيدق ويطلى به الوجه ثم يغسل” 
بحب البطيخ القشر" والشعير المقشر فانه يجلي'' الوجه وینقیه . 

[(و(الحريق) [الخربق] الاسود إذا سحق مع الترمس وغسل [به الوجه بماد 
عذب أجلى] (بهما بماء العسل جلا) الكلف والنمش ۰)] 

[(وزعم [دیاسقوریدوس] (بعض الحكماء) انه اذا خلط مع (الابرشا) pel]‏ 
السوسن الازرق] ضعفه حریق آبیض ولطخ به الکلف والرطوبة اللينة نقاها [C.‏ 

وله" Lal‏ حامض الترخ 131 طلي منه على الوجه أبرأه. '' 

وله آیضاجوف" الخلدان وهو احلزون"" (۷۳و) وهو القوقن ویقال له 
احلقوم " فیحرق ویسحق سحفا"" ناعما ویعجن بخل ویطلی به الوجه" من 


۱ (ب) الفقرة ساقطة. ۲ (D‏ بیاض. 

۳ (ب) بزر الکرنب الابیض والنبطي من کل واحد rr‏ . (ك) بزر الکرنب فیدق. 
ء . (D‏ ساقطة. 

60 (ب) 22( ويطلي به الوجه el‏ الترمس الر (آو یطلی الوضع نحو الورك؟). 

5. )1( وله ایضا. ۷ (ب) أصل السوس. ۸. (ب) و(ك) بعد ذلك . 

٩‏ (ب) المقشور. ۰ (ب) ساقطة الى آخرالجملة. (ك) فان ذلك يجلو الوجه. 
.١‏ (ب) و(۵) أو يطلى الوضع بحماض الاترج. 

(I) ۲‏ ساقطة. ۳ (ب) و(ك) أو يؤخذ. 

۶ 0 و(س) خروف. (ك) طين التنور احرق . 6. (D)‏ الحلزوم. (س) الحلقوم. 


(D . 0‏ الحلقوم. (س) الحلزوم . SYM‏ )2( ناعما. NA‏ (ب) و(ك) الكلف. 


علاج الكلف والآثار السود والنمش في الوجه ۸۵ 


الكلف' باذن اللّه ينقيه تنقية بالغة . | 

[(أو يؤخذ زبل جرذان فيدق دقاً ناعماً ویسحق [سحقا ناعما بالماء] (Le)‏ 
ویطلی به الوجه [C.‏ 

A> y 30]‏ (من) مرارة (العنز) e ze]‏ منها] جزء و(عسل) cyl‏ العسل] 
ثلاثة أجزاء (فيخلط) [فيخلطان جميعاً ] ويلطخ بهما [الوجه بالغداة والعشي] 
(غدوة وعشية) [ثم] CO‏ يغسل [الوجه] ele‏ فاتر [فانه نافع من ذلك]۰)] 

أو يؤخذ' زريعة الكتان فتدرس" مع لوز مر وتعجن بخل حاذق ويلزم 
منه الوجه Put‏ بالغ لما دکرناه . 

أو يؤخذ قرعة' وتطبخها حتى تتهرأ وتدقها دقا" بالغا ثم یلقی" عليها ماء 


باذن الله تعالى'' . 
۱ (ب) نفع منفعة بالغة. )3( فانه ینقیه تنقية بليغة. ۲ Ci)‏ الفقرة ساقطة. 
۳ (ب) و(ك) بزر . 6 (ب) و(ك) فینعم ds‏ 


٩‏ (ب) و(ك) يزيل الکلف (ویلطخ به الوجه ویغسل بعد لیلة) [وینفع منه نفعا بینا]. 

۱ (ب) ساقطة. (ك) فرع . ۷ (ب) Guy‏ ناعما. )3( ویدق Us‏ ناعما. 

۸ (ب) 4 يصب عليه . ٩‏ (ب) و(ك) طبیخ) [بطیخ] الافسنتین . 

۰ (ب) و(ك) وینعم (دقه) [سحقه] ويهيء منه ضماداً فاذا e JI]‏ في الوجه نقا ما فيه] 
(الزمه نقاما في الوجه) من الكلف و(النمش) Lot]‏ 

١‏ . الكلمات المصححة :- نخل» الترموس» السوسان» c BU VE‏ القوقان» الحلقم. 


ألباب [لهتترون" 
في علاج الوجع' الذي يعرض في الاسنان 


قال" : إن أكثر ما يعرض أوجاع الاسنان من قبل البرودة والرطوبة الفاسدة 
فينبغي لذلك" أن يطبخ التاغندست” بالخل ویتمضمض به . 

وكذلك' إذا طبخ الشونيز بالخل مع حب الصنوبر فعل ذلك . (وإذا طبخ 
زبيب الجبل JEL‏ وتمضمض به نفع الاسنان ويذهب برطوبة اللثة . ) 

[(وإذا طبخ أصل قشاء (الحمار) [الحمير] بالخل نفع[من وجع الاسنان إذا 
تضمد به]) ] 

وهذه الادوية ذكرها دياس قوريدوس. " فان تمادى الوجع بعد هذه 
الادوية فينبغي ذلك أن يدلك الاسنان بالبورق" وهو ملح الزجاج. سلخ " 
.١‏ (ب) الحادي والعشرون. (ك) السابع والعشرون. ۲ (o)‏ ساقطة. (ك) الاوجاع . 
. (ب) و (ك) ساقطة. .٤‏ (ب) و(ك) أن تعالج بهذه الادوية فمن ذلك . 
ه. (ب) و(ك) عاقر قرحا. 5. (D)‏ الفقرة ساقطة. ۷. (ب) الجملة ساقطة. 


۸ )2( و(ك) استعمال . EA‏ (ب) و(ك) بالجاوشير [أو بالودق] أو AL‏ وا ۱ 
لو لمر واللح 
o Xs‏ 


-t 


علاج الوجع الذي يعرض في الاسنان ۸۷ 


الحية وهو جلد الخش إذا طبخ بالشراب وتمضمض به نفع لذلك . 
[(أو يؤخذ (الثوم والعاقر قرحا أو الخردل فيسحق) [ثوماً أو تاغندست أو 
الحنظل فيعجن] بخل وعسل (ويتمضمض به) [ويلزم به الضرس الوجيع يدلك 
به]. EC‏ (آو يتمضمض به ماء القودغ والخل.) 
وكذلك' یفعل بعیدان" الشوم " والتاغندست lom‏ بالخل. ni‏ يؤخذ 
قشور عروق التوت مع ورقه فيطبخ ويتضمد به ويمسك في الفم .] 
[(أو يطبخ ورق الطرفاء (بخل) Pele]‏ (ويمسك في الفم فانه يسكن وجع 
الاسنان ويقوي اللثة) ویتضمد به].)] وکذلك" يفعل بقرن أيل يطبخ JEL‏ 
ينفع' لذلك إذا عضمض به. " وكذلك يفعل أصل الابلنتین" مطبوخ بالخل. 
[([وكذلك] إذاطبخ عكر الزيت (بشراب) بالعسل و(ضمد) [جعل على] 
الاسنان (الموجوعة) [الوجيعة] سکن وجعها [إن شاء اللّه تعالى واللّه الموفق].)] 
قال*: وان حدث فى الاسنان تقلقل وتحرك فياخ ذ لذلك الطبيب من 
T eua y JI‏ وقشور A‏ شب» " فيس حق ويلزم به الضرس. 
[(ویتمضمض بشراب قد طبخ فيه السرو مع جوزه مرضوض LC.‏ 
: (ب) مع ورقه. (ك) مع شيء من ... 
. (ب) و(ك) فيطبخ [بخل] ويتمضمض به ويمسك في الفم. 
. (ب) DLL‏ ساقطة. (۵) او رود من ... . 
O.‏ فان یسکن وجع الاسنان ويقوي اللثة . ۷ (ب) و(ك) وإذا طبخ . 
. (ب) و(ك) fot! OLS‏ وتمضمض بطبيخه . 
; )2 ( ساطقة. (Y‏ الياب الثامن والعشرود. في علاج محر ك الاسنان ووجعها. 
1 (ك) الشوتيز: ۰ (ب) و(ك) من كل واحد أربع دراهم وشب وزن درهم . 
۲ (ب) و(ك) یدق ذلك ويسحق . 


۸ الباب العشرون 


ينبغي' لذلك أن Ley‏ شيء من شب وطبخ بخل وعسل 23 يتمضمض به 
فانه نافع ويشد الاسنان ويقطع الدم السائل منها باذن الله وقد جربناه فحمدناه. 

[(أو يؤخذ شيء من (تفاح الكرم) [عيون الدوالي] فيدق ويخلط مع شيء 
من عسل ويطلى به اللثة [الورمه] فانه يشد الاسنان واللثة المسترخية ويقطع الدم 
السائل [من اللثة وینفع نفعاً Ca‏ باذن الله عزوجل].)]" 


el Opera 


۲ الکلمات الصححة: التخندس » الشنوز» دياس فريداس» والتغندس مطبخ ¿JE‏ 
مدغ فايأخذ الطبيب من السوسن» cy ya!‏ الدايم» فحمده . 


AS 


لباب الفادج 'oquiallg‏ 


في علاج وجع الاضراس وهي المطاحن والتآكل والثقب الذي فيها 


قال : ينفع لذلك أن يؤخذ حنظل وتجوفها ثم تصب فيها خلا وتضعها 
على النار حتى يغلى' ویتمضمض بذلك الخل فانه جيد بذلك . 

[أو يؤخذ عروق الحنظل فيطبخها بالخل حتى تغلي ثم يأمر المريض أن 
يتمضمض بذلك الخل .[ 

وله أيضاً: فاذا حندث التآكل والثقاب في الضرس [(فيؤخذ [لذلك حلتيت 
وقلب العفص ويلقى على الثقاب الذي في الضرس فانه يسكن الوجع . 


(YQ) ۱‏ ضمن الباب الحادي والعشرون. (ك) التاسع والعشرون» في علاج وجع 
الاضراس والتأكل والثقب. 

۲ (ك) فاذا حدث ذلك فينبغي . .Y‏ (ب) حنطة فتحرق ثم يصب ... . (ك) حنظلة . 

۶ (ك) ثم ph‏ صاحب الوجع أن يتمضمض به. 

9. (ب) ,)3( أو يوضع في الموضع التاکل قطران و[معه شيء من جوف] (جزء) عفص 
(فانه نافع) . 


OUI a.‏ الحادي والعشرون 


وله" أيضا بزر الکراث مدروس" مخلوط ' مع القطران OF‏ يفعل مثل 
ذلك . 

[(أو يؤخذ قطعة ثوم فتوضع في ذلك الثقب بعد أن یدق . أو يؤخذ عروق 
الحنظل أو (حبه) [حلبة] فيوضع على الجمر (ويفتح العليل) [ويؤمر صاحب 
الوجع فيفتح] فاه ويتلقى الدخان بموضع الوجع . أو يدخن بالخردل وحب البنج 
[فان الوجع يسكن] (فانه يسكن الوجع) .)] 

وكذلك؛ تأخذ من الزیت أوقية ونصف تجعلها في آنية من زجاج وتلقیها 
على النار وتجعل معها عشر حبات فلفل مدروسة وثلاث حبات من وم صحاح 
غير مقشرة وتغلیها في" ذلك الزیت مع الفلفل وتنزلها وتأخذ منها (٤۷و)‏ حبة 
وتجعلها على الضرس الذي یوجع وتأمر العلیل يعض عليهاء فان فتر وال اجعل 
الحبة الثانية» فان فتر Vig‏ فاجعل AL!‏ الثالثة فانه نافع باذن AU)‏ 

وكذلك' تأخذ رمانة حامضة وتجوفها من الحبات وتأخذ سبع حبات فلفل 
وخل حاذق وتغلیها حتی ینعقد وتجعله على الضرس الوجیع فانه يبرأ باذن 
EU‏ 

وله" آیضا تاخذ شحم تيس وشحم بقري وتخلطهما وتشويهما على JUI‏ 
وتمضغه بالضرس الوجيع يبرأ باذن اللّه. Wis‏ أصل الابلنتين مطبوخ بالخل أو 
بالشراب ویتمضمض به فانه نافع باذن اللّه. وله Lal‏ يطبخ ورق الطرفة UL‏ 
ویتمضمض به . ۱ 
۱ (ب) وبزر... . )8( وكذلك بزر.... Gali).‏ ادا من 
۳ (ب) ویعجن بقطران )3( وعجن بقطران. 
۶ () وله ایضا. ومن هنا الى نهاية الباب ساقط في (ب) و )3( 


۵ . 0( بذلك . ۰ (س) وله أيضاً. ۷ (س) ساقطة. 
۸ ۲ الفقرة سافطة. 


علاج وجع الاضراس وهي المطاحن والتآكل والثقب الذي فيها ٩۱‏ 


z O. 8‏ 7 
وكذلك يؤخد فقوس العلقم ويدرس ويؤخذ ماژه ويجعل معه زیت" 


مثله ويغلى وي يتمضمض به . 
الله . 


وکذلك ينفع من استرخاء اللثة LEG‏ حب العجب وحب الرند بالسوية 


وتطبخها بالخل حتى يبقى من الخل النصف ويتمضمض به فانه يبرأ باذن' 
BA‏ 


ad o) 

. ساقطة‎ (D. 

. یفعل‎ c) ; 

. (س) ساقطة. 

. الکلمات الصححة : اد وعشرون» الضرسء الطحین التاکیل» والثقاب» ¿Jar‏ 
یخذ» واقلب العفص» يسكون» القطیران» وقية» عشرة حبة» بلا مقشرة» فتور» VÍ‏ 
التغندس € ادق » الاکل» اللثاث . 


on 4 a ص‎ 


o 


‘Ogpiiiellg sald] Ll 


في علاج IST‏ الاسنان والاضراس والدود الذي يحدث فيها 


[( [ينبغي fol‏ يؤخذ [عند ذلك] آنبوب قصب [وقضيب] دفلة فيوضع 
طرفه على نار فحم والطرف الآخر [يوضع] [في داخل] الانبوب [ويوضع طرف 
الانبوب الآخر] على الضرس حتى يرتفع الدخان و [يضيق فمه] (ينطبق فاه) فانه 
نافع للدود الذى [يكون] في الضرس . 

زعم ارسطوطالس ‏ أنه إذا أخذ التنكار ودرس وجل (BYE)‏ منه على 
الموضع الأکول في الاسنان والاضراس" نفعها منفعة عظيمة . 


۱ (ب) ضمن الباب اخادي والعشرون. (ك) احادي والشلائون في علاج تآكل الاسنان 
IL‏ 

۲ )( و(س) سافطه الفقرة. (ب) ضمن الباب الحادي والعشرون. (لد) us‏ اباب 
الئلائون . في علاج الدود الکائن في الاضراس . 

۳ (ب)» بعضهم. (ب) و(ك) ]00 التتکار ]151 دق] (ینفع من تآكل الاسنان والاضراس 
ویقتل دودها ویسکن ضربانها ویجلوها.)]. 

€ . .)2( وموضع الدود فیهاوالضربان . 


علاج jst‏ الاسنان والاضراس والدود الذي يحدث فيها AY‏ 


فان تغيرت الاسنان وتعلق بها أوساخ فيؤخذ لذلك' نوی الاهليلج محروق 
أو قرن الماعز محروق أو قرن الايل محروق أو زبد البحرء ' أي ذلك Lag‏ 
مفردة' أو cis poro‏ فتسحق سحقا بالغا' ويستاك به فانه نافع باذن الله . 

وعکر" الزيت إذا دهن به الضرس سكنه . إذا أمسكته عليه ساعة فانه قتل 
الدود الذي في الضرس . 

قال : وإذا آردت ان یسکن الوجع فیژخذ اصل السیکران ویطبخ JEL‏ طبخا 
بالغا ثم یتمضمض به على الریق» یعنی على الصوم؛ یفعل ذلك مراراً فانه يبرا 
INT‏ 

وكذلك القطران ]15 قطر منه على الضرس التآکل فتته وسكن الوجع باذن" 
الله" . 


1 )2( و(ك) ( خسف التنور) [طين الشغور] وصدف محرق ونوی التمر [du]‏ ونوی 


الاهليلج . 
۲ (س) وهی الشيبة . ۳ (ك) إفراداً. (س) مفردة أو مؤلفة مجموعة. 
4 . (ب) ویستن فانها تنقي الاسنان بخشونتها. (ك) تنقي الاسنان بخشونتها. 
. التالي غير مذکور في (ب) و(ك). ۰ () ساقط . 


۷ الكلمات المصححة :- الثنى وعشرونء تاكيل» في هاء ونء الهالج» مفرودة Class y‏ 
یسکون» بل احنل» col all TT‏ الماكول» فتتها. 


لباب إلثالرد ‘ogpiiellg‏ 


في علاج الاوجاع التى تعرض في الفم 


قال: إذا كان في اللثة ورم أو في الفم فيتمضمض العليل ele‏ قد طبخ فيه 


ریحان" أو قشور الرمان أو السماق أو ورق الزیتون فانه نافع . 


قال دياسقوريدس': إن من" أخذ لسان الحمل وهو أصل الابلنتين إذا 


درس ورقه مع أصله وعصر ماؤه' وتمضمض به تمضمضاً دائما نفع من القروح 


في الفم والقلاع باذن الله . 


۰ 
- 


[وكذلك ذكر أن الحسك إذا خلط بالعسل أبرأ القروح التي في الفم و 


(بياض) العارضة فيه . ] 


5 ات الثاني والعشرون. )3( ou!‏ الثاني والثلاثون. 
ix‏ 
é‏ 


(ب)» طبیخ الاس. ۳ (ب) و(ك)» وما آشبه ذلك ینفع . 


. وزعم دیاسقویدس‎ (Y) زعم بعضهم‎ eo) x 
(ب) و(ك): 01 ماء ورق لسان الحمل إذا عضمض به ابرئ القروح التي تعرض في‎ . 


الهم . 


. (ب) و(ك) أبرأ القروح التي تعرض في الفم. 


علاج الأوجاع التى تعرض في الفم AO‏ 


قال جالینوس" آنه إذااخذ ورق الورد" وحب السرو" والزعفران» من كل 
واحد وزن درهم» يسحق (GVO)‏ ويخلط بالعسل ويستعمل منه فانه نافع إن شاءالله. 
قال:' ولنزع الورم السلاق التي في الحلق» Leg‏ من زريعة* الحنطة 
درهمين ومن الورد زنة ثلائة دراهم ومن الزعفران نصف" درهم» يسحق 
ويعجن بعسل ویغربل" مع الشراب يعني يخلطه معه ويستعمل منه. 
(ودواء آخر يطيب رائحة الفم وهو نافع للورم والسلاق الذي يكون في 
الفم؛ تؤخذ عصارة الحنظل وزن درهم؛ يسحق ويعجن ویستعمل . آخر نافع لثل 
ذلك. يؤخذ سماق وزن درهمين ويتغرغر به مع الطلا أو مع عسل . 
[صفة دواء آخرنافع JA‏ ذلك؛ يؤخذ من السماق وزن درهمين ومن الورد 
ثلاثة ¿alo‏ يدق ويعجن بعسل ويتغرغر به مع نبيذ أو ماء وعسل . نافع مجرب . ] 
وله" ‘Lal‏ تؤخذ البقلة الحمقاء وهي الرجيلة تجعل في العسل وتمضغ 
وتمسك في الفم» فإنه بالغ . 
وكذلك ورق الزيتون إذا طبخ بخمر" أو ele‏ قد طبخ فيه ریحان | أبيض 
وهو الذي يعمل زريعته أبيض فانه بالغ ' لذلك '. 
۱ (ب) و(ك). [صفة] دواء نافع (للفم) [من وجع الفم] (ذكره بعضهم) [ذكر جالينوس]. 
۲ (ك). الورد الاحمر. ۳ (ب) ومر. 
۶ (ب). الفقرة سافطة. )3( صفة دواء آخر طيب الرائحة وهو نافع للورم والسلاق الذي 
یکون في الفم . 0 (س) عصارة. )3( النشا. 
7 )4( وزن درهم ونصف درهم. ۷ (س) )3( ساقط . 
JU .)( ۸‏ وله ایضا. ٩‏ )3( مع ورق الکبر . 
۰ د. آس ینفعها. )4( ریحان مع عرقوق کبر. (س). وهو الریحان الابیض. 
۱ (س). نافع آنشاء الله . 


Y‏ الكلمات المصححة :- فى يتمضمض» ¿Hal‏ دیاس فریداس » لسان اطمال» 
Lo yaad‏ جلینوس» السارو» 5 CAS‏ الحمقة» Sa‏ 


Ll‏ الرابع والهنترون" 
في علاج السلاق واللعاب الذي في أفواه الصبيان 


قال جالينوس": ينبغى لذلك أن LEU‏ عفص فتسحقه سحفاً بالغاً وتخلطه 


بخل حاذق ويطلا منه الفم . 


[(أو يؤخذ سماق فيسحق ويعجن بعسل ويطلى به)] قال : وكذلك فشور 


النحاس؛ مخلوطة بدهن الجلجلان' ويطلا منه بريشة فانه يرى عجباً ويبرأ من 
ساعته aU! OSL‏ 


دا ۲ t -— € 2 T sa Le y E‏ 
فان بقي موضعه فيؤخد زریعه الطرفة أو ورفها فیسحق ويؤخد بخمر أو 


بعسل ویطلا به الوضع ." 


(ب) ضن الباب الثاني والعشرون. )3( الباب SW‏ والشلائون: في السلاق العارض 
للصبیان وعلل اللثات والاکله والعفونات في الفم . 
() ساقظة» (ب) وکذلك الذي یلحق الصبیان» یسحق عفص بخل حامض ویطلا به 
الموضع . )4( وذلك أن تسحق عفص Pu‏ خمر. 


. (س) وله أيضاً. (ب) و(ك) وینفع ایضا للسلاق الابیض. 
(oS).‏ الخشخاش . ۵ (ب) و(ك) go‏ 

. (ب) ,22( [ودق] الطرفا (الابیض) [وبزرها الابیض]. 

. (ب) ,30( بخاصية للصبیان . 


3 


JY 


< Am 4 


علاج السلاق واللعاب الذي فى افواه الصبیان ٩۷‏ 


قال : والسلاق الاسود هو القلاع ؛ يؤخذ لذلك c2)‏ وتنزع زريعته وتجعل 
معه حبة حلوة وتدرسه وتخلطه بعسل ویطلی به الفم . 

(أو يؤخذ ورق السماق ویخلط مع لبن الاتن ويمسك في الفم.) 

وله أيضا؛ يؤخذ من الشب' اليماني ومن العفص وزن درهمين ومن المرّ وزن 
درهم» يسحق ويذر منه في الفم. وله" أيضا: ورق الجلجلان مدروس ومخلوط 
(١۷ظ)‏ مع لبن التين وهو لبن الشجر ويقال لها الجمرة» فيمسك في الفم إن شاء اللّه . 

قال: وللاكلة في الفم؛ يؤخذ من الكبريت ويحرق ويدرس ويؤخذ رماده 
وتأخذ من الااصداف وهی السردين فتحرقها وتأخذ رمادها وتاخذ زعفران من كل 
واحد وزن درهم» تدق وتنخل وتوضع على" ال موضع . 

[([وكذلك] (دواء) ینفع اللثة التی تدمی ویعرض لها النزلة أن يحرق سمكاً 
مالحا في قدر حتی يصير کالفحم واسحقه وذره على اللثة فانه شدید النفعة وقد 
جرب . )] 

قال جالينوس*: وللعفن في الفم واللشة التي تتحت' عن الاسنان؛ يؤخذ 
ورق الورد 035 درهم ومن العفص وزن درهمين ومن الشب اليماني وزن 
درهمين ومن المر وزن درهم» يدق ويغربل'' ويخلط في العسل ويوضع على 
الوضع فانه جید" ان شاء اللّه. 


. (ب) و(ك) زبيب منزوع العظم . ؟. (ب). أنيسون. 
. (6. قال وله ایضا. (ب) )3( [صفة دواء] (آخر) ینفع من السلاق وار في الفم. 
رک لت ۰ (ب) و(ك) الفقرة ساقطة. 
(T.‏ ساقطه. ۷ (ب) و(ك) موضع القروح. 
. (ب) : ]322[ دواء (نافع) للعفن . 
. (ب) إذا انتحت على الاسنان» (ك) اذا ئخنت على اللسان . 
۰ (ب) و(ك) أربعة دراهم. ‏ ۰۱۱ (ك) ینخل ویعجن. Y Y‏ )3( فانه جید ومختبر . 


e > Aum 4 - 


۸ الباب الرابع والعشرون 


EXE‏ ي' أيضا لعفن الفم أن يؤخذ من الخل الحاذق' اوفیه ویجعل 
فيها شيئاً من ملح ويطبخ حتى ييبس " ثم يلقى عليه أوقية من خل" ويمسك 
منه العليل في فيه ؛ ' يفعل ذلك في النهار مرتين أو ثلاثة . 

وأما الصبيان فيؤخذ' مرود ويلف عليه صوفة ويغمس فيه وتوضع على 
الموضع العفن ويتحفظ NT‏ يبلع منه شيئاء لا قليلاً ولا كثيراً. 

وينبغي أن يمضمض [(صاحب)] (هذه العلة)" ele‏ العدس المطبوخ مع 
شيء من عسل فانه نافع . 

[(وقال بعضهم" ان الفار إذا شوي وأكله الصبيان' خفف اللعاب السائل 
من أفواههم)] [ليس فيه CESAS‏ 


uan): x . (ب) 5( حامض‎ . Y . (س) ینفع‎ .١ 

۶ (ب) و(ك) خل فيذاب ويمسك . ٩‏ (ب) الفم» (ك) فمه. 
n‏ ساقطة في (D)‏ 22(« )3( ۷ )3( هذا الالم. 

A 


whites).‏ الرابع والشلائون: «اللعاب السائل من أفواه الصبيان.» قال 
٩‏ (ك) الصبي. 


à‏ الکلمات المصححة: -يراء cle‏ القلع» الور ماخلوط » تشیاط » جلينوس» یغربال» 
TRP‏ مر ودو » العافین» يتحافظ . 


44 


coll] slal‏ والعنفرون' 


في علاج اللثة المسترخية والخناق 


قال: ينبغي ' لذلك الصمت الکشیر" والامستناع " عن الاطعمة الزائدة" 


ويتغرغر JEL‏ مسخن مع شيء قليل من العسل» او elk‏ طبخ (۱ ۷و) التمر او ele‏ | 
طبخ قضبان الکروم وهي الدوالي الع سالج الرخخوء " او بماء طبخ 
الکمثري» وهی الا نجاص» وينبغي ان يخلط مع هذه المياه شيئا من العسل . 


فان مادی" e; JI‏ بعد هذه الاشیاء فتأخذ خلا وحده وتسخنه وتغرغر به 


وتخلط معه شیثا من عفص مسحوق واصل الزیتون dod‏ € وهوالزنبوج» als‏ 
نافع ان شاء الله . 


(ب) الباب الثالث والعشرون» (ك) الباب الخامس والثلاثون في علاج اللهاة المسترخية 


واطوائیق . ۲ (ب) ینفع» (ك) يقع. 
(ب) و(ك) والسکون. ۶ (ب) والحمية. 


A 


Y 
Amid) A . (ك) الرديئة وانواع التغرغر الذي يقبض‎ . 
(س) عسالج الدوالي. ۸ (ب) و(ك) وماء طبيخ السفرجل والزعرور والكمثرى.‎ . 


۵ 


۷ 


a (ب) و(ك) ثبت الورم (ولم تنفع هذه الادویة) [بعد هذا الدواء] فلیغرغر بخل‎ ٩ 


وحده dudo y‏ محمی . ۰ (ب) الغربي . 


۱۰۰ الباب الخامس والعشرون 


قال دیوسقوریدس: ' انه اذا تغرغر JEL‏ وحده وفق للحلق وللشة 
الساقطة . 
اللهاة» واذا ملحت وجففت وشرب منها مقدار درهمين بماء نفعت من QUE‏ 
وورم اللهاة.)] 
ويستعمل ذلك يابساء لان نوی التمر يحلل جيدا' ورماد اجوز يجلي GY‏ 
[(وينفع باذن الله من سقوط اللهاة ان تأخذ عيدان السبت فتحرق بالنار ثم 
تأمر الذي سقطت لهاته ان يفتح فاه ويكب على دخانه حتى يحس بقبضها . ( 
قال : " وينفع من الخناق زريعة الفجل مع شراب سكنجبين ويتغرغر به» 
نافع لذلك . 
قال: وعصارة فقوص العلقم تحنك به مع الزيت العتيق او مع العسل او 
مع مرارة ثور نفعت من الخناق منفعة" عظيمة . 
وقال" جالینوس: ان مرارة الشور وحدها اذا تحنك بها نفعت من الخناق . 
. (ب) و(ك) (يقل) [قطع] سيلان الفضول للحلق ووافق الخناق واللهاة الساقطة . 
.)2( دکر بعضهم» )5( وکتب فریطون في علاج اللهاة . 
. (ب) OD,‏ داخل الجوز من كل واحد اربع دراهم. 
0 . )2( و(ك) يحلل جدا ورماده مع رماد الجوز يحلل ايضا. 
(I) ٩‏ الفقرة سافطة. 


MA. A — 


علاج اللثة المسترخية والخناق ٠١١‏ 


وكذلك تفعل بمرارة الضأن . 

[وزعم دیوسقوریدس أن الدابة التي توجد تحت الغلل والخوافي الكثيرة 
الارجل تنكب عندما تمس باليد اذا تحنك بها مع العسل نفعت من الخناق وسقوط 
اللهاة] 

قال:' وللخناق الذي هو من الرطوبة يؤخذ لذلك خرو كلب ابيض يابسا 
ويدرس وينخل في غربال صفيق وينفخ منه في الحلق» او يخلط' بعسل ويلطخ 
به الحلق بريشة . 

وما ينفع GLAU‏ ايضا ان يؤخذ شيء من غاية الانسان ويجفف ويخلط مع 
شيء من عسل ویطلی بريشة . ] 

وله ایضا یوخذ مرارة الضان ويك بها نفعت نفعا عظیما. 

قال : " وکذلك للثة السترخية تأخذ قلب أ العفص وشب ونشادر (من کل 
واحد بالسوية) فاخلطها جمیعا بعد ان Q5 VU‏ تدرسها والزمها على اللهاة في 
ملعقة فانه نافع . 

[([وزعم اسقلاقیدوس في] علاج اللهاة الساقطة الوارمة ان يؤخذ الفلفل 
الابیض وشب يماني ومر من کل واحد درهم ومن لحم العفص وزن درهمین» 
تسحق هذه الادوية یلزم منها بعد مبدأ الوجع جميع اوقاته فانه نافع ان لم يكن 
شديد الحمرة فينبغي ان ينقى ويتحذر ما كان يلذع وفيه حرارة.)] 

[(صفة دواء ينفع من سقوط اللهاة والحر في الحلق والذبحة وذلك أن يؤخذ 
حب رمان حامض وعفص وسماق من كل واحد وزن درهم يسحق ويترك في 
.١‏ (ب) وزعم بعضهم ان الخناق وسقوط الحلق رطوبة. 


؛. (ب) فحم (ك) e‏ ه. (ب) و(ك) العارض من البلغم الشديد. 


۲ الباب الخامس والعشرون 


یکون فى الحلق واللهاة اذا جاوز سبعة ایام ان تأخذ من اخنتیت زنة مثقال فتسحقه 
مع الخل ویغرغر العلیل به كل يوم مرارا بانه ینفع اللهاة CC.‏ 

وزعم جالينوس ان القطران اذا لطخ به الحلق نفع من الخناق واوجاع 
اللوزتين' ol‏ شاء ال وقد > oly‏ فحمدناه OSL‏ الله" . 


Y‏ الكلمات المصححة :- الخمس وعشرون» دياس قريداس » «ly‏ یحلیل» رمد» اكنجبيل» 
واعصارة» شاب» نشاطرء اللهة» جلينوس» القطيران» e‏ الوزنتين» فاحمدناه. 


[لبارب السادس ولمنترون! 


قال:' ینفع لذلك دقیق الفول وزريعة الکتان ولوز مسلوق وحب 
الصنوبر بربیعه» يدرس " الجميع ويعجن بعسل " ويؤكل على الریق وعند 
النوم . 

وكذلك' تؤخذ الکشیراء وصمغ عربي وزريعة الفقوس" وحب: 
الصنوبر»" یدق الجميع ویعجن بعسل" ویجعل منه تحت اللسان . 


۱ (ب) الباب الرابع والعشرون» )3( الباب السادس والثلائون. 

(o) ۲‏ يعالج بالادوية التي تجلو او تبقي الرطوبة؛ )4( ينبغي ان تعالج البحوحة بالاشیاء 
الجالية المنقعة المرطوبة [(مثل الادوية التي ie y‏ ...)] 

۳ (ب) و(ك) الباقلاء وبزر الكتان ولوز مقشر . € . )1( الفقرة ساقطة. 

0„ (ب) و(ك) ويتخذ مثل الجوز وتوضع منها واحدة تحت اللسان فما انحلب منها بلعه 
العليل. ‏ أ. (ب) , )33( ويتخذ لذلك [ايضا حبوب تحبس تحت اللسان] مثل ان... . 

۷ (ب) او بزر OLS‏ وبزر cel‏ (ك) بزر القثاء المقشر من كل واحد مثقال. 

۸ (ب) و(ك) مثقالين. | 

4. (ك) ويعمل منه حبا ويحبس تحت اللسان فما انحلب منها بلعه العلیل . 


OU! ۱۰‏ السادس والعشرون 


[(وینفع WIS‏ ان يؤخذ من اصل السوس وربه وبزره وکثیراء وزعفران من 
حتاج اليه يأخذ منه الذي ینقطم صوته فیضع منه تحت اللسان حبة ویترکها حتی 
تذوب ثم یبلعها فانه جید LC.‏ 

]) صفة دواء نافع من بحح الصوت العارض من الجر واوجاع اخنجرة 
والكثيراء وبزر القثاء المقشر منكل واحد وزن درهمين [درهم] ورب السوس 
ونشا الحنطة من كل واحد وزن درهم [درهمین]» يسحق ذلك ويعجن برب 
العنب او لعاب السفرجل [برغوة بزر السفرجل) او بزر قطوناء يحبب ويجفف 
ويصير تحت اللسان حبة بالغدات وحبة بالعشي فانه نافع جدا. )] 

وکذلك" لمتشوكة Spal‏ من الرئة یوخذ لذلك رب السوس والکثیراء من 
کل واحد وزن درهم ومن حب الصنوبر النقی وزن خمس عشرة درهما ومن 
اللوز المقشر سبعه دراهم يسحق ویعجن بعسل ویجعل منه نحت اللسان وماذاب 
مه 

وکذلك للخشونة' في الحلق ان تأخذ اصل السوس وهوعرق السوس فیدق 
وینخل ويؤخذ الصمغ العربي وهو الصمغ الذي یجعل في ابر والکشیراء" 
نافع ان شاء اللّه' . 
«Y‏ (ب) و(ك) صفة دواء ينفع من الخشونة العارضة فى قصبة الرئة. 
۲ (ب) و(ك) خشونة (e M‏ ان تاخذ من اصول السوس ثلاثة مثاقیل . 
۲ (ب) و(ك) من كل واحد وزن مثقال یدق اصل السوس وينقع الصمغ والكثيراء في خمر 

حتى يذوب فيه ثم ... . 1 
٤‏ . الكلمات المصصحة :- السدس وعشرون» اربع » السوسان» الكثيرة» وازن. 


Ll‏ السابع والهنترون" 


في علاج ES‏ الدم 


قال ابوقفراط : الادوية التي" تنفع من نفث الدم هي حب الریحان" 
والصمغ العربي و" النار(۷۷و) وجوز السرو» وهو الذي ينبت على وجه 
الارض مثل الرکزة» وقشور الصنوبر وقرن ايل محروق وقشور الرمان والودع» 
وهو الحار الذي فى البحر محروق» فهذه الادوية نافعه مؤلفة او مفردة اذا اخذ 
منها وزن مثقال الى درهمين بماء لسان الحمل» وهو الابلنتين» او ele‏ عصا الراعي 
او" بماء الرجلة فانها تقطع" الدم باذن al‏ 

قال جالينوس: انه ينفع yl‏ الدم ان LEG‏ من المرقد” وزن فرد" 
ومن الصمغ العربي ثلائة دوانق وهي ثلاثة فرود ومن النشا' متاع القمح اربع 
۱ (ب) الباب الخامس والعشرون. (ك) الباب السابع والثلاثون. 

۲ (ب) الجملة ساقطة. y‏ (ب) أس . 

.٤‏ (ب) و(ك) او الطين الختوم او جلنار سك جلبان . ©. )1( ساقطة. 

stay )2( ۷‏ ۸ (ب) و(ك) الافیون. .٩‏ (ب) ,)3( دانقین . 
۰ (ب) لباب الخحنطة . 


دوانق وتخلط الجميع› ويشرب «le‏ عذب فانه بالغ بعون AU‏ 

[(دواء آخر لمن ينفث الدم ان يسقى العليل من تفاح الكرم وزن مثقالين بماء 
بارد» ويسقى العليل ان لم تكن به حرارة ولا حمی من بزر الكراث (النبطي) 
وحب الريحان من كل واحد وزن درهم» يدق ذلك ويشرب بماء اغصان الورد 
المدقوقة المعصورة. )] 

قال' وله ايضا يؤخذ من الشيح احروق وزن ثلاثة دوانق ويعجن ببياض 
البيض ويخلط معه وزن 2 ونصف صمغ عربي ويشرب باربعة اواق ماء بارد. 

او یو خذ الصوفة” متاع البحر وتحرق وتسحق وتخلط مع شراب " من 
زبیب وعفص مدروس فانه نافع لا ذکرناه ان شاء AUI‏ 

قال جالینوس: في امساك الدم رعفا او عرقا فانه يؤخذ لذلك نسح 
العنکبوت ومعه شيءمن غبیراء مسحوقة مغربلة وجعلها من حیث یخرج الدم فانه 
ینقطع باذن الله . 

[(وما ينفع لنفث الدم والدة ]13 كان البدن سلیما من الحرارة والذبول ان 
تأخذ من الفراسیون" ومن الکرسنة من کل واحد وزن BH‏ دراهم ومن بزر 
لسان الحمل وزن خمسة دراهم يدق ویشرب منه وزن درهمین ele‏ العوسح 
وماء قشور الرمان. 

[(او يؤخذ من حب البنج الابیض من کل واحد خمسة دراهم ومن 
احلنار وزن درهمین» یدق وینخل ویسقف منه ملعقة وبسکرجة من خل مزوج 
بماء» تجعل الخل جزءاً ومن الماء خمسة اجزاء ان شاء اللّه تعالی TC.‏ 
۱ (ب) الفقرة ساقطة. ۲ (D)‏ دانق ونصف من صمغ عربي . 
۳ (ب) السفنج» (ك) النسافة البحرية. ۶ (ب) و(ك) نبیذ زبیب. 


0 . (ب) و(ك) الفقرة ساقطة . ۱ (ك) المروية والعدس . ۷ (ك) الخشخاش الاسود. 
OLAS! ۸‏ المصححة : - الصارو» مثقل » لدم جلینوس 6 امساك» غبيرة. 


ole‏ الثامن والهنتروخ" 
في علاج السعال 


قال" جالينوس: ينفع لمن به السعال من قبل النزلة» وهي الزكام» وكانت 
السعلة قديمة ينفع (BYV)‏ لذلك ان تؤخذ زريعة' الكتان فتطشطن " على النار 
وتخلط بعسل قدره" منزوع الرغوة ويأكله العليل على الريق وعند النوم. 

(وذكروا ان شكم كلى الماعز اذا شرب مذوب ينفع للسعال وقروح الصدر 
ونفث الدم aly‏ الشافي.) 

Wis‏ ايضا يؤخذ صنوبر" دسم يعني صنوبر مود ويطبخ مع فراسيون” 
وهو الروية» بماء عذب ثم يصفى ذلك الاء ويخلط مع عسل ويطبخ حتى 


(Y) (ب) الباب السادس والعشرون في علاج السعال الكائن من النزلاات والرطوبات»‎ .١ 
الباب الثامن والثلاثون.‎ 
(ب) ان كان قديما فينبغي (ك) اذا كان السعال من قبل النزلة والرطوبة.‎ ۲ 


*. (ب) و(ك) بزر. ؛. (ب) و(ك) فیقلی . 
ه. (ب) على قدر الحاجة» (ك) كفاية. 
(D) .1‏ ويتخذ منه على قدر الحاجة. ۷ (ك) زنة درهمين. 


۸ )23( مع شيء من البرواق. ٩‏ () الری» (س) المروت . 


۸ الباب الثامن والعشرون 


ينعقد فیلعق منه» فانه یخرج الرطوبة من الصدر ومن الرئة وینشع من الوجع 
التقدم ومن السعال الزمن ان شاء الله . 

[(آو يؤخذ اصل السوس و طبخ ويؤخذ صفوه فیعقد مع عسل منزوع الرغوة 
ویلعق منه . 

وزعم' بعضهم ان التين اذا طبخ مع شيء من زوفا ویشرب نقی فضول 
الصدر والرثة ونفع من الاوجاع التقادمة فیها ومن السعال الزمن وعسر النفس 
الذي یحتاج الى الانتصاب. ' 

دواء آخر" ينفع لكل pl gl‏ السعال» يؤخذ من الانيسون درهمين ومن 
القسط نصف درهم ومر O‏ وفلفل ابيض وبزر قشاء وبزر بنج وافيون 
وعصارة اصل السوس من کل واحد درهم» یدق ویعجن بطلا" ویحبب ویأخذ 
منه عند النوم حبة تحت اللسان فانه نافع بإذن Ul‏ تعالی)] 

قال: للسعال الیابس يؤخذ عصارة السوس وهو عرق السوس" » یدق 
ویعجن بخمر ویجعل منه حبة تحت اللسان قدر الفولة عند النوم . 

[(دواء آخر يذهب بانواع السعال كلها وهو قريب الژونة» يؤخذ من الزوفا 
درهمین ومن التين اربع تینات" ومن الصنوبر المرضوض واصل السوس القشور 
من کل واحد وزن عشرة دراهم» یطبخ جمیم ذلك برطل" ماء حتی يصير الى 
نصف رطل ثم یصفی ویلقی عليه من العسل" وزن عشرة دراهم من السمن 


۱ 

۲ (ك) وزعم جالینوس انه نافع من السعال هذا الدواء الذي نذکره. 
pas be (0) ot‏ 6 (ك) بنبیذ. 

1 


. (ب) و(ك) درهمين وميعة وافيون وزعفران من كل واحد وزن درهم ويعجن بطلا او 
بماء [بنبیذ] ويعمل منه حب مثل الفول . 
۷. (ك) حبات . ۸ (ك) برطلين. 9. (ك) العسل الطيب . 


علاج السعال ٠١۹‏ 


خمسة دراهم ويطبخ حتى يئخن ويصير مثل العسل ويلعق منه وقت الحاجة.) 

قال ابوقراط : دواء آخر نافع من السعال ووجع الصدرء يؤخذ حلبة كف' 
وکف لوز وکف قلب حب القطن ورأس وم فینقع في ماء حار يوما وليلة ثم 
یصفی ذلك الاء ویجعل عليه شيئا من السمن والعسل ویشرب فاترا» وان طبخ 
كان انفع . | 

او" تاخذ بيصار الفول مطبوخ ثلشين ومن السمن ثلثا فتخلطه وتحبس به 
على الريق وعند النوم تفعل ذلك مرارا فانه نافع . وكذلك الفجل اذا طبخ واكل 
نفع من السعال المتولد من الرطوبة وألان الطبيعة. 

قال" : وان دق مع الكرفس وطلي به البهاق الاسود في الحمام نفع متعا بينا 
ان شاء الله . 

قال : " ابوقراط : ان ينفع للسعال ان يؤخذ من الضومران (۷۸و) وعيون 
الاكليل الطري وشيء من تين وشيء من زبيب» يطبخ الجميع على نار لينة او في 
الفرن حتى يبقى من الماء النصف ويشرب ذلك الاء ان شاء AW‏ 

صفة دواء نافع من النوازل التي صارت الى الصدر فولدت سعالاء يؤخذ 
لذلك بزر البنج وزن اثنا عشر درهم ومن حب الصنوبر وزن ستة دراهم ومن JM‏ 
وزن درهم فيعجن ذلك بعد ان يسحق بعقيد العنب وهو الرب ويؤخذ منه كل 
غدوة وعشية وزن درهم ele‏ حار فانه نافع ان شاء الله . 

وله ايضا للسعال الحديث » يؤخذ من الخمر الجيد ومن العسل الجيد ومن 
كل واحد بالسوية فيطبخ ويحرك باغصان السذاب وهي الرطبة حتى يغلظ 


. (ب) كف جلنار وكف لوز مر. ۲ (ب) و(ك) الفقرة ساقطة‎ .١ 
(ب) و(ك) الفقرة ساقطة . € . (ب) و(ك) الفقرة ساقطة.‎ ۳ 


۵ (ك) الجديد. 


۰ الباب الثامن والعشرون 


ویشرب منه ملعقة على الریق فانه نافع ان شاء AU‏ 

[(صفة دواء لوجع السعال الجديد [ولا یلم ولایدم ویقوم ویحبس GIS‏ 
الدم والدة وهو شدید المنفعة جداء ذکر جالینوس في کتاب الادویة]» يؤخذ من 
الصنوبر زنة BU‏ دراهم ومن الافیون والر من کل واحد اربعة دراهم» یدق بطل 
[یذاب الجميع بنبیذ] ویجعل منه حب مثل احمض ویستعمل عند الوم .)] 

صفة لعوق سهل مختصر لن به نفث الدم من الرئة» يؤخذ من رأس 
الفراسیون ویجعل عليه خمسة ' ارطال ماء ویغلی على النار وتکون النار لينة 
حتی یبقی من الاء الثلث ثم یرمی الفراسیون ویصب على الاء قسطا من العسل 
ویطبخ حتی یکون في قوام العسل والشربة منه ملعقة او ملعقتین على الریق فانه 
نافع ان شاء الله . 

[وذلك ' ان يؤخذ من بزر الخطمي المدقوق المنخول وبزر الخسيار شنبر 
الدقوق والمنخول من كل واحد 055 درهم من السكر الابيض المسحوق وزن 
درهمين»؛ يجمع ذلك ويخلط في رغوة بزر قطونا مع شيء من دهن بنفسح ان 
امکن ویشرب ان شاء الله ..... ۲ 

[(صفة دواء وصفه جالینوس في JUI‏ السابعة من OLS‏ الادوية المركبة انه 
نافع من السعال القدیم وینفع من وجع" الصدر الزمن والزکام ولعسر النفس 
ولوجع الرئة» وذلك ان يؤخذ من الر والافيون والميعة joo y‏ عربي 
واجندبادستر من کل واحد بالسوية ویعجن بالطلا وهو الرب ویجعل منه حبا 


۱ (ك) المروية. ۲ (ب) و(ك) رطلا. 
۳ )3( هذه الفقرة والی النهاية نحت الباب التاسع والثلاثون في علاج السعال الحادث من 
الحرارة واليبوسة . 


6 (ب) من هنا والى النهاية مذكور ضمن الباب السادس والعشرون. 


علاج السعال ١١١‏ 


ويؤخذ منه مقدار حمصة عند النوم . 

وكذلك ينفع من السعال القديم العارض من الريح الغليظة ان يبخر العليل 
في انبوب BL‏ النهري او يحرق الارنب وشعره واصل الحنظل والقنطريون 
الرقيق» يبخر منه مرارا فانه نافع من ذلك . 

وزعم ديوسقوريدس ان وسخ كوايرالنحل اذا تبخربه نفع من السعال 
المزمن. واذا اخذ الدقيق وصب عليه ماء طبيخ السوس وطبخ يسير وجعل ضمادا 
على الصدر نفع من السعال القديم. وكذلك اذا اخذ بزر الكتان ودق دقا ناعما 
وجعل في برمة وصب عليه ماء ثم اخذ اصب السوس فانعم دقه يابسا وذر عليه 
وانعم خلطه هيا منه ضمادا والزم نفع من السعال القديم.)1] . 


.١‏ (ك) بالفيلو. 
؟. الكلمات المصححة : الثامين وعشرول» الزكمة» فيل عق » المزمان» العروق سوس 
کاف » القطون» داق» المور» العناب» الحادث» باسوية» ساهل . 


إلبا التاسع والهنترون" 


في علاج عسر' النفس 


[(یجب ان یسقی لذلك اصل القنطریون الکبیر ویسقی من حب OL‏ 
او عیدانه وزن درهمین ele‏ السکر الغلي [C.‏ 

قال: ينبغي لذلك لمن به عسرالنفس ان يسقى (BVA)‏ له من ماء e JI‏ 
الرطب مع قدر ملعقة من عسل مسخن فانه نافع ان شاء الله . 

قال:" وينبغي لمن به السعال والربو او عسر النفس ان يأخذ من التين 
GAM‏ والسذاب من كل واحد جزء فيصب عليه من الماء ما يغمره ويطبخ حتى 
يبقى' منه النصف ثم يصفى ذلك الماء ویلقی" عليه شیشامن العسل 
۱ (ب) الباب السابع والعشرون» (ك) الباب الموفى اربعون. 


؟. (أ) عرض . (o) 2Y‏ اللسنان. 

at‏ ا ل ی لل ی (ك) مصف سكرجة 
من ماء الفيجن الرطب بعد Ol‏ تسحق . 

. (ب) و(ك) [وكذلك] ينفع من السعال. 1. (ك) يصير على‎ E 

rcu (23) «A . (ب) ساقطة‎ ۷ 


ويشربه العليل ملعقة على الريق كل يوم . 

وله' ايضاء تاخذ من الفوذخ النهري ومن الفوذخ الجبلي ومن الانيسون 
ومن عروق السوس من كل واحد بالسوية» يدق ویغربل " ويعجن بالعسل منزوع 
الرغوة ويلعق منه العليل غدوة' وعشية ويشرب عليه ماءاً ساخنا فانه يبرأ ان 
شاء الله . 

قال : " وينبغي ایضا للهیب وعسر النفس والیبس الکائن في الصدرء يؤخذ 
اعين' الرطة وورق الافسنتین وهو شیب العجوز والزوفا وهي الغبیراء من كل 
واحد CR e JU‏ یدق وینخل ویعجن بعسل ویلعق منه. 

وکذلك" ينبغي لعسر النفس ان یوخذ من عروق '' السوس مجرد وزن 
عشرة دراهم وحبة'' حلوة وزن SH‏ دراهم ومن الزوفا والفراسیون " وفوذج 
من كل واحد وزن درهمين وزبيب منزوع النوی" یطبخ الجميع في ثلاثة ارطال 


. (ب) و(ك) وينفع من عسر النفس والربو العارض من الرطوبة . 

. (ب) )3( الفيلوا جبلي ونهري . 

. (ب) و(ك) ينخل . 

۵ (ب) غدوة ويتجرع عليه ماء حار. 

1 (ب) دواء آخر لصعوبة النفس والنفس الکائن» (I)‏ صفة دواء للعف؟ وصعوبة النفس 
والييس الکائن . 

۷ (ب) و(ك) (ورق الصدر) [ورق العلیق] وورق اطراف السذاب [الفيجن] . 

۸ (ب) یسحق» (ك) تدق الادوة وتعجن بعد السحق بعسل منزوع الرغوة. 

. (ب) )2( صفة دواء ینفع من عسر النفس وقد جربناه فحمدناه‎ A 

۰ (ب) G)‏ (اصل) اطراف السوس امرد المرضوض . 

۱ ()انيسون. . 

C5) ۲‏ مروی وفلیوا. 

۳ (ب) و(ك) اوقية. 


m~ 4&4 «a ص‎ 


۶ الباب التاسع والعشرون 


ماء على نار لينة حتى' يبقى النصف ثم يهرس" GV)‏ ویصفی ويشرب منه" 
ثلت رطل علی الریق فانه Le‏ باذن الله + 


۱ (ب) , )63 يذهب . 
۲ (ب) و(س) و(ك) يمرس . 
. (ب) كل یوم غدوة ثلث باء فاتر» (س) منه ثلث رطل فاتر بالغدو» )4( منه كل غداة 
ثلث رطل مفتر . 
.٤‏ الکلمات الصححه:- وعشرون, الاناسیون» العو 
سخوناء الزفا» حباة» ثلاثت. 


سب 


رف سوس » باسوية» یغربال» 


oppi ألباب‎ 


في علاج الوجع الذي يعرض في المعدة 


قال' جالينوس: انه ينبغي نذلك ان يؤخذ كمون" فيطشطن وزريعة 
كرفس" من كل واحد جزء يسير ويشرب باء. 

[(او يؤخذ شيرج وشيح من كل واحد ثلاثة مثاقيل ويخلط مع عسل وماء 
ويشرب . )] 

او ی خذ قيصوم وحاشا وهو شبه السعتر فيسحق ويشرب بعسل . او يطعم 
العليل “io‏ مطشطنة ثم يؤخذ من حب الغار حبة واحدة ومن الفلفل خمس 
حبات» يسحق ذلك ويشرب باء فاتر" فان هذا الدواء يسكن الوجع باذن AW‏ 


. (ب) الباب الشامن والعشرون» (ك) الباب الحادي والاربعون في علاج الاوجاع التي 


تعرض في المعدة. 8 )2( و(ك) (مجرب) ما يسكن اوجاع المعدة ان ... . 
Y‏ (ب) و(ك) مقلي وبزر. .٤‏ 0( و(س) يسير. 
?. (ب) حبة سوداء مقلوة» (ك) حلبة مقلوة. 5. (ك) الرند. 


۷ (ب) و(ك) فان كان البدن يحتمل اكثر من ذلك فزد عليه بقدر الحاجة فان هذا الدواء 
يسكن الوجع تسكينا بليغا. 


GUI 7‏ الثلاثون 


صفة' دواء لوجع الفؤاد وهوا لقلب» يسحق ورق العليق بدهن الريحان 
وتجعله على فم المعدة يبرأ باذن الله وكذلك لوجع المعدة قشور" اصول النافع 
وزن درهمين ومن السذاب” ثلاث اواق ويطبخ في ماء حتى يبقى' الثلث ثم 
2 يصمى ود يسقى ذلك في شربة واحدة. 

وکذلك" لضعف المعدة» تؤخذ حبة" حلوة فتجعل في خرقة من OUS‏ في 
ماء حار وتترك ساعة ويشرب ذلك . 

او يؤخذ من عيدان النعناع" ثلاثة اواق وتجعل” في ماء الرمان الحلو' 
ويغلى'' على النار ويشرب ذلك الماء وهو'' فاتر. 

او يؤخذ ضومران " فيطبخ في ماء ويشرب ذلك وهو فاتر في قوام اللبن فانه 
نافع" لضعف العدة. ومن حمض في معدته الطعام يعني يتخلل» يأخذ كمون 
وفلفل من كل واحد وزن اربعة دراهم ومن (BVA)‏ زريعة'' الشبث دره» یدق 

AS y]‏ ينفع للحموضة العارضة في المعدة ان یشرب عيون'' الدوالي 
مع شيء من كراويا فان ذلك نافع [C‏ 
.١‏ (ب) و(ك) الفقرة ساقطة. ۲. (ب) اصول تشور الرازیاغ (ك) قشور اصل البسباس . 
aT‏ !(ك) الفيجن : ۶ ضير علی. 
6 (ب) و(ك) [صفة] دواء ينفع من ضعف العدة. 
1 (ب) و(ك) انيسون و(كشك) [حسك] (فيصرا) و[يصيران] فى خرقة OLS‏ خفيفة (i)‏ 


وینقعان في ... . 
۷ (ب) الصمغ» (س) و(ك) النعنع . ۸ (ب) و(ك) ویصیر . 
ED‏ ا ۰ (ب) و(ك) ویغلف ثم (یتحسا) [یتحبس] ذلك eA‏ 
۱ )1( سافطه . ۲ (ب) و(ك) [فلیونهر] فودخ نهري.. 


(Sys (eo) a MY‏ فانه نافع (للذع) [للریح] العارض في فم العدة والذي يتقيأ JS YI]‏ مرارا. 


علاج الوجع الذي یعرض فى العدة ۱۷ 


[(صفة دواء يشهي الطعام وینفع العدة وذلك ان LEU‏ من اصول الاذخر 
وزن درهم ومن السنبل نصف درهم ویشرب بالغداة ele‏ حار اياما كثيرة)]. 
[ویسقی من السعتر Lal Sly‏ من کل واحد مثقالا فانه یقوی العدة ويشهي]. 

[(صفة دواء يبطل شهوة الطعام المفرط› تأخذالحبة الخضراء وهي البطم 
فتدق ویسقی منهاوزن ثلائة دراهم على الریق» وما یبطل شهوة الطعا الادمان 
على اکلها وشربها . )] 

صفة دواء ینفع من وجع العدة مجرب» ذکره جالینوس» یژخذ انیسون وبزر 
كرفس من کل واحد وزن درهمین وکمون وزن درهم یدق دقاناعا ویسقی منه 
ملعقة ele‏ حار على الریق فان ذلك شدید النفعة . 

[(صفة دواد لوجع البطن والامعاء ذلك ان یمضغ شیثا من كمون ويبتلع ما 
تحلل منه .)] 

[واذا قشرت OSM‏ حبة من العدس وابتلعت نفعت من استرخاء المعدة» 
وادا خلطت بالعسل حللت القروح العميقة وقلعت خبث القروح ونقت وسخهاء 
واذا طبختها JEL‏ حللت الخنازير والاورام الصلبة . | 

[(او تؤخذ كرسنة وحلبة فتطبخ بماء ویشرب. او يؤخذ من حب الرند القشر 
فیدق ویشرب منه ثلاث ملاعق cle‏ فاتر (وذلك قبل الطعام) فانه یسکن الوجع . 
او یغلی انیسون ele‏ ویشرب على الطعام وقبله فانه شدید المتفعة جدا بحول 
الله . )] 

[(وما ینفع من استرخاء العدة والوجع والغص ان يؤخذ من اخلفاء وزن 
مثقالین ومن اصل الاذخر مثقالا فینقعا في ماء حار یوم وليلة ثم يطبخا طبخا 
خفیفا ثم یصفی ماؤها ویشرب العلیل LC.‏ 

Ju)‏ ذلك يؤخامن الحلفاء المرضوضة وزن مثقالين ومن قشر 


۸ الباب الثلائون 


شجرالصنوبر مشقالین فینقعان في ماء حار یوما وليلة ويطبخان ثم یصفی ماء‌ها 
ویسقی العلیل فانه شدید [C‏ ۱ 

قال ابوقراط' : ومن به اشتعال في العدة وعطش فانه ASL‏ زريعة 
الفقوص" وزريعة الرجلة الحمقاء من كل واحد ثمانية' دراهم من الكثيراء زنة 
اربعة دراه fli‏ الكثيراء oly‏ البيض» فاذا ذاب وانسحق تجعل عليه 
تلك البزور الدروسة ویخلط" وييبس فى الظل ويعمل حبات ويمسك منها 
حبة تحت اللسان فاذا ذابت يبلع ذلك اللعاب فانه نافع ان شاء Ul‏ 

[(وذكر جالينوس انه اذا اخذ دقيق الخشكار وجعل في برمة وصب عليه ماء 
طبيخ الزعرور" او ماء طبيخ الاجاص او ماء طبيخ الريحان وطبخ به يسبرا حتى 
يصير ضمادا والزم فم المعدة كان" نافعا لفم العدة [C‏ 

[(فان اردته لا في المعدة من الحرارة وكثرتها وزيادتها فخذ GSM‏ واجعله في 
برمة وصب عليه عصارة الهندباء " او عصارة الرجلة'' واطبخه يسيرا واترکه" 
> يفتر Lay‏ ضمادا والزمه المعدة ان شاء "EC. Ul‏ 


۱ (2) بقلافیدوس. ۲ (ب) و() بزر القثاء وبزر ... . 

(st ¿BN )( ۳۲‏ وت MOT‏ ارف نات 

1 (ب) تحبب وتجفف في الظل» (I)‏ ویعمل عليه حب مثل البندق ویجفف في الظل . 
(D ۷‏ و(س) ویجعل . ۸ (ب) الزعفران وماء الکمثری او ماء طبیخ الآس . 
4« (ب) نفع من ذلك نفعا بليغا. ST O‏ 


۱ oe) eee البقلة الحمقاء.‎ (2) . ١١ 


۲ . الكلمات المصححة: کامون يوصير» مو طشطنة › حموض (o>)‏ زینه » الکثيرة 
. العات . 


۱1۹ 


ll]‏ الفادج والثلائون" 
في علاج القيء b Al‏ 


قال: اذا افرط القيء فسكنه' بماء التفاح. او يطعم العليل قلوب" 


الققضبان الرقاق الحامضة متاع الدوالی» تأخذ ورف الدوالي ' وتدرسها" 
وتعصرها وتسقيه مرقها مع سویق" وهو" السماق» نافع في عقل البطن و قطع 
القیء ويسكن العطش ويطفىء المرة الصفراء اكثر واقوى ان شاء اللّه . 


[(وينفع العليل الماء* النقوع فيه قضور الفستق البرانية» ويدمن مضغ 


: (ب) الباب التاسع والعشرون» ك0( الباب الثاني والاربعون في علاج القي الشديد 


eo E) . الافراط‎ 


. (ب) عروق الكرم الحامضة» (ك) عيون الدوالي الرقاق اخامضة. 

. (ب) و(ك) الكرم . ه. (ب) و(ك) فیدق وتؤخذ عصارته. 

. (ك) دقيق الشعير. 

. (ب) وذکر ان سويق الغبيراء وهي النار حيث يفعل مثل ويعقد البطن ...)9( وزعم 


ديوسقوريدس ان سواق الزعفران يعقل البطن وانه اذا شرب مع سويق السماق كان فعله 
في حبس البطن وقطع القيء وتسكين العطش ودفع المعدة وتطفئة الصفراء . 


. (ك) فى الماء الذي یشرب قشور الفستق الذي تعلق القشور وتدق اغصان ... 


P 


<< A c i 


اغصان الكرم الرطبة ويشربها بماء بارد. 

وما ينفع لقطع القيء البلغمي ان يطبخ الفوذخ البري بنبيذ مطبوخ ويسقى 
العليل منه فان ذلك شديد المنفعة جدا. صفة دواء نافع لضعف المعدة ولمن يتقيأ ما 
يأكل» وذلك ان يؤخذ عصارة السفرجل ومن عصارة حب الریحان من كل 
واحد ثلاثة اواق" ويطبخها حتى يصير على الثلث ويصب عليه من العسل الجيد 
رطل (ونصف) ثم يطبخ انیا ويحرك نعما ويسقى منه العليل ملعقةاو 
ملعقتين . )!” 


— 


. (ك) الفليو. 

. (ك) اقساط . 

. (2) او ثنیش ,. 

ه. الکلمات الصححة: الحف وثلائون» فسکناه» لکثر» اقوا. 


c^ 4 A 


ألباب Riil‏ والثلائون" 
في علاج الفواق 


قال : " قد يمسك الفواق اذا اخبرصاحبه ما يغيره. " 

[(وقد يسكنه ايضا امساك النفس وعند استدعاء العطاس وذلك اذا كان 
الفواق من الامتلاء. وينفع من الفواق المتولد من قبل البرد والريح الشراب 
المطبوخ فيه الفودخ" والسذاب او الانيسون او الكمون او بزر الجزر البري او بزر 
الكرفس . 

او يؤخذ ما تهيأ من هذه الادوية فيدق دقا ناعما ويشرب منه بشراب فانه 
سريع النفع» وربا خلط معه جندبادستر . 

او يؤخذ من الشيح* جزء فيسلق بالماء ویسقی صاحب العلة من مائه. او 
بشرب ماء النعناع وماء' الشبث وتدهن المعدة بدهن الورد" اوبدهن البابوخ او 


.١‏ (ب) الباب الثلاثون» C)‏ الباب CSL‏ والاربعون» في علاج الفواق وبرد المعدة. 
0 (ك) الاسفیدج. ODS‏ ا EROR‏ 


۱۳۲ الباب الثاني والئلانون 


بزیت عتیق" C.‏ 

وله" ايضا يؤخذ من النعناع ویدق ویشرب ماژه ثلاثة ایام على الریق؛ 
ویوکل من ورقه مرارا في النهار فانه من افضل الادوية . 

صفة" دواء لللخناق والنفخ في البطن والرجلین» Leb‏ على Mis,‏ 
تعالی ثلاثة اواق من الحرمل فتدرسها درسا جیدا وتغربلها وتخلطها بزیت طيب 
صافي حلو (۸۰و) ثم یحتسی کل يوم منها قدر قشرة بيضة ملوءة» یفعل ذلك 
مرارا فانه نافع لما ذکرناه ان شاء الله . 


۱ (۵) قدیم. 
5 (ب) ورك الفقرة ساقطة. 
a‏ 


۱۳۳ 


villa del] Le] 
في علاج النفخة والمغص"‎ 


Bur‏ السذاب” والشبث اليابس وتدرسه" وتسقیه العلیل» فانه" 
يوافقه ان شاء الله . او یسقی العليل الكراوية وزن درهم ونصف ey “ele‏ 
فانه نافع للنفخة الحادثة في البطن . 
باذن الله . والنانخاه اذا شربت نفعت من الغص الشدید نفعا بينا]. وزعم 
دیوسقوریدس ان طبيخ الردقوش اذا شرب وافق ابتداء الاستسقاء وعسر البول 
والمغص [C.‏ 
m‏ (ب) الباب الحادي والثلاثون» )43( الباب الرابع والاربعون 
۲ (ب) اللذان يعرضان في المعدة والامعاء» (ك) الذي يعرض في المعدة. 

۳ (ب) و(ك) اذا طبخ» . .٤‏ (ك) الفیجن. 
٩‏ (ب) و(ك) وشرب منه سکن المغص ويذهب النفخة. 
1 )0( من فانه الى العليل ساقط . 

۷ (ب) او بمطبوخ صرف» )53( او مطبوخ حب الرشاد. 
۸ 


. (ك) او یسخن بزر الجوز مع شراب. ٩‏ (ب) وذکر Ol‏ 


۶ الباب الثالث والثلائون 


قال" : وکذلك الکمون اذا طبخ بزیت واحتقن به او تضمد به مع دقیق 
الشعير وافق ذلك" . اذا احتقن به مسخنا نفع من الغص . ومن عرض له في 
معدته تمدد او انتفاخ فينبغي ان يطبخ مقدار حزمة من الجعدة' ويسقى من ذلك 
الماء المطبوخ [C.‏ 

قال: واما الغص الذي يحدث من المعدة والامعاء فينبغي لذلك" الرند 
الیابس فتسحقه وتسقيه العليل مسحوقا بالغدو مقدار ملعقتين ele‏ حار فانه نافع 
باذن الله . | 

قال: وكذلك الفلفل اذا سحق وشرب مع ورق الرند" الطرى نفع من 
المغص . او یسقی" كمون مقلي» يعني مطشطن» مسحوق اماء مقدار ملعقتین . 

[(او يؤخذ حب الغار' فيصير في الفم على الريق ويمص ما ينحلب منه ثم 
تأخذ ما بقي فيصير على السرة ضمادا. او يسقى العليل القنطريون [الدقيق 
والجنتورية وقد ذكرناه في مواضع كثيرة في هذا الكتاب وزن مثقال بنبيذ مطبوخ] 
فانه نافع من المغص الكائن من الريح الغليظه .)] 

قال: ينبغي للنفخة في البطن الحادثة والمغص الدائم من غير اسهال ان يسقى 
العليل وزن نصف درهم جندبادستر» وهو بالعجمية فشتور» فانه نافع ان شاء 


w 


الله . 
UU‏ : وكذلك ینفم للنفخة فى البطن ان S‏ خذ حلبة» وتدرس '' درسا بالغا 
6e E: T om:‏ ور Wege"‏ 
ونجعل في قدرة جديدة مع كمون مدروس او حبة حلوة مدروسة ويصب عليها 


43 (ب) و(ك) ود کر dl‏ ۲ 0( و (س) تمضمض. 
۳ (ك) وافق المغص والنفخ الشديد. 4 . (ك) المروية. 

۰ (ب) و(ك) العارض . 1. (ب) و(ك) حب (الغار) . 
۷ (ب) الغار. 6. (ك) الفقرة ساقطة. 5. )3( الرند. 


۰ (ب) و(ك) فتدق وجعل في برمة مع دقيق كمون او دقيق انيسون. 


علاج النفخة والمغخص ٠١١‏ 


الماء ويطبخ قليلا' غلية او غليتين ثم يلزمه البطن والمعدة» وان ارتدها اقوى 
لطرد الريح ودفع النفخ فاجعل معها' فراسيون» وهو المرى واصبب عليها عسلا 
lola y‏ واطبخه طبخا قليلا واعمل منه ضمادا والزم به (۸۰ظ) ظهر البطن والعدة 
فانه غاية النفع لمن اراد اللّه" شفاژه*. 


. (ب) و(ك) يسيرا. 

. (ك) دواء وهي المروية مدقوقة. 

. (ك) فانه نافع بحول اللّه وقوته. 

. (س) سبحانه وتعالی . 

۰ الکلمات المصححة : الغاض الکامون» احتقین» المغاض» باالغدو» جندب دستر. 


c^ Aq A عص‎ 


opila الرابع‎ all 


في علاج ضرب الاختلاف وهو جرى البطن 


قال" ابوقراط : ما يمسك ان يطبخ قضبان الكروم وهي عسالج الدوالي 
الرخه» تطبخها" بزيت سماق ويطعم العليل. او تطعمه ماء قد يذخ فيه عدس 
صحيح” وعفص فانه يسمك البطن . 

وكذلك ينفع ان تطبخ البيض بخل ويؤكل بسماق فانه يحبس البطن . 

[او يطبخ الفول JEL‏ ويؤكل فانه يحبس الطبيعة ويحبس القيء. [ 

والسماق ودقيق الشعیر ويحبس القيء. وله ايضا يؤخذ نوی" الزبيب 
فيدرس” ويسقى منه وزن BU‏ دراهم باء فاتر . 


«Y‏ (ب) الباب الثاني «o p»,‏ في علاج ضروب الا ختلاف والادوية التي حيس البطن 
)3( الات الخامس والاریعون» في علاج ضروب الاختلاف . 


: (ب) يطبخ قضبان» (ك) ومما يحبس البطن ان تطبخ . 

. (س) وما نمسك في علاج ضرب الاختلاف وهو جرى البطن ان يمسك قضبان. 
OG.‏ حتی تتهرأ بزیت وسماق. ۰ O‏ و(س) صحاح . 

. (ب) و(ك) يحبس الطبيعة البطن و(یحبس القيء). ۰.۷ (ب) عجواء (ك) عجم. 
. (ب) و(ك) فیدق ناعما. 


> “A om c x 


علاج ضرب الاختلاف وهو جرى البطن ۱۲۷ 


[ويذاب شيء من عصارة القاقيا بشيء يسير من الشراب ويشربه العليل حتى 
يحبس بطنه . ] 

Lala)‏ » تأخذ دقيق الشعير وعوسج وقشور الرمان» يدرس" جميعا 
ويخلط Ley‏ منه ضمادا عل خرقة ويلزمه البطن فانه بالغ باذن الله . 

قال: ولبن العز" بالماء قدا بقد» يطبخ حتى يبقى من النصف ويشرب منه 


كل يوم اوقيتين. 
او يؤخذ البلوط ويطبخ بماء ویشرب ذلك الماء فانه يعقل' البطن ويقوى 
العدة باذن اللّه . 


[(وما ينفع من قسروح الامعاء والاسهال [الحادث عنه] ان خذ رز 
مقلوفیطیخ بلبن ماعز حتی ینضح ثم یلقی عليه مح Lay‏ وشيء من سماق وشيء 
من بلوط مدقوق ويأكله العلیل [C.‏ 

وله ایضا" للاخحتلاف ونزف الدم» يؤخذ من السماق درهمین " ومن 
العفص وزن درهم ومن قشور الرمان وزن نصف درهم»” یسحق الجميع 
ویعجن بخل ویحبب ویجفف الشربة منها وزن درهم" ان شاء الله . 

وله Lal‏ لاستطلاق البطن والغص. dey‏ عفص غير مثقوب وافیون 
وزريعة'' كرفس من کل واحد نصف درهم یدرس الجميع وینخل ویعجن Je‏ 


. (ب) )3( Ley‏ یحبس (الطبيعة ان یطلی) [البطن وذلك اذا طلي] على البطن . 
. (ب) و(ك) يدق . 
. (ب) و(ك) (يصير على خرقة ويعمل) [يصب] على البطن من خارج . 
0. )2 ( و(ك) يعقد. 
V‏ (ب) ues‏ هنا هذه النسخه . 
ele (3) .6‏ فاتر. 


. (ب) و(ك) جزء ومن الماء ORT‏ 

. (ب) ,)4( صفة حب ينفع من الا ختلاف . 
. (ك) aed‏ الادوية مسحوقه وتعجن ونحبب . 
deest‏ 


> HA ce ci +t ص‎ 


۸ الباب الرابع والثلاثون 


او بماء قد GAY)‏ طبخ فيه ریحان" ويعمل مثل الفلفل» الشربة منه سبع حبات 
او عشرة بماء فاتر فانه نافع انشاء Ul‏ 

[صفة اقراص من OLS‏ جالينوس في الادوية المركبة النافعة لقروح الامعاء 
ولكل اوجاع الجوف» يؤخذ من بزر البسباس والانيسون وبزر والكرفس وبزر 
البنح من كل واحد زنة اربعة دراهم ومن الافیون زنة درهمین» يدق ذلك وينخل 
ويعجن باء وتعمل منه قرصة كل واحد له زنة دانق الى دانقين ويشرب منها 
واحدة cle‏ فاتر . ] 

[وذکر ایضا جالینوس في هذا الکتاب اقراصا نافعة لوجع القروح في الامعاء 
و من به البطن ولوجع الجوف یشرب منها او يحتقن به ویضمد من خارج» يؤخذ 
من البنج بزره وبزر الکرفس ومن الانیسون وبزر البسباس من كل واحد زنه اربعة 
دراهم ومن الافیون والسماق من كل واجد زنة درهمین ومن عصارة Ali‏ 
واحلنار من كل Lely‏ وزن درهم ونصف » یدق ذلك ويعجن بماء ويعمل منه 
اقراص ویستعمل . | 

وله ایضا للاسهال او وجع البطن» يؤخذ من قشور الرمان اخلو ومن حب 
الزبیب وحرف مطشطن وشيئا من بلوط وهي القسطل ومن زريعة كرفس 
وسماق» تدق هذه الادوية وتنخل والشربة منها 055 درهمین cle‏ بارد فانه بالغ 
UNS‏ 

[صفة دواء لقروح الامعاء؛ يؤخذ من السماق وزن ثمانية دراهم ومن 
العفص وزن اربعة دراهم» يسحق ذلك ويسقى منه قدر ملعقة مع ماء طبيخ 
الريحان وقشر الرمان الحلو. ] 


JY‏ (ك) من كل واحد جزء وسويق النبق مقلو والقسطل وبزر كرفس وسماق من كل واحد 
جزئین . 


علاج ضرب الاختلاف وهو جرى البطن ۱۲٩‏ 


[وينفع ايضا من استطلاق البطن العارض من فساد المعدة ان يؤخذ سويقا 
فيجعل في مهراس ويجعل معه وردا یابسا» تصب عليه عصارة عسالج الكرم 
وینعم.عرکه ویهیاً ضمادا ويلزم المعدة. ] 

وله ایضا لاستطلاق البطن الهائج من قبل فساد العدة تأخذ دقیق الدخن' 
واجعل عليه ماء طبخ العدس واعجنه واعمل منه ضمادا والزمه فم العدة فانه 


¿Y 


. )4( فينعم دقه. 

D).‏ ويحسن عجنه. 

. (س) باذن اللّه . 

. الكلمات المصححة: یماسك» نزوف» دراهم (درهم)» المغاض (الغخص)» سبعت 
حباب» منقبل (من قبل). 


c^ q A — 


إلباب القامس والثلاثون' 
في علاج القولنج 


قال" جالینوس : ان فى" خرو الذئب» وهو اللب» فيه منفعة عظيمة في 
هذا الداء خاصة اذا شرب ele‏ فانه يذهب الوجع" ان شاء اللّه. 

وقال جالینوس : الدیوك الهرمة الطاعنة في السن» وهي الفروج الشارف» 
والفراریج الشروف اذا" استعملت في اللح القوی والشبث والکمون وورق 
اللبلاب» وهی القريولة» واصل الکراث وورقه وقلب القرطم» وهو العصفر» 
واستعمل جمیعا بالعسل ینفع من القولنج ووجع العدة العارض من الریاح الغليظة 
والرطوبة البلغمية ان شاء اللّه . 
ویخلطان بعسل ویحبب ذلك على قدر الفول ویشرب منه OG‏ حبات او خمس 
NS‏ 
Y.‏ (2) وذکر . ۳ (ك) خرو. .t‏ (س) و(ك) وشراب. 


. (2) ویسکنه ویمنعه من الهیج في كل ساعة وكذلك منفعته اذا یطلی به الوجع من خارج . 
ee) A‏ 


علاج القولنج ٠١١‏ 


حبات ele‏ حار . ] 

قال: واذا اخذ خرو الكلب الابيض وسحق وعجن بالعسل ولعق مند" 
ثلاثة (۸۱ظ) ايام على الريق نفعت لذلك منفعة عظيمة . 

[وقد يذهب بالقولنج كثير ماء الجبن المطبوخ اذا شربه العليل ثلاثة ايام . او 
تؤخذ قنبرة فتذبح ثم بطبخ ele‏ الشبث ويسقى من مائه ويطعم من لحمه. او 
يؤخذ وزن اربعة دراهم من الاريساء وهو عرق السوسن الاسمانجوني» فيدق 
ويسقى بماء ntl‏ 

او يسقى الحرف بالزیت . او يؤخذ وزن سبعة دراهم من الحرف ودرهمين 
فانيد واوقية من دهن السمسم» يخلطه جميعا ويشربه العليل فانه ينفع من 
القولنج والنفخ والرياح . 

وما يسكن الاوجاع المؤذية العارضة من القولنج الاستحمام وسكب الماء على 
البطن» الماء الذي قد طبخ فيه الاشياء احللة مثل الشبث والبابوخ والحلبة وما 
اشبه ذلك . [ 

قال ابوقراط : واما الادوية الخرجة للشقل من الامعاء' فهي مرارة البقر و 
مرارة المعز بالعسل" او شحم" الحنظل العقود بالعسل او الفجل اذا غمس في 
الزیت" واحتمله الانسان في المقعدة آلان" الطبيعة واخرج الثقل . 

وكذلك یفعل الضومران" الجبلي اذا درس واخلط بالعسل واخذ منه 
CARO‏ ؟. (ك) المريض . 
. (ك) اذا امسكها الانسان كالشيافات. 
. (ك) تفعل ذلك وتخلط مع البورق والملح. 
0 (ك) وكذلك يفعل بشحم الحنظل بالعسل المعقود اذا طبخ منه شيافة واحتمل في المقعدة 

الان البطن واخرج الثقل . 5. (ك) الزيت القديم. ۰۷ (س) o3‏ 
۸. )4( اصل الفودغ اعني الفليو او الكراث الجبلي . ie du belg t uq‏ 


c^ Aa | 


OP AS , الباب الخامس‎ ۲ 


شيا الان الطبيعة واخرج الثقل'. واذا" أخذ الشبث مع العسل وطبخ حتى 
یحمر" ويلطخ على العدة يسهل اسهالا كثيرا من غير ألم وهو نافع ان شاء الله . 
[او یسحق الفيجن مع العسل حتى يصير كال مخ ويلطخ به المعدة من خارج 
فانه يخرج الرياح ويكون اقوى اذا صير فيه شيء من كمون ونطرون او عصارة 
بخور مریم ويلطخ على صوفة ويدخل في المقعدة فانه يخرج رجاحا كبيرة. ] 
قال: واذا اخذ دقيق الترمس والشونيز وحب الرند" ویسحق " مع مرارة 


البقري ويعمل منه" ضمادا على السرة فانه يسهل البطن ويخرج الدود" ان" 


شاء الله" . 

.١‏ )1( سافطة . ا O)‏ زوس 

a pea (I) ۲‏ ؛. (ك) من كل واحد جزء ويسحق مع مرارة البقر. 
(p.e‏ ساقطة . 1 (س) منها. ۷ (ك) وحب القرع وهو دود. 
۸ )1( ساقطة. 


٩‏ الکلمات المضّححة: امس ونئلانون» جلينوس» TET ILII‏ الطعانة» الکامون» 
القر ce‏ العصفور c‏ باالعسل » ¿añ‏ العدة (القعدة) الترمؤس» الشنوز. 


¿Ll‏ السادس والثلاثوه' 
في علاج الدود المتولد في البطن 


قالابو' قراط: اذا طبخ السذاب " بالزيت وشرب اخرج الدود من 
البطن . 35 النعناع" اذا شرب ماء ورقه اخرج الحيات. 

ودقیق الترمس اذا خلط بعسل " وشرب بخل قتل الدود التي في البطن . 

وکذلك fra‏ ماء السذاب" والفلفل . 

] . ینفع لذلك ایضا ان تطبخ الجعدة ویشرب ماء طبیخها‎ Le y] 

وکذلك یفعل الضومران" البري اذا عصر ماژه وشرب منه EW‏ اواق کل 
يوم على الریق فانه نافع . وکذلك" یفعل قشور شجرة التوت " اذا دق وشرب 


۱ (ك) الباب السابع والاربعون في علاج الدود والحيات في البطن . 


۲ )3( ذکر علماء الطب . ۳ (ك) الفیجن. .٤‏ (ك) ورق الخوخ مطبوخا. 
C4) ۰‏ ولعق او شرب بخل . . )3( وکذلك یفعل اذا شرب مع الفیجن . 
۷ (س) وهي الرطة . ۸ (ك) الفلیوا البري. 


^. )4( فان كان الدود عريضا فخذ من قشور... . 
۰ (ك) وزن اربعة دراهم ودقه دقا ناعما واسحقه بماء وعسل واسقه من في بطنه الدود. 


۶ الباب السادس والثلاثون 


. وعسل‎ elk 
[او يؤخذ شونيز فيعجن باء الحنظل الرطب ويصير على السرة فانه يخرج‎ 
تمد‎ ele الديدان الشبيهة بحب القرع . او يؤخذ النبات المعروف باذن الفار فيسلق‎ 
رطب ثم یصفی ذلك الماء ويخلط مع الشونيز ويشرب ويؤكل بعده سمکا طريا‎ 

مالحا فان الدود التي في البطن تستفرغ كلها . ] 

قال: وان كانت الدود تشبه زريعة القرع فتأخذ من قشور GAY)‏ شجرة' 
الرمان الحلو ومن شجرة الرمان الحامض وتدبغها' في الماء ثم تدرسها' ويصفى 
ذلك الماء SE‏ منه کأساوتجعل معه وزن درهم " سقمونيا ووزن فرد" ملح 
هندي ويشرب ذلك الاء على الريق بعد ان تجوع نفسك ساعة فانه مجرب ان 
شاد ال 

[وما ینفع الدود في البطن والحيات ان تأخذ دقیق الشعیر فیجعل في برمة 
وتجلع معه ترمسا مدقوقا او شيحا او افسنتین» ویصب عليه خلا حاذقا واطبخه 
طبخا ناعما olay‏ ضمادا والزمه فوق السرة . 

واذا اخذ الترمس فانعم دقه ونخله وهيء منه ضمادا على البطن نفع من 
اصناف الدود وحب القرع والحيات وخاصة للصبیان الصغار . فان اردت ان يكون 
قويا جدا فخذه وانعم دقه واعجنه بمرارة التیس وهيء منه ضمادا والزمه البطن فانه 
نافع في غاية . ]" 


سے 


cas atl (i).‏ )3( الحلو والحامض من كل واحد جزء. 
. (ك) يسلق. Goat‏ ا و 
o ee)‏ . (ك) ودانق ملح دراني مسحوقا. 
(i) .‏ ساقطة . V‏ الكلمات المصححة : وثلاثون» الترموس» سقامنية . 


A Mm A 


الباب السابع والثلاثون' 


PAE 


قال' جالينوس: انه اذا اخذ كبد الذئب» وهو اللب» اذا اخذ ويس 
وسحق وشرب منه ملعقة بشراب حلو فهو عظيم النفع لمن به ' وجع الكبد 
واليرقان. 

[او يؤخذ من قشور اصل الرند اربعة دوانق فيسقاه العليل بسكنجبين فانه 
نافع لوجع الكبد. او يسقى العليل جنطیانا. ] 

يؤخذ' من اللوز الحلو' وزن مشقال ومن الحبة الحلوة' وزن درهم ومن 
قرن ايل محروق نصف درهم» يسحق بماء ویشرب منه زنة درهم" بالغدوة 
ولرأس سبع ساعات» كذلك باوقيتين من خمر العسل فانه نافع . 

[او يسقى العليل كما فيطوس وزن مثقال بالمطبوخ فانه نافع لوجع الكبد من 
.١‏ (ك) الباب الثامن والاربعون. ۲ (ك) زعمت الاطباء. 


۳ (س) و(ك) اوجاع . . (ك) ey‏ ينفع لوجع الكبد واليرقان ان... . 
٩‏ (ك) M‏ زنة درهمين . 5. )1( ساقطة .)2( الانيسون. 


۷. (۵) باوقية من خمر العسل . 


1 الباب السابع والثلاثون 


البرودة . ] 
وذكر' انه اذا اخذ لحم الصدف» وهو القوقان ويصب عليه من الحمر 
ثلاثة اواق ويسحق ويشرب فانه نافع منفعة بمثل منفعة الذئب وما ذكر من كبده. 
] صفة دواء لضعف | لكبد والسدد» وذلك ان ; يسقى العليل من عصارة 
الغافث وزن دانقین د بسکنجبین» او من حشيشته وزن درهم» او يسقى العليل 
ترمس وزن درهمین بسکنجبین فانه نافع لوجع الکبد والطحال . 
واذا عرض في اعلی الکبد وجم من الحرارة فينفعه ماء کزبرة البثر مقدار 
ثلاثة اوافي وهي بعینها اذا دقت وشرب منها وزن درهمین وتخلطها بسکنجبین . 
وینفع من ذلك ایضا لوجع الکبد والطحال ان یسقی العلیل مروية وزن مثقال 
ونخوة بسکنجبین . وما ینفع الصلابة ادا تفاقمت في الکبد ان يشرب اوقية 
او يؤخذ من الغاريقون او البابوخ واللوز الر منكل واحد مشقال» فيدق 
ویشرب » فان عرض في الكبد ورم وعطش وحمى فيسقى العليل من ماء السريس 
فرص من اقراص الورد. ] 
قال : وینفع للسدود ویطرد الریاح» يؤخذ ماء اصول الکرفس وماء اصول 
لنافع مطبوخان مع زیت اللوز احلو" فانه نافع ان شاء اللّه . " 
. (ك) صفة دواء ذکره اسقالقیدوس انه نافع لوجع الکبد یسحق لحم اصداف نعما. 
. (ك) وما یفتح السدد وينقي مجار الکبد ویطرد... . 
. (ك) البسباس الطبوخ مع دهن . 
. (ك) والمر فان ذلك كله شديد النفعة . ?. (س) تعالى. 


. الكلمات المصححة: وئلائون» الكبيد» جلینوس» MU AS‏ زينة» ساعة بوقيتين» 
الطيحال» باسکنجبین» 


A m~ Aa a == 


ألباب الثامن والثلاثون' 


في علاج الااستسقاء 


حرزنا" الله منه» وهو اليرقان. قال ابو قراط : يؤخذ” بول حمار اكحل 
وسنبل ويسقى العليل . 
او ی خذ بعر الشاة» وهو فقل الضينة› فيدرس ويخلط بالعسل فانه نافع . ' 
او يؤخذ اصول حبق الاء و(۸۲ظ) هو الضومران فیطبخ بشراب" طبخ 
جیدا نم یسقی العلیل ذلك الشراب. 
[او یشرب عصیر القنطریون مع احرمل . او یسقی العلیل قدر VIDE‏ 
[صفة نقوع آلفه ابن ماسویه ینفع من الهزال في البدن والاستسفاء واوجاع 
الكبد وقد جربته» يقول» فحمدته» يؤخذ كما دریوس وزن مثقالین ومروية نصف 
.)3( الباب التاسع والاربعون. 
i‏ (س) اطملة ساقطت )39( وان عرض yi‏ ستسقاء e‏ العليل ... . 
. (ك) بول شاة حمراء او سوداء. 
. (ك) او يسقى وزن مثقال سکبینج ويشرب عليه من بول الابل والمعز اوقيتين . 
nous‏ 


c^ aAa a ص‎ 


o 


۸ الباب الثامن والثلاثون 


اوقية وشبرم ومازريون وشاهترج من كل واحد نصف مثقال» ترض هذه الادوية 
وتنقع في ماء حار مقدار رطل يوما وليلة» فاذا اصبح تصفى الادوية ويشربه 
العليل في مرة واحدة ان شاء Ul‏ .۲۰ 

(صفة نقوع آخر لمثل ذلك» يؤخذ مروية وحاشا وافسنتين وشاهترج من كل 
واحد درهمين وكمادريوس مثقالين ومازريون مثقال ومن اصول السوس خمسة 
دراهم) ترض هذه الادوية وتنقع في ماء حار مقدار رطلين وتجعل نحت النجوم 
فاذا اصبح طبخ وصفي ویشرب في یومین» وهذه الشربة یجعل فیها دانقین صبر 
لصاحب OU JI‏ ودرهم غاریقون معجون بجلاب . [ 

[صفة سفوف خفيفة المؤنة یسهل الاء الااصفر وينفع الرطوبین واصحاب 
القولنج العارض من البلغم اللزج والریاح» يؤخذ من السکبینج وهیدان الشبرم 
وبزر الکرفس من کل واحد جزء. يدق ذلك ویخلط والشربه منه درهمین الى 
مثقانین ole‏ حار فانه خفیف الوونة شدید النفعة . ] 

[صفة سفوف نافع للحون وهو ورم الاستسقاء» يؤخذ من السکبینج 
وعیدان الشبرم والرند الابيض وبزر الکرفس من کل واحد خمسة دراهم ووج 
وانیسون وبزر رازیاخ وخرو الحمام الیابس التي ترعي في البراري» ونحاس محرق 
من کل واحد وزن درهمین» یدق وینخل ویلت بدهن لوز حلو والشربة منه وزن 
ثلاثة دراهم ele‏ قد طبخ فهی اصل الاذخر» ویضمد بهذا الضماد» ola y‏ صفته : 
يؤخذ من اخثاء البقر الراعية فییبس نعما ویسخن ویطبخ بخل مزوج بماء حتی 
یغلظ ثم ينشر عليه کبریت غير محرق مثل ربع الخثاء یضمد به» او تطبخ ابعار 
الغنم بابوال الصبیان ویلزم على البطن فانه ینفض من اسفل . ۲ 

قال : او يؤخذ فقوص العلقم فیطبخ بشراب ثم یصفی ویسقی منه العلیل 
۱ )3( قثاء الحمار فیطبخ برب ... . 


علاج الا ستسقاء ۱۳۹ 
اول يوم ملعقة والیوم الثانی ملعقتین والیوم الثالث ثلائة ملاعق فانه يبرا باذن اللّه 


ویطلق البطن ویخرج من الماء الاصفر شيئاً کشیرا غير ان هذا الدواء يصلح 
لااصحاب الابدان الخصاب القوية' . 


. الكلمات المصححة: حمر (حمار) ثللاثت» الا صفار‎ .١ 


yl‏ التاسع والثلائون" 


في علاج الطحال 


قال' جالينوس: يسقى العليل لوجع الطحال وزن مشقال من زريعة" 
الفجل بخل خمر | وسكنجبين فانه نافع لذلك . قال: واذا شربت الجعدة JEL‏ 
وهي القریولة» لفقت للل 

وکذلك تفعل علاوق الفوة التي یصبغ بها الصباغین اذا درست او شربت مع 
سکنجبین" نفعت لذلك * 

واذا شربت کزبرة البثر مدروسة معصورة نفعت لذلك ونفعت للیرقان وعسر 
ال se‏ 

[وطبیخ القنطریون الرقیق ینفع من الطحال اذا اخذت منه اوقیه یطبخ بثلثي 
رطل من ماء حتی یبقی من الماء الثلث ویشرب . ] 


(D) 6 Ec.‏ حاذق. 


. )4( حللت ورم الطحال واذا طبخت اصول الحماض بالخل ويضمد بها حللت ورم 
الطحال . 1 (Í)‏ ساقطة. 


علاج الطحال ١1‏ 


[والمازريون اذا شرب منه وزن دانقین بعد سحقه ونخله يفعل مثل ذلك . E‏ 
يؤخذ من الترمس وورق الفيجن واللوز A‏ وعروق السوس الاسمانجوني 
والزراوند الدحوج والطویل . » ای هذه الادوية cog‏ ویشرب منها وزن مثقالين 
با ء الفجل الدقوق العصور نفع من الطحال . ] 

[او يؤخذ من الطرف الابیض فیسلق ویرفع فاذا استبیح اليه سقی منه قدر 
ملعقتین بسکنجبین او قدراوقية فانه دواء بلیغ وینفع من وجع الطحال والصلابة 
التي تکون فيه . ] 

LE وکذلك ینفع لوجع الطحال ان تاخذ من التين اليابس من ای تين‎ : JU 
فتنقعه في الخل سبعة ايام ثم تطعم العلیل منها كل یوم ثلاثة ملاعق ویشرب‎ 
. عليها من ذلك الخل الذي نقعت' فيه فانه نافع ان شاء اللّه‎ 

QUIS;‏ ينفع لذلك ان یأخذ وزن الاربعة دراهم حرف ومن الحبة السوداء» 
وهي الشونیز» وزن درهمين فتدق وتعجن بالعسل وتسقيه العليل كل يوم وملعقة 
GAY)‏ بسکنجبین . 

[ویدمن العلیل اكل الکبر JEL MI‏ او یسقی العلیل وزن درهم وثق JEL‏ 
وسکنجبین فانه نافع لوجع الطحال من الرطوبة . ] 

وله ایضا تاخذ بعر الغنم» وهي الققل فتدقها دقا بالغا وتسحقها بالخل و 
يوضع على مکان الطحال فانه نافع | ن شاء الله. وكذلك ینفع لذلك أن تاخذ 
ورق القرع" فتطبخها مع الخل ثم ترضضها وتخلط معها شيئا من السمن 
البقري وتغليها معه وتضعها على الورم فانه بالغ لا ذکرناه. 

وكذلك دقيق الترمس اذا ضمد به نافع لذلك. وسوادقدور النحاس اذا 


۱ (س) يعني تين في الخل الحاذق» (ك) الحاذق . ۲ )1( بقت. 


°. )1( ساقط من : اذا خلط ... سكنجبين . 


۲ الباب التاسع والثلائون 


خلط معه دقیق الشعیر مع سکنجبین وضمد به نفع لذلك . 

Wis,‏ ينفع ان تأخذ قشور البيض وتطبخها في الماء ثم تسحقها وتشربها 
بالخل فانه نافع ان شاء' اللّه . 

[وينفع لوجع الطحال ان يؤخذ دقيق الشعير ويجعل معه عروق الكبر ويصب 
عليه سكنجبين ويطبخ طبخا ناعما ويلزم الطحال فانه نافع جدا.]" 


(D) ۱‏ ساقطة. 
۲ الکلمات الصححه: الطیحال» جلینوس» وذ )1519( سکنجبیل» کسورة الب 


c 5923) الشنوز الترموس € قادور‎ que v 


MY 


ose) sla] 
في علاج اليرقان‎ 


قال: اذا حدث اليرقان بالحمى» وهي النوبة اعاذنا" الله منهاء فانك تاخحذ 
فجلا فتدرسه وتعصر ماؤه وتأخذ منه اوقيتين ووزن درهمين " بورق مع ذلك منه 
واوقية من طلاء c‏ وهو الخمر الطيب والابيض» تدخل العليل في الحمام فاذا 
عرق تسقيه ذلك الدواء فانه بالغ مجرب ان شاء AU‏ 

[اذا حدث اليرقان نلا حمى فشفاؤه اسهال الرة الصفرا بالادوية المفتحة 
للسدد المنزلة للمرة الحمراء مثل السكوثا وماء الافسنتين وماء اللبلاب ومياه 
البقول وايارج فيقرا وماء الشبه ویسقی من الادوية التي تنفع من اليرقان مثل بزر 
الرخم بسكنجبين . ] 

[او يسقى من بعر الكباش الجبلية مع سكنجبين والكشوث . ] 

او تأخذ خرو كلب ابيض قد اكل الطعام في اول غيطه فيبسه واسحقه 
۱ )4( الباب الحادي والخمسون. 


۲ (س) ساقط . ۳ (ك) نصف درهم. 


٤‏ الباب الاربعون 


واعجنه بالعسل واعط كل يوم وزن BM‏ دراهم فانه يخرج اليرقان ان شاء الله . 

او تأخذ الحبق' فتدرسه' وتعصر ماؤه ممزوجا ele‏ وتسقي العليل منه 
ثلاثة دراهم» تفعل ذلك TEN‏ ايام فانه نافع وبالغ» وان طبخته " وتسقيه من 
مائه (BAY)‏ سبعة ايام نفعه" ان شاء' AUI‏ 

[وكذلك اذا طبخ اصل الاسفيذاج ويشرب طبيخه نفع من اليرقان وعسر 
البول. وينفع من ذلك ايضا ان تأخذ كزبرة البئر فتطبخ ويغسل العليل بذلك الاء 
فانه نافع . ] 

او LEU‏ قرن" ايل وتبرده وتأخذ منه وزن ستة عشر قيراط مع شراب" 
وتسقيه لمن به يرقان وعسر البول فانه نافع ان شاء اللّه. 

[صفة اقراص نافعة لليرقان ووجع الكبد من تأليف جالینوس : یژخذ من 
اللوز المر زنة اربعة دراهم ومن الانیسون والافسنتين من كل واحد زنة درهمين 
ومن الغاردين النهري الهندي ومن الاسارون من كل واحد زنة درهم pee‏ 
وينخل ويعجن بماء ويجعل منه اقراصا من وزن درهم والشربة منها واحدة. ] 

وان كان الجسد ‘LG‏ وكانت العينان الى الصفرة فادخله الحمام وادلك " 
رأسه بشيء من الخل الحاذق فانه ينزل من الرأس مرارة كثيرة . 

او تأخذ لبن امرأة وتخلط معه خلا قدره بالسوية وتسخنهما قليلا ثم تدلك'' 


به العليل . 

۱ )3( النهري . 

. (ك) ویسقی منه وزن درهم بنبیذ مزوج ویشربه ثلاثة ایام‎ Y 

(i) ۳‏ ساقطة. € (i).‏ طحنته )3( او يطبخ . 

©. (أ) نفعت . 1 . (i)‏ ساقطة. ۷ )4( برادة قرن ايل . 
۸ (ك) شراب الانيسون المطبوخ . ٩‏ (ك) كله قويا. 


۰ (ك) واسعطه بشیی. ١١‏ . (ك) يسعط. 


علاج اليرقان ٠٤١‏ 


ree 
او تدلك بعصارة السلق او بعصارة الفجل فانه مجرب ان شاء الله . او‎ 


تاخ حمصا اكحل او کزبرة البثر وتطبخها بالماء والزیت وتطعمها العلیل فانه نافع 
ان شاء all‏ 


۱ (ك) او تسعطه بعصیرالسلق. 

۲ (ك) او بعصیر . 

۳ الکلمات الصححه: باطما اعاذانا» فتدرسها ماژها» وفیتین» وقية» وتداخل» 
وادلك» ذالك» الصفورة» السلاق» کسبورة البیر . 


VEN 


إلباب Fla]‏ ولاربهون" 


في علاج اوجاع المقعدة 


قال:' للمقعدة عللا كثيرة مثل النواصیر والشقاق والورم» فان كانت 
نواصير فينبغى لذلك ان تأخذ قشور الحديد ورصاص محروق فادرسه ناعما ودر 
منه على النواصير فانه ينفعها . ' 
وله ايضا تأخذ" اصول الرمان' وتسلقها في الماء وتأخذ من ذلك الاء 
وتخلط معه شراب خمر بالسوية قدا" بقد واغسل بها النواصير سبعة ايام . 
[اويؤخذ ذنب سمكة مالحة فيحرق ويؤخذ رمادها ويذر على النواصير 
ويدمن العليل على اكل اللوز بالعسل . ] 
۱ (ك) الباب الثاني والخمسون» 
. (أ) الكلمتان ساقطتان» (ك) قد يحدث على المقعدة علل ... 
. (ك) والبواسير والاورام والشقاق . 
۰ )0( يعفنها» )3( یجففها. ۵ . )1( calsL‏ (س) او تأخذ. 
. (ك) او يؤخذ عصارة ورق الرمان وشراب ابيض بالسوية فيخلطان ويغسل بهما 


النواصير سيعة ايام . 
oM‏ (س) فدرا بقدر. 


A € A 4 


علاج اوجاع المقعدة ۱۶۷ 


اوتاخذ' قشور شجرة التوت وجلد' الحنش بالسوية قدا بقد فتدرسها 
درسا ناعما ويذر على المقعدة . 

yl]‏ يؤخذ كراث فيدق دقا ناعما ثم يصب عليه سمن ويصعد على النار ثم 
يوضع على المقعدة وهو ساخن . او يؤخذ خباز نقي فيغمس في مرى طيب ويحرق 
في قدر ویسحق ويضمد به النواصير بعد ان تغسل بشراب فانه نافع من النواصير 
النابتة . ] 

او o‏ الحنظل اليابس محروقا ورماد نوی الترمس؛ ورماد قشور 
البيض ورماد البسباس وهو النافع ويذر منه على النواصير. (٤۸و)‏ فان كان في 
القعدة ورم فيؤخذ لها عفص غير مثقوب فيدق ثم يطبخ بماء ثم يطلى منه على 
خرقة ويوضع على المقعدة. " 

[او یسحق اسفيذاج مع بياض الوجه ودهن ورد في مهراس من رصاص 
حتى يكون لزجا ويحتمل على المقعدة فانه نافع مجرب . ] | 

فان وجد العليل في القعدة وجعا' وضربة فينبغي ان يدهن بدهن الخوخ او 
بدهن الجلجلان" او بدهن البيض” فانه نافع ان شاء' الله '. 

[واذا مسحت المقعدة بمرارة الضان تنفع من الشقاق وكلما يعرض فیها . ] 


. (ك) عنزروت وقشور شجرة...‎ .١ 


؟. (ك) سلخ الحية من كل واحد جزء. ۳ (ك) قشور الحنظل . 
؛. (ك) التمر. ه. (ك) على ورم الحلقة ويطلى به. 

۱ (ك) خرابا Lele gly‏ ۷ (ك) الشماس. ۸ (س) البياض . 

4« () ساقطة. 


A الكلمات المصححة: امد واربعون» علالا كثيراء النواصر» شجرت.‎ .٠ 
نتدروسهاء يذرى» الترموس»‎ 


۱:۸ 


sel] a الثانج‎ Ll] 
في علاج الکلیتین والمثانة‎ 


قال:" لوجع الکلی ينبغي لها شرب الادوية السهلة والادوية النقية مثل 
زريعة الكرفس او زريعة ' النافع او زريعة الانی‌سون» وهي حبة حلوة»' 
والبطرساليون» وهو الکرفس" الجبلي وفقاح الاذخر» وهو تبن مكة وهذه 
الادوية اذا دقت وشربت مفردة او ele “AS ps‏ الكرفس فتحت السدود العارضة 
في الکلی ونفعت dio dico‏ 

[وینفع من قروح الکلییتن واجری والثانة ان يؤخذ من بزر الخشخاش 


۱ (ك) الباب SWI‏ والخمسون في علاج ANI‏ والثانة . 

۲ (ك) اعلم ان علاج الکلی من الاشیاء العامية ل (بیاض) باضية فينبغي لمن به الم في 
الکلی ان يترك الامتلاء من الطعام ویشرب الادوية الدرة للبول واستعمال مایرطب 
ویلین. واما يخص الاحداث والاقویاء من العلاج فقصد العروق من شكال الرکبة 
وشرب الدواء السهل والادوية النقية مثل بزر الکرفس... . 

(٢‏ رر الاس 

٤‏ . (ك) والنانخواه والبطرساليون. ak‏ رلك )ووو اسن 

1. (ك) او مؤلفة وزن درهمين ele‏ الكرفس وماء البسباس او ele‏ الحمص . 


علاج الكليتين والمثانة ۱۹ 


الابيض المقلي وزن مثقال فيسحق ويذر على مطبوخ فيه الاذخر واصول السوس 
ان يؤخذ من بزر الكتان المنقى وزن درهم ونصف ومن بزر الخباز الكبير وزن 
درهمين ومن اللوز M‏ عشرون حبة» يدق وينخل ويشرب بلبن ماعز . ] 

قال: وزعم بعض اخمکاء ان بول الحمار اذا شرب نفع من وجع الكلى . 
وكذلك ينفع لذلك ان يشرب اصل لسان الحمل» وهي الابلنتين» ورقه بالخمر 
نفع لوجع ال مثانة' والكلى ان شاء الله . 

[وزعم بعض الاطباء ان صاحب الحصاة اذا اخذ روث الحمار حين يروثه 
حال فيعصره ويشرب ماؤه فانه ينزل تلك الحصاة. وكذلك خرو الحمام الاحمر 
من OY AM‏ للرمل واحصاة يعجن منه وزن درجم مع مثله دارصيني . ] 

[وكذلك اذا شرب خرو الفار واللبان بالشراب فتت الحصاة وانزلها. واذا 
طبخت اصول الحماض بالزیت وشربت فتتت الحصاة التي في الثانة . ] 

[وبزر الخيار اذا خلط به بزر احندقوقا وشرب بشراب سکن اوجاع الشانه . 
وبزر القثاء يدر البول ادرارا یسبرا واذا شرب بلبن وخمر وافق GL‏ التقرحة 
وفتت احصاة التي تکون في الثانة . ] 

[وكذلك الحصاة الوجودة في النشافة البحرية اذا شربت بالخمر فتت الحصاة 
التولدة في المثانة بقوة فيها. ]" 


. (س) الکلی والمثانة‎ .Y 
» الکلمات الصححه: الكلاء الدویه السهلات» النقیات, البطرسلیون» فقح» ادفت‎ ۲ 


الا کلا (الكلى)» الابلنتین» pth‏ . 


الباب إلثالك vea‏ 
في علاج الحصى في الكلى والثانة 


قال: زعموا بعض الحكماء انه اذا روت Joa‏ ين پروثه طریا فیعصر 
وبشرب" ماژه فانه یفتحها" ویبولها" العلیل ان شاء AU‏ 
الحصى OSL‏ الله ویبولها العلیل . 

“WAS‏ بزر الفجل اذا اخذ ویدرس ثم تنقعها فى ماء مسخن یشربه" في 
الحمام فانه لا يبقى له حصاة الا فتتها وخرجت باذن CAU‏ 


۱ (ك) تحت CUI‏ الثالث والخمسون. ۲ () ساقطة. 
ل اة ناا 


9. (س) اذا اخذ بزر الفجل . 1 OD‏ یشرب ماء (س) يشربها فی . 
Y‏ الکلمات المصححة : الحصاء (ASI‏ اللوبان» مسخول. 


ألباب الرابع 'osalg‏ 


قال: واذا اخذ ققل الماعز واحرق ودرس وخلط بعسل زسفي بالماء نفع من 
البول في الفراش . وكذلك تفعل عصارة النعناع اذا شربت . 

وان اخذت قشرة حوصلة الدجاج ويبست في الشمس درست شربها العليل 
في البيضة نفعت لذلك منفعة عظيمة» وقد جربناه فحمدناه. 

وما ينفع من البول في الفراش ان يؤخذ ظلف تيس فيحرق ويعجن بعسل 
زيسقى بالماء . 

وللذي يبول في الفراش ولايقدر ان يحبس بوله تؤخذ اظفار الماعز وحرق 
وتسحق و يشرب دما دما بالماء البارد زنة درهم في كل يوم حتى يبرأ من ذلك 


بحول اللّه فان ذلك مجرب . 


.١‏ (ك) الباب الرابع والخمسون. 
۲ الكلمات المصححة: المعزء اخلط» اسقي . 


col] Ll‏ والاربعوه' 


قال:' ان الجراد اذا تبخر به' نفع لذلك وفعله في النساء وفي الخصيان 
اقوى' واكشرمما في الفحول الشبان. وكذلك اصل شجرة الترمس اذا طبخ 
بالماء وشرب بشراب نفع من عسر البول . 

[وابوخرزة الدوبية (؟) الموجودة في المواضع الندية اذا مست باليد تقبضت» 
اذا شربت بشراب ادرت البول. وبزر الجرجير يدر البول. وبزر الجزر اذا شرب 
ادر البول . ] 

والكراوية' تفعل مثل ذلك . [وطبيخ الشبث اذا شرب ادر البول . ] 

وطبخ السذاب اذا شرب نفع لذلك . وکذلك" الهلیون» وهو الاسبرغ 


۱ اباب الخامس والخمسون» في علاج عسر البول . 

۲ (ك) القول في عسر البول» زع دیاسقریدوس ... . 

۳ (س) بها. 6 (س) اکثر cle‏ (ك) اقوی من فعله في الفحول . 
۵ )3( طبخت بالاء وشربت ادرت البول . 1 )3( تدر البول. 

۷ (ك) الحملة ساقطة . 


۸ (ك) والاسفرا اذا سلق سلقة خفيفة وکل لين البطن وادر البول. 


اذا طبخ واكل لين البطن وادر البول. 

[وللحرقه في المثانة يؤخذ من بزر الخيار وبزر البطيخ من كل واحد زنة 
درهمين فيقشر ويدق ويذاب باوقية من شراب البنفسج بماء بارد ویشرب . ] 

وكذلك' التين اليابس اذا درس وخلط منه كمون مدروس والزم ضمادا 
على البطن مما يلي الکلیتین انزل البول. 

وما" ینفع من احتباس البول ان يؤخذ غريرا فيسحق ويشرب بماء فاتر فان 
كان صبيا فيشرب نصف؟ مائه GA)‏ فانه يبرا باذن AU‏ 


. (ك) واذا اخذ. 

. (ك) فانعم طبخه ودقه وخلطه مع كمون مدقوق وانعم خلطه ... . 

. (ك) غزر البول وادره ادرارا بينا. 

. (ك) الفقرة غير مذكورة. 

8 (س) نصفه. ۱ 

1 الکلمات الصححة: الفحلان» الترموس» الكروية» اکیل» ليان (لین)» ادار ¿Ga‏ 
اخلط » کامون» اغریر . 


on c1 «a ص‎ 


١5غ‎ 


¿Lil‏ السادس والأربعون' 
في علاج من لا يقدر يحبس بوله ويحرقه 


قال: ' تأخذ بلوط وتنقعها في خل مع طباشير» وهو عظم الفيل ويقال له 


ايضا العاج› وتأخذ سماق من كل واحد ثلاثون درهما وتشرب منه وزن درهمين 
ele‏ الصمغ او بماء قد اطفئ فيه حديد محمي فانه " نافع ان شاء" الله . 


که ۰ Vo ۰ Jae "A EE‏ اه -= . Aw‏ ۰ 
ky‏ ینفع ایضا تأخذ زريعة اخیار وزريعة الفقوص وزريعة البطیخ 


من کل واحد وزن درهمین ثم" تقشرها وتدقها وتجعل معها اوقية من شراب 
البنفسح وماء" بارد ویشربها العلیل فانه نافع ان شاء الله . 


Jv 


)2( ومما ينفع لمن لا يقدر ان يحبس بوله ان يؤخذ بلوط منقع في خل فيغلي ثم يؤخذ 
اربعة دراهم ومن الطباشير والسماق من كل واحد درهمين وورد احمر زنة خمسة دراهم 
وميعة ولبان من كل واحد ثلاث دراهم يدق ذلك ... . 


. (ك) الجملة ساقطة. 6 (س) ساقطة. 
. (س) وله ايضاء (ك) وينقع للحر في GUL‏ ان $8 À‏ ... . 


KO .‏ ويقشر ويدق ويذاب باوقية. ٠‏ . (ك) بماء بارد ويشرب . 


١ 


علاج من لا يقدر يحبس بوله ويحرقه Vos‏ 


وكذلك' ينفع من تقطير البول وخروجه من غير ارادة ان يؤخذ بلوط مقشر 
مقدار کف" فيسلق بشراب ويشرب منه مقدار ثلث رطل فانه نافع . 

او یدق البلوط ويؤخذ من دقيقه كل يوم ملعقة على الريق فانه ' غاية 
النفع لما ذکرناه. 

[او يؤخذ حلبة فتغسل وتجفف وتطحن او تدق دقا جيدا وتلت بسمن وعسل 
لتأواسعا ویشرب كل يوم ملعقة باء فاتر .[ 

وكذلك ينفع لذلك ان يؤخذ من زريعة' الكتان جزءا ومن النشا جزئين 
وتدرس وتعجن UL‏ وتقرص اقراصا وزن كل قرصة منها درهم فتشربها ele‏ 
ju‏ . 

وکذلك" ينفع من تقطیر البول ان تأخذ ورق الفقوص فتطبخها UL‏ وتسقیه 
من ذلك الاء ele‏ فاتر ملعقة نفع ان شاء الله . 


۱ )4( وینفع تقطیر . 

Y‏ )4( فیطبخ بشلاثة ارطال ماء حتی یرجم الى رطل ویشرب منه مقدار ثلث رطل او یسلق 
بشراب ... . ۳ )1( يۇخذ. .t‏ (ك) وهو مجرب. 

4. )2( وذکر اندروماحوش ان ما ينفع الورم الکائن في الکلیتین والمثانة ... . 

5. (ك) بزر الکتان وزن درهمین ومن لباب القمح وزن اربعة دراهم فیدق ویعجن ... . 

۸. وینفع من خروج الدم من الثانة والکلیتین ان يؤخذ من ورق القشاء فیطبخ بالماء ویسقی 
منه قدر ما یحتمل . 

. حظین‎ (e) حظا»‎ «Gls الکلمات الصححه: وقية›‎ A 


لباب السابع والإربعوه' 
في علاج ا خصيتين والاحليل 


(b40)‏ قال" : وما ينفع الريح في اخصیتین وذلك ان تأخذ زيتا خالصا 
فتجعله في زجاجة وتجعلها في الشمس ثلاثة اسابیع» یعنی ثلاثة AU, (eem‏ 
عقاربا" احياءا وتضعها فى تلك" الزجاجة احياءا كما هي ثم تدهن به ذكره 
وخصيتيه' ثلاثة ایام » وتکحل" به الاعمش فانه يبرأ باذن الله . 
وما ينفع الورم" التولد في الذكر ان تأخذ لذلك من نوی التمر وتدرسها 
دقيقاومن زريعة الخطمي› وهي ورد الزوان» جزءا ویسحق كل ذلك بخل 
ويضمد' به الموضع فانه يحلل تحليلا كثيرا . 
.١‏ (ك) الباب السابع والخمسون. 
۲ (ك) القول في اورام الخصيتين وما ينفع من الريح الحادث فيهما ان تاخذ زیتا عتيقا 
خالصا وجعله في قارورة وتضعها ... . 
۳ )4( عقربا حيا. . )2( القارورة حية. ». (ك) العلیل . 
(D) .5‏ ساقطة. ۷ (ك) وان کحل به الاعمش كان له جیدا. 
A‏ للاورام المتولدة في المذاكر الي قد اعيت المتعالجين ان يؤخذ دقيق نوی جزءا ومن 
بزر الخبيز الكبير جزءا. 8. (ك) ويوضع على الموضع فيحلل . 


علاج الخصيتين والاحليل ۱۵۷ 


عنب الذئب ثم يطبخ بنار لينه ويخلط خلطا جيدا ويضمد به.] 

او يؤخذ ورق الكرنب فيحرق ويسحق ببياض البيضة ويطلى به ورم' الذكر 
فانه جيد لما ذکر ناه . 

"WIS,‏ ینفع ويعين على الجماع ان تاخذ من التاغندست فتدقه ' وتغربله 
على خرقة من حرير وتصب عليه زنبق" وهو زيت اجلجلان ثم یطلی به 
القضیب" والسرة فانه نافع . 

او يؤخذ نمل اسود مجنح فتجعله في زجاجة وتصب عليه زنبق ویعلق خمسة 
ايام للشمس ویدهن بذلك الزیت الذاکر وسطوح الرجلین فانك" تری عجبا فیما ذکرناه . 

[وما ینفع من اوجاع القضيب ان يؤخذ سمن ومصطكي شامية من کل واحد 
جزءا ویخلطا ویلطخ بهما الوضع .] 

تأخذ* زريعة الکتان فتدرسها درسا LL‏ وتعجنها بماء ورد ویطلی به 
الوضع" العروف فانه غاية النفع' . 


۱ )3( المذاكر. ۲ )4( Ley‏ یقوی الجماع Ol‏ ... . 

۳ )3( دقا جیدا وتنخله بحريرة. .٤‏ )4( زنبقا خالصا. 

۵ )4( والعنان والعجان فانه نافع جیدا. 

1 (ك) له جناحان فیجعل في قارورة وهو حي وتصب عليه زنبق جيد ویعلق في الشمس 
خمسة ایام ویصفی ویدهن . ۷ )3( فانه یقوی الانعاظ . 

۸ (ك) او یژخذ بزر الکتان فیدق Go‏ ناعما ویعجن بماء بارد. 

. ... (س) الوضع الذکر فانه‎ cas فانه نافع‎ (3) ٩ 

٠‏ . الکلمات المصححة: اخلیل (الاحلیل)» اخصوتین» اسبوع (اسابیع)» جماع (جمع)» 
الخمطا (الخطمي)» يحليل (يحلل)» التغندس» اسواد. 


لباب الثامن ولاربهون" 


في علاج اوجاع الرحم واحتباس الطمث ویحدر اجنین 


قال" جالينوس: AD‏ وذلك انه يعرض في الرحم داء كثير ويكون 
اكثره' من احتباس الطمث قبل وقت احتباسه وافراط انبعاثه ومجيئه في غير 
وقته . " والطمث هي الحيضة والدم. 

فينبغي لذلك بزر اخزر البري» وتعرف باسفنارية الحمير» اذا شربته المرأة 
واحتملته في" جوفها فانه يدر الطمث . 

[والنانخاه اذا شربت بالشراب ادرت الطمث واخرجت الجنين. وبعر الماعز 
اذا شرب ببعض الاجاوبة ادرت الطمث واخرجت الجنين . ] 

. يفعل' الشونيز اذا شرب مرارا كثيرة نفع لذلك‎ “QUIS 

[وعصارة قثاء الحمار تدر الطمث وتقتل اجنین اذا احتملت . او يؤخذ اصل 


OUI (3) . ١٠‏ الثامن والخمسون» في علاج اوجاع الرحم. 

ME:‏ و رض 2 : Y‏ (ك) اكثرمواده. 

؛. فمن الادوية التي تدر الطمث اذا احتبس بزر ... . 0. (ك) الجملة غير مذكورة. 
.١‏ (ك) والشونيز اذا ادمن شربه اياما كثيرة ادر الطمث. ". (س) ینفم. 


علاج اوجاع الرحم واحتباس الطمث ويحدر ابنین ۱۵۹ 


السوس فيدق وينخل ويعجن ele‏ الكراث الدقوق واحتملت al A‏ ادر الطمث . 
والجبن اذا سحق احتملته المرأة معها في فروجة» والفروجة الصوفة؛ ادر 
الطمث . ] 

وكذلك عروق الفوة اذا درست واحتملتها المرأة فعلت ذلك واحدرت" 
الجنين بسرعة . 

[واذا اخذ لبن التين مع صفرة البيض واحتملته المرأة نثى الرحم وادر الطمث 
او مع شيء من تشا ويشرب . ] 

وکذلك يفعل شقائق النعمان» وهوالجببورء اذا احتمل ادر الطمث . 
وکذلك" يفعل الفوذخ» وهو الضومران الجبلي» اذا شرب منها وقيتين» وورقه 
اذا احتمل مسحوقا يفعل کذلك . [وكذلك القنطوريون اذا احتملته المرأة ادر 
الطمث واخرج اجنین . ] 

“li‏ جالینوس : اذا انقطعت الحيضة للمرأة وارتفعت فتسقی فوة وحلبة 
مطبوخة elt‏ وتشربها" ثلائة ايام تبرأ انشاء اللّه . 

[وینفع للادرار الطمث امحتبس عن وقته ان یسقی المرأة من قشور السليخة 
وزن درهم ونصف مسحوقا ele‏ الفوة وتحتمله sl M‏ ایضا فانه يدر الطمث DO‏ 
اردت ان تعلم من ای طبيعة یکون فساد الطمث فلتنشف المرأة بخرقة بیضاء نقية 
وتجففها في الظل» فان كان الطمث من قبل الرة الصفراء فانها تضرب الى 
۲ )1( اخذ . 
۳ (ك) اذااحتلمت المرأة شقائق النعمان ادر الطمث . 
۶4 (ك) او یسقی الراة الفلیوا قدر اوقیتین فانه يدر الطمث . 
۰ )4( واذا اخذت المرأة التي انقطعت حیضتها فوة الصباغین ... . 
.١‏ )4( وشربتها المرأة ادر الطمث . 


MW.‏ الباب الثامن والاربعون 


es a)!‏ وان كان من قبل الدم فانها تكون شديدة الحمرة؛ وان كان من قبل 
البلغم فانها تضرب الى البياض» وان كان من قبل السوداء» فانها تضرب الى 
Ta ssi‏ 


.١‏ الكلمات المصححة: جلينوس» (AR‏ الجزار» يورد (يدر)» الشنوز» بسرعت» 
شقيق (شقانق)» وقیتین. 


Ll]‏ التاسع والأربعون' 


في علاج افراط دم الحيضة وخروجه من غير ارادة 


قال ابوقراط : ینبغی لذلك ان تسقى المرأة من ماء ثمرة الطرفة قدر آوفیتین . 
او من ماء شسجرة العوسج وورقه معصورة فانه غاية النفع ان" شاء الله 


Mp 


(M) ۱‏ غير مذكور. 
۲ (أ) العبارة ساقطه. 
۳ الکلمات المصححة : غزره (خروجه)» وفیتین » ما (من ماء) 


‘gute 2] Ll] 
في علاج التزیف‎ 


والنزیف" وهو افراط الدم. قال: واذا AS‏ افراط الدم من غير وقته فیخذ 
لذلك قشور (۸1ظ) الرمان والعفص" » یدق ویعجن ele‏ عصارة الریحان 
وتجعل" منه في رقعة وتحتمله في فرجها فانه نافع . 

[وذکر ارسطوطالیس ان اخجر الذي لونه کلون ماء اللحم وفیه خطوط بيض 
للنساء التي یخرج علیها الطمث . ] 

قال جالینوس: اذا اخذ بعر الاعز" وهو ققلها ودرس وهو یابس مع 
کندر وهو اللبان اذا احتملته المرأة قطع" عنها سيلان الدم من ای موضع كان 
; (ك) الباب التاسع والخمسون» في علاج نزف الدم وسبلانه . 
. وينفع للنزف اذا AS‏ وافرط ان يؤخذ من ... . 
(س) العصف » (ك) ورب الطرثيث من كل واحد جزءا. 
. (س) في . 0 )3( ویتخذ منه صفوة وحتمله الرأة في القبل . 
. )3( واذا دق بعر ... . ۷ )3( الیابس Lel ls‏ وخلط s brian‏ 
. (2) نزف الدم منها الزمن واذا خلط بخل قطع سیلان الدم من ای موضع كان من البدن . 


> A m جا‎ a == 


من البدن . 

[واذا سحقت اصول الحماض واحتملته المرأة قطعت سيلان الرطوبات 
السائلة من الرحم سیلانا قديماً. وما ينفع من الطمث الذي يضرب الى البياض 
ان تحمل المرأة معها السماق في صوفة . ] 

قال: واذا اخذ' دقيق القمح ويخلط مع عفص مثقوب مدروسا مغربلا 
ويطبخ بشراب طبخا قليلا ويهيئ منه ضمادا ويلزم على السرة نفع منفعة عظيمة 
لنزيف الدم من النساء . 

[وذكر جالينوس دواءا جربه فوجده يدر الطمث في كل وقت من غير ان ينال 
المرأة من ذلك ضرر اصلا وذلك من بعد فصد الشكال من الركبة او حجامة 
الساقين وذلك ان يؤخذ جندبادستر نصف درهم وفليوا نهري وجبلي وزن ay‏ 
يدق ويذاب بالعسل ويشرب . ] 

[وکذلك ان تسقى الراة وزن دانق ونصف من بزر البنج الابيض باء 
العسل . او تؤخذ ol tS‏ مقلية وسماق من کل واحد عشرة دراهم وینقع في ela‏ 
حار یوما وليلة ویشرب منه ثلث رطل ثم ثلث وزن مشقال ورد محرق فانه یقطع 
النزف . ] 

“Wiss‏ ینفع للمرأة التي تجد في خاصرته ضربانا وفی فرجها مخصا ان 
تأخذ جندبادستر وتسحقه cle‏ وتجعله في صوفة ومحتمله . 

قال: " اذا کشر دم الحيضة وارادت il M‏ ان تقطعه تاخذ عفص وتدرسه 
۱. (س) الدنیق دن (A) el‏ الدقیق ومعه عفص مدقوق وصب علیها de‏ عفص 

وطبخ ذلك طبخا يسيرا وهیین منه ضمادا والزم اسفل البطن نفع من نزف الدم . 
۲ (ك) وينفع ... . ۳ (س) و(ك) رحمها. 


.٤‏ (ك) واذا كثر حیض المرأة وارادت ان تحبس الدم عنها فتاخذ انقدورامك وعفص من كل 
واحد جزءا ومن اطراف الريحان الطرى الدق ويعصر ماؤه وتبل به صوفة وتحتملها المرأة. 


ANE‏ الات اون 


وتأخذ اعين الريحان وتدرسها وتعصر ماءها وتخلطها مع العفص وتبل فيه صوفة 
وتحتملها في فرجهاء تفعل ذلك كل يوم مرتين على الريق ووقت الرقاد SU‏ 
نافع ان شاء" الله . 

[وزعم ارسطوطالس ان الاء الكريشي ینفع النساء التي بهن اوجاع الارحام 
واللاتي لا یحملن من كثرة الرطوبات في ارحامهن اذا تغمس فيه نفعها T‏ 


Las يفعل‎ ob (ك) على الریق وحين ترید ان تنام‎ c و(س) ساقطة‎ (i). Y 
ساقطة.‎ (i) ۲ 
الكلمات المصححة : النزوف» العز اللوبان» الصرة» مغضاء جندب دستر» تدروسه»‎ ." 


[لباب الفادج والتمسون' 


في علاج اوجاع النسوة التي بهن 


اوجاع الرحم واللاتي لايحبلن من كثرة الرطوبة 
قال : ان الماء المالح اذا اغتمس فيه واغتسل به نفع لذلك مثل ماء الجحما' او 
ماء البحر او ماء قد جعل فيه ملح › تفعل ذلك اياما فانه نافع ان" شاء الله“ . 


1م (ك) قبن هد کور: 
۲ (أ) و(س) الحمة» وهو البثر. 

۳ )1( ساقطة. 

٤‏ . الكلمات المصححة: الحد وخمسون» الرحيم» يحبلون. 


۱۹۹ 


لباب الثائج والشمسون 


في علاج النساء اللاتي يحتجن ان بضیقن من غزر الرطوبة 


في وقت الجماع 


قال : " يؤخذ لذلك قشور الصنوبر اربعة اجزاء مدروسة ومن الريحان جزءا 
واحدا ومن العفص غير مثقوب ويدرس ويطبخ بالماء ويجعل ذلك الغبار في ذلك 
الماء و يبل فيه خرقة کتان نقية " على طبعها وتجعل في آنية من زجاج وترفع فاذا 
كان وقت الحاجة اليها تمسك منها خرقة واحدة قبل اجماع" فاذا كان وقت 
الجماع تطرحها فانه' بالغ لكل ما يأتي وما ترك منه. 

صفة دواء للنزف الكثير جدا يؤخذ تنكار وجلنار ووسخ السفود وحب 


. (ك) الباب الستون» في علاج الجوارى اللاتي يحتجن ان یضیقن‎ .١ 

5 (ك) ومما ينفع النساء اللاتي يتجاوزن سن الحداثة وتعرض لهن الرطوبات في وقت 
الجماع والطمث ان تاخذ من قشور شجر الصنوبر مدقوقا اربعة اجزاء وریحان مدقوق 
جزئین وسعدا مسحوفا جزءاء یسحق ذلك ناعما ويصب عليه نبیذ مطبوخ عفص طيب 
الرائحة وتبل ... . ۳ (ك) نظيفة وترفع في اناء زجاج فعند الحاجة . 

؛. (ك) بساعة واحدة وعند الجماع تطرحها. o‏ . (ك) العبارة ساقطه . 


الريحان وطين مختوم وكمون من كل (بياض) النساء اللاتي قد افترغن» y‏ خذ 
عفص غير مثقوب جزئين وفقاح اذخر يدق وينخل ويسحق ويصير في اناء تكون 
فيه خرق كثيرة نقية لينة مبلولة بنبيذ مطبوخ» وتؤخذ خرقة من تلك الخرق وتجفف 
ثم سك في الرحم . ] 

صفة دواء النساء اللاتي یجدن الرطوبات في ارحامهن» يؤخذ عفص غير 
مثقب اوفیه ومن ورق العلیق اوقية ومن قصب الذريرة وورق الریحان من كل 
واحد اوقیتین» یطبخ ذلك بنبيذ مطبوخ طيب الرائحة (بیاض) ذلك كله وتستحم 
المرأة بذلك الماء . [ 

وان اخرج کعب بن عرس وهو حي وعلق على المرأة لم تحمل مادام علیها 
فان خلعته حملت في ذلك الوقت ان اصيبت على الفور فى تلك الساعة. ] 

[وفي كتب لينانوس الانطاكي (؟) انه ان لف حجر الجزع بشعر امرأة وعلق 
عليها اخذها الطلق وولدت مكانهاء وان وضع حجر الجزع قرب النفساء دفع عنها 


الالم وخفف اوجاعها. ] 
[وكذلك سلخ الحية اذا شد على ورك المرأة اسرعت الولادة فيبعد عنها عند 
ولادتها. ] 


[وقال الطبري : تعلق الکزبرة الرطبة على فخذ المرأة العسره الولادة فاذا 
ولدت اخذ عنها. وکذلك اذا اخذ اصل الکزبرة قلعا رفیقا وعلق عروقها على 
فخذالمرأة نانه یسهل علیها الولادة بحول الله تعالی» وهذه من اخواص التي 
جربتها الاطباء وامتحنت فعلها فوجدته صحیحا یعتمد على فعله من غير ضرر ولا 


T. اضرار‎ 


۱ الکلمات الصححة: الثني وخمسون, الجمع (اجماع)» لذالك» مدروساة. 


WA 


alil) sla]‏ والشمسون" 


في علاج فروج النساء اذا فسدت 


قال احمد بن ابراهيم الطبب : اذا كان الرحم رطبا مفرطا في الرطوبة نقصت 
لذلك لذة الجماع ولم تحمل صاحبتها لان تلك الرطوبة تغمر المني وتخمد ما فيه 
من القوة وتطفيها وليس محمل المرأة ما دامت كذلك» فاذا اردت علاجها من ذلك 
ترجع الى الاعتدال المحمود فينبغي لذلك ان تأخذ من دهن الورد جزئين ومن 
العفص غير مثقوب جزءا ومن السعد جزءاء وهي الينجة ومن حب الرند نصف 
جزءا ومن الفلفل الابيض نصف (۸۷ظ) جزء ويدرس الجميع ويعجن بشراب 
وتتخذه المرأة قبل الجی اليها وتجلس المرأة في ماء قد طبخ فيه سنبل وقرفة ونعناع" 
وينجة فانه یسخن الرحم وينزع الرطوبة منه . 

وکذلك اذا كانت المرأة واسعة وترید ان تردها ضيقة» يؤخذ عفص غير 
مثقوب وسنبل وریحان» يدرس الجميع ' باء الورد او بشراب وتتخذه المرأة فانه 
جيد لذلك . 

وللتي لها رائحة JI, ize‏ حم فانه يجففها وهي تنزع الر طوبة والنتانة ان شاءاللّه . ؛” 


۱ )3( غير مذکور. ۲ (س) نعنع . ۳ (س) ويعجن. 
(I) .٤‏ ساقطة. ٠‏ . الکلمات المصححة: مفروطا کذالك» جزاءين» جزاء فاانه» النتونة . 


۱۹۹ 


ألباب الرابع والشمسون: 
في علاج النقرس ووجع المفاصل 
قال:' اذا كان ذلك فينبغي ان يؤخذ عكر الزيت فیسحق ويدهن" به فانه 


غاية النفع لذلك. وکذلك " تأخذ من اوراق الكرنب وتدرسها وتعصر ماءها 
وتأخذ حلبة وتدرسها وتأخذ دقيقها وتخلطها جميعا بالخل وتعمل منه ضمادا 


وتضمد به الموضع نفع من النقرس. 
وکذلك اذا طبخ العلقم وضمد به نفع لذلك . واذا" اخذ ماء البحر 
وسخن واهرق على البدن نفع لذلك . 


.)3( الباب الحادي والستون» في علاج النقرس . 

. (ك) ومماينفع النقرس والذين بهم وجع المفاصل ان... . 

. (ك) ويصب عليهم فانه ينفعهم. 

. (ك) واذا اخذ عصير الكرنب ودقيق الحلبة وتضمد بذلك نفع من النقرس ووجع المفاصل . 

. (س) واوجاع المفاسل باذن الله. 

. (ك) واذا طبخ قثاء الحمار JEL‏ وتضمد نفع من النقرس . 

. )4( وماء البحر اذا صب على البدن وهو ساخن حلل الاوجاع وكان موافقا لالم 
العصب والضقاق العارض من البرد قبل ان يتقرح . 


< dAd o m 4 4 ص‎ 


[صفة دواء ذکره هو انه يسكن وجع الورکین» یوخذ من الزيت جزءين ومن 
الكبريت جزءا» يسحق ويخلط ويلزم على موضع الالم ويجعل فوقه قرطاس ابيض . ] 

وكذلك' لوجع الورك يؤخذ ورق الكرنب ويدرس بزيت ويكون الزيت قدر 
الكرنب ويلزم الورك فانه نافع ان شاء AU‏ 

وکذلك" لوجع GAA)‏ اليدين والرجلين تؤخذ حلبة وتجعل في LU‏ 
واجعل عليها من الخل ما يكفيهاء واطبخها حتى تنحل ثم اجعل عليها عسلا ما 
يكتفي به" واطبخها طبخا بالغا واطل منها على خرقة كتان. وان درستها كان ابلغ 
واحسن واجعلها على الوضع» يفعل ذلك يومين او ثلاثة ایام" فانه نافع .” 

[وذكر روفس ان الزراوند اذا شرب منه مشقال بالعسل نفع النقرس منفعة 
عظيمة اذا لم تكن هذه العلة من خلط حاذق ولم تكن بالعليل حمى . ] 

[وكذلك ينفع من هذه العلة الكمافيطوس اذا شرب منه مشقال بماء حار 
وعسل واذا طبخ ck‏ وطلي به العضو نفع من النقرس وبخاصة ما كان من 
النقرس من خلط غليظ لزج وخلط اسود. ] 

[واذا اخذ مخ ساق الضبع فاذيب بزيت الزيتون الغض وطلي به العضو 
المتألم من الخلط البارد . ] 

[او يؤخذ ورق الكرنب فيطبخ ويدق دقا جيدا وصب عليه شيء من دردى 
ا لحل وصفرة البيض وشيء من دهن الورد ويسحق ويطلى به . ] 

[واذا تضمد بعروق الخيري نفع من النقرس وعصارة ثمر الحنظل اذا كان لون 

. (ك) الفقرة ساقطة. ۲ (ك) صفة دواء آخر ذكره اسقلابيدوس اله نافع لوجع ... . 

. (ك) اناء فخار ويصب.... 4. (ك) تكتفي ثم تطبخ. 5. (ك) يطرح عليه من العسل ... 
. به ايضا ويسحق ناعما ثم يطلى منه على خرقة OLS‏ ثم يوضع على المواضع الالة. 
: (ك) فاذا يسن وصلب هذا الدواء يضب عليه دهن على قدر ما یلینه . 
. (س) ان شاء الله . 


ص 4 4 <> 


علاج النقرس ووجم المفاصل ١7١‏ 


الثمرة اخضر ودلكت على عرق النسا وافقته . ] 

وكذلك' لوجع الركبة والرجلين ان تاخسذ من ققل' الماعز جزءين ومن 
دقيق الشعير جزء! ويطبخ بخل وزیت" ويطلى على الموضع يبرا ان شاء اللّه . 

واذا تضمد ببعر الاعز مع شحم قديم نفع من النقرس . وينفع من يبس 
الركبتين وتستجها من قبل البرد ان تأخذ حفنة من حب الخروع واوقيتين من سمن 
البقر واوقية من عسل ونصف اوفية خل» يدق الخروع ثم تجمع الادوية وتسحق 
حتى تختلط بعضها ببعض ثم اطله على خرقة وضعه على موضع الالم . 

وینفع من وجع المفاصل ان يؤخذ بزر الكتان فينعم دقه ويعجن برب ويلزم 
موضع الالم. وقد ينفع ايضا من قساوة العصب ومن الاورام الكائنة ان يؤخذ بزر 
الکتان وينعم دقه ويصب عليه شعاث مذابا بدهن سوس ويهيئ ضمادا ويلزم 
العصب الحاسي والعصب الزارم . 

والقرع اذا تضمد به نفع النقرس المتولد من الحر. والطحلب اذا تضمد به 
وحده او مع السويق وافق الاورام الحارة والتقرس» والطحلب البحري يصلح 
للاورام الحارة واحتاج تبريد من النقرس . 

وينفع النقرس الحاد لسبب في ابتداء العلة ان يؤخذ بزرقطونا فتضرب بخل 
ويضمد بها الموضع ويطراه في كل وقت . 

او ی خد خبیز طرى فيطبخ ثم يسخن ويؤخذ بزرقطونا فيطبخ بالماء ويخلط مع 
الخبيز وبیاض البیض ودهن البابوخ ویضمد به . 

او يضمد ببیاض البیض وماء عنب التشب ودهن الورد فانه ینفع النقرس 


المتولد من الحر . 
۱ (ك) وینفع من الورم في الرکبتین والرجلین ان تاخذ.... ‏ ۲. (س) و(ك) بعر . 
۳ (س) ویخلط . ۶ (ك) زیت قدیم ویوضع على موضع الوجع . 


0. الکلمات المصححة : الربم و خمسون» النقرز c‏ عکار» تدروسهاء» الركب» جزاءین . 


إلباب الثامس guy‏ 


یخذ دقيق الشعير ويعجن بالخل او بالشراب ويطلى به. 

[اذا' كان حدوث الورم المسمى بالغدة من سبب بارد من ضربة او صدمة او 
ما شاكل ذلك فانا نأمر العليل باستفراغ الخلط الجتمع في ذلك الورم على ثقة 
واستفراغه بالتحليل بالاشياء التي ترخي ونحلل باسخانها وترطيبها بالاشياء التي 
تجتمع المدة فالشرط بالمشرط . ] 

وكذلك* ورق القرع يطبخ بالماء طبخا بالغا' ثم يصب عليه ماء وعسل 


.)3( الباب الثاني والستون» في علاج الورم الحاد. 
. )3( وكذلك دقيق الشعير اذا عجن بخل او بخل ممزج بشراب فانه يحلل تحليلا خفيفا. 
. (ك) هذه الفقرة في بداية الباب . 6 (ك) وذكر جالینوس انه ان اخذ ورق القرع . 
0. (ك) ناعما ويدق Us‏ ناعما... . 


A A لا‎ 


ويهئ منه ضمادا فانه نافع' ان شاء AUI‏ 

وكذلك' عنب الشعلب A‏ وهو الذي ينبت في السقوف ويسمى 
اللبللت» وقشور القرع ويدق ویهیی . 

او JU‏ ورق القرع فتطبخها وتدرسها وتخلط معها زیت ورد وتهيا ضمادا 
فانه نافع . 

[وقد يهيئ من البقلة التي تدعى ملوخياء وهو الخبيز الشامي» ضمادا مسكنا 
للاورام اللهبة وهو ان تاخذ الخبيز فتطبخه وتنعم دقه وتصب عليه دهن ورد وتنعم 
سحقه وتهيا منه ضمادا وتلزمه الورم اللهب فانه يسكن وجعه وحرقته. ] 

[وان اخذ لسان الجمل فانعم دقه وضمد به الاورام اللهبة انضجها وينفع 
ذلك الاورام الجاشية وتنشف القروح الرطبة . ] 

[وماء الكزبرة اذا خلط بالاسفراج والمرداسنج والخل ودهن الورد ولطخ 
على الاورام الحارة الملتهبة العارضة في الجلد نفعها. ] 

[والنخالة اذا طبخت بخل ثقيف وتضمد بها ضمادا حسنا قلع الجرب المتقرح 
وصار ضمادا نافعا من الاورام الحارة في ابتدائها T.‏ 


.١‏ (ك) يسكن اوجاع الورم ويستاصل الحرارة. 

۲ (ك) مع الفقرة الاولی» فاذا تمادى الامر وهو في الزيادة فيطلى عند ذلك بعنب الذئب 
وحي العالم وقشور القرع اذا دقت وصيرت عليه . 

Y‏ (ك) وقد يهيا على نوع آخر وهو ان تاخذ القرع فتطبخه بماء وتدقه دق ناعما وتصب 
عليه دهن ورد ويهيا ضمادا ويلزم الورم اللهب المؤذى فيسكب حرقته ولهبه . 

؛. الكلمات المصححة: الخمس وخمسونء الحرء بلغمون» عاسل» تدروسها. 


۱۷ 


[لبارب |لساجدس وإلأمسون"' 
يت هد 


[منه ما يكون من سبب بادئ ومنه ما يكون من سبب متقادم]» اذا" كانت 
الحمرة في اول انبعائها فتشرط بالشرط ويعمل ضمادا من دقيق الشعير (BAA)‏ 
ويجعل عليها . 

وان كانت قديمة فعالجها بالفصد واخراج الدم . 

[واما احمرة التى تكون من سبب متقادم فينبغي في الابتداء ان يستفرغ بدن 
صاحبها بدواء يسهل المرة الصفراء فإن منع من استفراغ الصفراء مانع وعاق عنه 
عائق فبالفصد واستخراج الدم ثم يداوى بعد ذلك باشياء تبرد وترطب مثل الخس 
وحي العالم والبقلة الحمقاء وعنب الذئب والطحلب والبزرقطونا وورق التفاح 
والسريس والقرع والبنج والعوسج وما اشبه ذلك .] 


۱ (ك) الباب الثالث والستون» في علاج الورم المعروف بالحمرة. 
؟. (ك) والحمرة التى تكون من سبب بادی تحتاح فى اول امرها الى اشياء ت خر الع 
۱ ج في اول امر رخي العضو 
وتستفرغ ما فيه نحو الضماد التخذ من دقيق الشعیر لاسیما من بعد شرط الوضم 
بالشرط . 


علاج الحمرة ۱۷۵ 


Ye : ia uc 
واذا طبخ ورق الخبيز البستاني» وهي ورد الزوان» ودق بزيت نفع من‎ 


الحمرة وحرق النار. 


وكذلك ايضا اذا اخذت الکزبرة الخضراء ودرست وعجنت بدقيق شعير 


وضمد به نفع من الحمزة منفعة عظيمة . 


وکذلك" عكر البول اذامكث اياما ولطخ به على الحمرة نفعها . " 
والمغرة' اذا حلت JEL‏ ودهن بها على الحمرة سكنها باذن اللّه' . 


. (ك) الخبيز ودق دقا ناعما وخلط معه زيتا ووضع على الحمرة نفع منها. 
. (ك) ودق دقا ناعما وخلط معه زيتا ووضع على الحمرة نفع منها. 

. (ك) كزبرة رطبة فتدق وتعجن بلباب الخبز او بدقيق ... . 

. (ك) وزعم دياسقوريدس ان عكر البول الراسب اذا ... . 

. (ك) سکنها. 


. (ك) الفقرة غير مذكورة. 
. الكلمات المصححة : السديس وخمسود» ادق » الكسبور اللاخضر» عكار» احلت . 
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۱۳۹ 


ألباب السابع وإلأمسون' 
فى .علاج الورم البالع البارد 


ey‏ لذلك نخالة دقيق الشعير فتطبخه بماء طبخ الشبث وهيئ منه 
ضمادا. 
[وقد Le‏ من دقيق الشعير ضمادا اذا استعمل في الاورام الجاسئة نفعهاء 
يؤخذ الشعير وادرسه درسا بالغا UL‏ واخلط معه خبزا يابسا مدروسا 
واطبخه واصل شحم المرج وكمون مدروس وتركبه على النار باء وعسل 
واطبخه قليلا والزمه' الوضع فانه بالغ لذلك بعون اللّه ] 
[فاذا اردت ان تزده قوة وحرارة فخذ دقيق الشعير واجعله في برمة واجعل 
معه كمونا مدقوقا وصب عليه ماء طبيخ ورق الرند واطبخه طبخا حسنا حتی یئخن 
.١‏ (ك) الباب الرابع والستون» في علاج الاورام الغليظة . 
؟. (ك) وما ينفعها ان تؤخذ النخالة فتجعل في برمة ويصب عليها ماء طبيخ الشبث وتطبخ 
يسيرا ويهيأ منه ضماد ويلزم الموضع . 
nolis ie‏ 6 )1( ساقطة . va‏ لك )قي بل pis‏ 
5. (ك) ويلزم ضمادا على الورم الجاسىء فانه يلين ويفتح الاورام التي تكون الى ان تفتح 
وينفع من الاورام العارضة في الاذان. 


علاج الورم البالغ البارد ۱۷۷ 


ثم اصنع منه ضمادا والزمه الوضع . وان اردت للاورام الجاسئة فخذه واجعله في 
برمة ثم اجعل معه زبل اخمام وحب الرند مدقوقا وصب عليه ماء واطبخه طبخا 
حسنا واصنع به ضمادا والزمه الوضع الجاسىء . ] 

[وكذلك ورق الکرنب اذا دق Bo‏ ناعما وتضمد به وحده ومع سویق نفع من 
كل ورم من الاورام البلغمية ومن الحمرة. واذا خلط باللح قلع النار الفارسي . ] 

[واصل قثاء اخمار اذا تضمد به مع دقیق الشعیر حلل کل ورم بلغمي . Ley‏ 
ینفع من الاورام الجاسئة القديمة ان تأخذ التين فتطبخه طبخا ناعما ثم تدقه وتصب 
عليه ماء طبیخه واحسن سحقه ثم اصنع منه ضمادا والزمه الورم القدیم الجاسىء . ] 

او تاخذ من اطلبة جزءا وادرسها" وصب علیها زيتا وماءا واطبخها قلیلا 
والزمها" الورم فانه يذهب به يشفيه. " 

[او ی خذ حلبة فانعم دقها وضعها فى برمة ثم اجعل معها وردا مدقوقا وصب 
علیها ماءا واطبخها یسیرا وهیی منه ضمادا والزمه الوضع فانه یفتحه سریعا 
ویبرده . ] 

وان اردت تلیین الورم فخذ الحلبة ودقها واجعل معها خبزا یابسا مدروسا 
واصبب علیها ماءا والزم به الورم غير انه' لا ينبغي لك ان تلج به الورم الا 
من حوله لان الورم ریا یفتح من ذلك . 

وان اردت ان تفتحه فاطبخ GAN) LALI‏ بماء وزیت وهییء ضمادا والزمه 
الورم فانه نافع ^U‏ ذکرت ان شاء اللّه . 


۲ )( درست. )3( ودقت Bs‏ ناعما وجلعت في برمة . 
LY‏ (ك) خبيز. 


۱ (س)اخذء (ك) وان اخل... . 
۳ (۵) الزمت الورم فانها تذهبه. ۳. (س) يفشه. 

1 (ك) ينبغي لك ان تلح به على الورم فانك ان فعلت ذلك مرارا اذهب به لان الورم... . 
adi (1) ۷ ob o) ay‏ سافطة. 


[في علاج الورم اذا جمع المدة واردت ان تفتحه اذا رأيت الورم قد اخذ في 
طريق جمع المدة وعلمت انك اذا رمت تحليل المدة التي اجتمعت من غير أن تصير 
قيحا ولم تقدر على ذلك فاستعمل عند ذلك الاشياء الفتحة فمن ذلك ان تأخذ 
دقيق خشكار وتجعله في مهراس وصب عليه زيتا وماءا واسحقه بهما سحقا ناعما 
واصنع منه ضمادا والزمه الورم التي تريد ان تفتحه فانه مع ذلك يسكن اوجاع 
الورم وهو نافع من الاورام اللهبة. فان" كان ورم تفتح بسرعة فخذ دقيقا 
واجعله في برمة وصب عليه عسلا وماءا واطبخه طبخا يسيرا واصنع منه ضمادا 
ثم الزمه الورم . 

فان كان مع الورم حمى لهبة فاجعل مع العسل زيتا واطبخه طبخا ناعما 
والزمه ظاهر الورم . [ 

[فان كانت الحمى لهبة جدا وعرض لصاحيها التهابا اوعطشا فخذ Lado‏ 
فاجعله في برمة ثم صب عليه عصير عنب الذئب او عصير كزبرة رطبة او عصير 
الرجلة واطبخه طبخا ناعما ثم الزمه الورم فانه یسکن الحمى والعطش وينضج 
الورم (بياض) قليل وذلك بحال العصيرات التي جعلت . ] 

[وكذلك كشك الشعير اذا خلط بالزيت والزرنيخ وخرو الحمام انضح 
الاورام الصلبة . 

وبزر الكتان اذا خلط بالعسل والزيت والاء حلل الاورام اخارة ولينها 
ظاهرة كانت او باطنة . ) 

[واذا اخذ الخمير فانقع في الماء يوما وليلة ثم آلقي في مهراس ودق دقا ناعما 
وألقي عليه عصير عنب الذئب فانه ضماد يبرد وينفع من الاورام الحارة فان جعلت 


(D) . Y‏ هذه الفقرات مذكورة نحت الباب الثامن والخمسون. 


معه زيتا كان اقل من برده OU y‏ نافعا ايضا للاورام مفتحا لها. ] 

[وان كان الورم Lele‏ جدا فاستعمل قبل الضماد التكميد بالماء الحار» فان 
كان الورم احمر جدا فعلق عليه العلق قبل الضماد ثم الزمه الضماد بعد ذلك» فان 
كان الورم متقادما بطيء النضج فاجعل معه زوفا والزمه اياه. [ 

[وان اخذ دقيق الشعير والقي في برمة وجعل معه كمون مدقوق وصب عليه 
زيت وماء وطبخ طبخا ناعما وصنع منه ضمادا والزم الورم فانه يفتحه سريعا. ] 

[وان اخذ الجرجيروطبخ وانعم دقه وصب عليه الرب وانعم سحقه وجعل 
ضمادا على الورم فانه يفتحه سريعا. ] 

[وقد' يفتح الورم سريعا ان LEG‏ من الخبيز البري فيطبخ وينعم دقه ويجعل 
معه دقيق حنطة ويلزم على الورم فانه ينفجر سريعا. ]' 


.١‏ )1( هذه الفقرات مذكورة نحت الباب الثامن والخمسون. 
؟. الكلمات المصححة : نخال» اوخذ» کامون» اطبوخه» اطبوخهاء تلين » 


Ll‏ إلثامن والثمسون' 
في علاج الورم اذا جمع المدة' 


واذا اردت ان" تفتحه فخذ دقيق القمح " واجعل عليه ماء وعسل واخلطه 
ثم اطبخه طبخا قليلا وهيأه ضمادا على الورم فانه يفتحه بسرعة اذا كان قد جمع 
المدة. 
وكذلك زريعة الكتان اذا درست وخلطت بعسل وزيت نفع لذلك . وكذلك 
لتفجير الور سریعاان تأخذ الخبيز وتطبخها وتدرسها بدقيق الة والزمها 
f‏ 
الورم المفتوح فانه ينفجر سريعا باذن الله . 


. (ك) مذكور ضمن الباب الرابع والستون. 
. (س) اجمع الدة واردت فتحه. 
. (س) قال. 
. () من قمح . 
٩‏ () ان تفجر . 
5. الکلمات الصححة: الثامین وخمسون, العدة (المدة)» اخلطت» تدروسها. 


ص Aqa a‏ م 


[لبارب التاسع والشمسون" 
في علاج الدمامل 


وهو النبات العارض في الجسم› ینبغی WU‏ ان JE‏ خميرة وصب علیها 
ماء وعسل واسحقها ناعما والزمها الدمامل فانه یفتحها" ویسکن اوجاعها. 
وکذلك ايضا يؤخذ البابوخ ويطبخ ' في الاء واجعل من ذلك الاء على 
الخميرة واسحقها" والزمها على الدمامل فانه نافع بعون اللّه . 
وان اخذ الخمير ثلاثة اجزاء وبورق وملح حاشا وخرو الحمام وخرو الدیوك من 
كل واحد جزء فیسحق ویعجن ویضمد به فانه ینضح الاورام والدمامل ويفجرها. 
وحب الرشاد اذا تضمد به مع eUl‏ واللح انضح الدمامل بسرعة" . 
T‏ )3( الباب الخامس والستون» في علاج الدمامیل . 
۲ )3( اذا اردت ان تنضح الدماميل فخذ.. 
E‏ ل ينضجها وهو ايضا بح لاوا لحارة ويسكن اوجاعها لانه ينضح ويرطب الورم 
ويشفيه . 0 (س) مطبوخا بالاء. 
5. () ساقطة» (ك) ويسحق سحقا ناعما كان اسرع في الانضاج واقوى لفعله . 
۷ الكلمات المصححة: وخمسون» نعیما» اوجعهاء البیبوخ 


.Y‏ )3( سحقا جيدا. 


ألباب الستون' 
في علاج حرق النار 


قال ابوقراط : اذا اخذ بياض البيض ' ولطخ منه حرق النار في اوله' لم 
[واصل النرجس اذا استعمل وهو مسحوق مع العسل وافق حرق النار في 
اول ما يعرض .[ 
او" تأخذ عظما وتحرقه وتدرسه وتسحقه JEL‏ سحقا WIL‏ ودهن به حرق 
النار. او JE‏ الاعز (BAA)‏ مدروس مسحوق بدهن ورد وتدهن به فانه نافع . 
وكذلك ينفع لذلك اذا لم يكن فيه حمرة» يؤخذ خرو الحمام' فيشد في خرقة 
OUS‏ ويحرق حتى يصير رمادا ويخلط بزيت ويطلى به الموضع فانه دواء عجیب . " 
m‏ )2( الباب السادس والستون» في حرق النار وعلاجه وتبریده. 
I) ۲‏ البيضة . ۳ (ك) اول ما يعرض لم يدعه ينتفض . 
m3‏ )4( وقد Le‏ ضمادا من العظام» فخذ العظام واحرقها ثم القها في المهراس وانعم دقها 
وصب عليها خلا واسحقها ناعما والزمها العضو الذي احترق . 
٩‏ (ك) او يؤخذ بعر الغنم فیحرق ویخلط مع دهن ورد... . 53 (i)‏ الحمار. 


۷ (س) النفع غاية» (ك) النفع . 


‘Luly‏ النار التي تكون من حر قبل ان يتنفط يطلى على الموضع ياء 
o sl‏ المالح . 

[ويضمد بالزيتون ايضا المالح بعد ان یسحق مع سويق . ] 

او تاخذ مرارة ثور ويخلط معهاماء وتضرب ناعما ويطلى به مع ماء 
الرمان. 

وله" ایضا تأخذ بصلة سوسن ابيض وتلقيها في الزيت وتجعل مع الزيت 
شحم ماعز طري ومصطکا وقيض ابیض ویطلی به فانه نافع . 

وله ايضا قير ابیض ودهن ورد وشيء من رجل الحمامة وهو الشنجار" 
وترکبه على النار حتی یذوب وتذر عليه شيئا من بیاض الوجه وتنزع الرغوة التي 
تعلو على القیر بريشة ثم تنزله من على النار وتتركه حتی یفتر و تحمله باصبعك ثم 
تخلط معه بياض بيضة نية وتخلطه وتسحقه سحقا بالغا حتی يصير مثل الخ ثم 
تجعل منه على ورقة من کرنب وتلزمه على الوضع المحروق فانه غاية النفع 

v 


مجرب . 


. (ك) واما الحرق الذي يكون من ماء حار. 
.)5( زريون. 
. )3( ويلطخ به الوضع او يلطخ eu‏ الرماد. 
. )1( )2( الفقرة ساقطة . 
۵ (۵) الفقرة ساقطة . 
1 ) التنس» (س) التناس . 
۷ الکلمات المصححة : تدروسه يطلا» نعيماء تذری» تعلي» یفتور . 


c^ -1 A — 


VAS 


[لبارب الفادج والستوى' 


في علاج المضروبين بالسياط 


قال ابوقراط: يؤخذ WH‏ جلد ضينة او جلد كبش طري حين يسلخ 
ويجعل على ظهر المضروب وتشده وتتركه كذلك يومه فانه غاية النفع يبرد ويرطب 
ويسكن الوجع . وقال انه يبرأ من يوم وليلة" باذن اللّه . 

ويؤخذ لذلك الاسفيداج والمرتك من كل واحد مثقالين وشمع ابيض وزن 
ثمانية مثاقيل يعمل من ذلك مرهم بدهن الورد ويطلى موضع الضرب . 

G5)‏ وكذلك ايضا تأخذ بيضة نية وتفقسها وتخلط معها وزن درهم من 
كثيراء ومثله زعفران وتضربها ويدهن بها فانه صالح لذلك ان شاء الله . 

وقال بعض الحكماء انه من اكل اللبان او شربه cle‏ هان عليه ضرب السياط . 
والجرجير يفعل كذلك اذا اكل“ ان شاء* اللّه" . 
.١‏ (ك) الباب السابع والستون» في علاج المضروبين بالسياط وما يبردها. 
۲ )3( ذكر جالينوس ان جلد الشاة اذا كان طریا عندما يسلخ ينفع من الاورام ومن ضرب 


السیاط منفعة Y‏ یبلغها غیرها من الاشیاء. ۳ (ك) وزعم انها تبرء. 
m‏ )4( وذکر بعض الاطباء ان من SI‏ من مضغ اللبان واستکثر واکل الجرجير اخدر بدنه 
وهان عليه السياط . 0 . )1( ساقطة. 


1 الكلمات المصححة: الحد وستون» تفقصهاء اللوبان» اکيل » 


Ld]‏ الثانج والستون' 


في علاج الحزاز والقوب 


قال : " تجعل عليها اول انبعاثها العلق حتى تدميها ثم تجعل عليها الحجامة 


وغصها مصأ معتدلا حتى تنقيها من لعاب العلق والدم الفاسد ثم تأخذ کثیراء 
وهی شبه الصمغ» وصمغ عربي فیدرس ویخلط بالخل' ویطلی به الوضع . 


او تاخذ خرو العصافیر" وتطلي به" . او تأخذ من حب الریحان" الطري 


فتدقها بخل وتخلطه به وتضرب به الوضع فانه نافع . 


او" يؤخذ الروطة وتدرسها ثم تعصرها وتأخذ مرقهاوتخلطه مع شب 


وعسل وتفعل كذلك . 


. (ك) يسرح عليه العقل (العلق) ويمص باحاجم مصا معتدلا حتى ينقي الوضع من 


- 


العلق والدم الفاسد الذي اجتمع في الموضع ثم يطلى على الموضع بعد هذه الادوية وذلك 


ان dE‏ ... . 
. (ك) بخل خمر. ٤‏ ..() البراطیل» (س) البراطل(؟) . 
.)9( بخل . 5. (ك) الرمان فیدق ویضرب بخل حاذق ثم یطلی به القوباء. 


۰ (ك) واذا وضع الفيجن على القوابي مع العسل والشبث نفع منها. 


١ 
Y 


YA‏ اباب الثاني والستون 


قال: وينفع من الحزازة التقدمة ان تأخذ جوزا فادرسها درسا بالغا واجعل 
معها خميرة' وماء وخل وآس واسحقها ناعما والزمها الموضع فانه يقلعها باذن 
الله تعالى» تفعل ذلك مرارا. 

[وله' ايضاء تأخذ زيتا وتدهن به الوضع ثم تذر عليه رماد من دفلى او من 
زرقون ان شاء "Ul‏ تعالی . ] 

[واما القوباء التي تکون في صبیان فينبغي ان تدلك بریق انسان دلکا متصلا» 
ویصلح لها اولا ان یسحق ضمغ الا جاص JRL‏ ویطلی به . ] 

[وینفع القوباء القديمة اصل الخس اذا طبخ بخل وبورق ویضمد به . 
وكذلك يسحق ورق الکبر بخل ویطلی به . ] 

[ويؤخذ اصل الحماض البستاني فیسحق بخل ویوضع على القوباء بعد ان 
تغسل بنطرون ] 

[او تؤخذ قطعة من صدف اللؤلؤ فتحرق ویجعل معها قطعة کبریت ویدق 
کل واحد منهما على حدة ویضرب بشيء من قطران ثم یلطخ ويصير عليه 
هه 


۱ )4( ویصب عليه ماء وخل وینعم سحقه ويهيا ضمادا على الحزاز ویفعل ذلك مرارا 

۲ (ك) الفقرة غير مذکورة. 

(I) ۳‏ الجملة ساقطة . 

.٤‏ الكلمات المصححة: الثنى وستون» الحزازات والقبی» معتديلاء cx JE‏ مراقهاء نعيماء 
ندری» زرجود. 


٠ # adil Li]‏ $54 والستون! 


في علاج البهاق والبرص 


[واذا سل البهاق الابيض بالفيجن مع النطرون شفاه. وقد يضمد البهاق 
بورق السلق نيا بعد ان يتقدم غسله بنطرون وقشور اصل الكبر اذا دق دقا ناعما 
وخلط JEL‏ وطلي على البهاق الابيض جلاه واذ خلط الفلفل بالنطرون جلى 
البهای . ] 

قال:' يؤخذ لذلك دقیق الترمس والخل واطل به البهاق فانه یقلعه باذن 
اللّه . 

[وزبد البحر اذا ذر عليه نفع . وينفع من البهاق الاسود ان یژخد كبريت 
اصفر ونطرون احمر اجزاء سواء ويعمل بخل وزيت ويسخن في الشمس ويطلى 
به الوضع ثم تدعه حتى يجف ثم تغسله في الحمام» تفعل ذلك ثلاثة ايام او 


E 


۱ (2) الباب التاسع والستون» في علاج البرص . 
(D) ۲‏ وکذلك دقیق الترمس اذا ضمد به بخل نفع البهق . 


۸ الاب الثالث والستون 


او" Let‏ ورق الزیتون وتطبخها في خل وماء وتغسل به ثم تدخل اخمام 
فانه نافع . 

وینفع للجرب والحكة ان يغتسل ele‏ البحر او بماء مالح او بماء الزیتون. او 
تأخذ اعین الدفلی وتطبخها في الاء ثم تأخذ من ذلك الماء وتخلط معه زيتا 
وتضربهما وتدهن اجرب وال حكة» نافع ان شاء الله . 

[وکان منعش(؟) یعالج البرص بهذا الدواء» تؤخذ اطراف شجرة التين البري 
رطل وفیجن خمسة ارطال وزاج رطلین وزبد البحر ونطرون من كل واحد اوقیه 
وخل ثقيف قدر الكفاية» یجمع ذلك بعد ان یسحق ناعما ثم یقرص في الظل 
ویذاب عند الحاجة بخل ویطلی به الوضع بعد ان يغسل ویستعمل هذا الدواء في 
الشمس ويحك مرارا فانه شديد المنفعة . ] 

قال" جالینوس : يؤخذ لذلك من قلب الجوز اوقية ومن الكبريت اوقية ومن 
حب الرند نصف اوقية» يدرس الجميع ويعجن بماء الكرفس ويغسل به في اخمام 
بالدلك الكثير فانه نافع . 

"قال يولش؛ الحكيم : ان الكرفس اذا درس وعصر ماژه ودلك به في 
الحمام نفع لذلك منفعة عظيمة باذن all‏ 


.١‏ (ك) الفقرات مذكورة في الباب الحادي والسبعون. 

. (ك) الفقرات مذكورة في الباب الحادي والسبعون. 

. (ك) الفقرات مذكورة في الباب الحادي والسبعون. 

pl كانه ايو‎ Tey): 

. الكلمات المصححة: وستون» الترموس» واطلي» جلينوس» وقية. 


~ 4 4 


o 


VAS 


shal‏ الرابع والستوه' 


في علاج الاثار العارضة بعد الدمامل 


قال: يؤخذ زبل الحمام ويخلط بالعسل وزريعة الكتان مرطبة [قلع 
سكريشات القروح التي تسمى النار الفارسي . ] 

[واذا اخذ مرتك مغسول وعجن برارة ثور بعد السحق وطلي به الاثار السود 
في الرجلين وغيرهما من الجسد دلكه کله . ] 

[و وصف اقليدوس غسول یصلح الاثار العرضة من اندمال القروح» 
يؤخذدقيق الفول مطحون معجون بماء البطيخ ويصير اقراصا ويجفف في الظل 
فاذا احتيج اليها تدق وتعجن ele‏ المطر ويلطخ بها الموضع قبل دخول ويغسل في 
الحمام . ] 

[وقد يهيأً من الکرسنة ضمادا ينقي الابدان الوسخة ويقلع JUNI‏ الکائنة من 
الکي» ویجفف القروح الرطبة وهو ان تأخذ الكرسنة فتنعم دقها وتجعلها في 
البرمة وتجعل علیها ماءا وعسلا ویلزم الوضع الذي فيه الاثار .] 

3) ندال‎ ae امارشة‎ JI gue السیعون»‎ iE GD A 
. البطيخ‎ cle و(س) او بدقيق الفول‎ )( ۲ 


او تاخذ" عظما LIL‏ وتحكه في الماء العذب حكا بالغا حتی يخرج فعله 
ويبيض الاء ثم يطلى بذلك الاء على الموضع فانه نافع لذلك ان شاء" EU‏ 
تال : " Let‏ لذلك دقيق الترمس والخل وتطلی به البهاق فانه يقلعه باذن 


w 


الله . 


i 
ساقطة.‎ (1) ۲ 
. الفقرة ساقطة‎ (1) ۳ 


۱۱ 


ola‏ الثامس والستون! 


في علاج الجرب والحكة 


[ذكر ارسطوطالس ان الكبريت يكون كامنا في عيون يجرى منها ماء حار 
وتذاب في ذلك الماء رائحة الكبريت» ومن انغمس في هذه العيون اياما لا يكون 
لهراء حارا ولا باردا ولكن تكون اياما معتدلة ابرأ الخراجات كلها والاورام 
والجرب والحكة وعض السباع والحيات الطويلة التي تكون من المرة السوداء . ] 

GAY)‏ قال" : ان البول اذا خلط بنطرون وضمد به نفع لذلك ارب 
وعضه الکلب . 

وكذلك" بول الاطفال اذا دلك به في الحمام' نفع ذلك . وكذلك ينفع 
للجرب والحكة ان يغتسل العليل بماء البحر او بماء الزيتون فانه نافع . 


۱ الباب الحادي والسبعون. 

PS‏ وزعم ديوسقوريدس ان الفول اذا خلط بنطرون ويصب على عضة الجنون الكلب 
والجرب المنتفخ والحكة يجلوها. 

۲ )3( واذا مسح البدن ببول... . 

6 (ك) بعد التعرق ثم يغسل بعد ذلك با ماء ينفع من الحكة العتيقة . 


۱۹ الباب الخامس والستون 


وان" شربت له ماء الانفحة بالزیت على ' الریق نفعها منفعة عظيمة وقد 


۰ اه‎ oly > 


۱ (ك) الفقرة ساقطة . 
(T). ۲‏ الكلمة ساقطة (على الریق) . 
۳ الكلمات المصححة : الخمس وستون» اطراب» اخلط » ias‏ النفخة. 


ألباب السادس ولستون 


في علاج البثر 


[اقرب' علاجها ان تعجن By‏ عنز على النار ويلقى علیها ملح وزنجبيل 
مسحوقان فاذا خرجت الرغوة دهن بهاء ویفعل ذلك مرتين او ثلاثة فانه يزيل 
البثر الكائن تحت الجلد والثالیل . 

وذكر ديوسقوريدس انه من اخذ مكنسة في الوقت الذي يشتد به الرعد 
والبرق» ویقصد وقت اللمعان وصوت الرعد» ويكنس موضع الثكاليل في تلك 
اللمعة فانه OSL y‏ الله عزوجل» وقد جرب ذلك فصح . 

وكذلك صمغ البطم اذااذيب مع زيت ووضع على المسامير في اليدين 
والرجلين قلعها. 

واذا اخذ قشر الصفصاف واحرق واخذ رماده وعجن بخل وجعل على 
الثالیل والمسامير فى اليدين والرجلين وساثر البدن نفع . ] 


GUIS) ١‏ الثالك والسبعون. 
gv‏ )3( تحت عنوان الباب الثاني CO ex JI,‏ في علاج البثور والثالیل . 


IE‏ الياب السادس والستون 


اذاا عرض فينبغي لذلك ان يؤخذ لبان فيخلط معه زیت بعد أن تدرسه 
وتحكه ناعما ثم تطلي به الموضع فانه نافع . 

[وينفع من الحب في الوجه ان تأخذ ريحان وملح من كل واحد جزءا يسحق 
ذلك ويعجن بخل ويضمد به الوجه . 

وان احرقت المغنيسيا بالنار وسحقت والقيت على القروح والبثر العفنة التي 
2. طال مكثها ابرأتها. وبعر الضأن اذا تضمد به مع الخل ابرأ من البشر والثاليل 
المزمنة . ] 

وکذلك" ايضا تأخذ لبان ومصطكا ودهن ورد وقير ابيض وتذيب الجميع 
وتدهن به وتغتسل بعد ذلك ele‏ قد طبخ فيه رندا طریا او فوذخ» وهو الضومران 
فانه غاية النفع لذلك . 

وكذلك' يفعل ان تأخذ نخالة دقيق الشعير ودقيق حمص ودقيق فول 
وتجعل علیها ماء ثم تتركها ساعة ويغتسل بذلك الماء المصاب فانه Ly‏ باذن UI‏ 

وكذلك؛ ایضا للجرب يؤخذ شيئا من الجلة» وهی البلجفة (؟)» وشونيز 
وحب الرند وكبريت ويعجن الجميع بزيت ويدهن به في الحمام او حول النار 
ثلاثه ايام فانه نافع ET‏ الله 

[وما" ينفع من البثر او النفخات ان يؤخذ مرداسنج» ورت اضفر 
بالسوية يسحق مع خل ودهن ريحان حتى يصير ثخينا مثل العسل ويلطخ به. | 

[ذکر" جالینوس انه he‏ من جماحم رؤوس الكلاب ضمادا ينفع من قروح 

متساوية واسحقها بزيت والطخ به البثر ‏ او تأخذ لبان وتنقعه بزيت واطل بذلك . 
؟. (ك) الزيت البثر. ". الفقرات الساقطة. 6 . الفقرات الساقطة. 
(Y) .0‏ الباب الرابع والسبعون» في علاج البثر والنفخات. 
1 (ك) الباب الخامس والسبعون» في علاج قروح الراس . 


علاج البثر ۱۹۵ 


الرأس فاذا اردت ان تستعمل ذلك ضمادا فخذ تلك الجماجم فاحرقها والقها فى 
مهراس وانعم سحقها وصب عليها دهن ورد وهييء منه ضمادا والزمه الرأس فنه 
يجفف القروح P‏ وییبس رطوبتها. ]' 


.١‏ الكلمات المصححة: السديس وستون» عروض»ء لوبان» نعیما» مستکة» نخل» 
حمس » شنوز» اشاء. 


۱۹۹ 


لباب [لسابع والستون' 


في علاج السرطان والغدد والتي (BAN)‏ تکون في القعدة" والندیین" 


والورم" الذي يكون في المذاكر والجسم. قال: ينبغي لذلك ان يسحق طين 
. ۰ ۰ 0 . 1 
ارمني وطين مختوم في مهراس من زصاص بخل او ماء حتى يسود ويدهن 
به . 
او تسحقه" بدهن ورد مع زیت" او مع عصارة حي العالم فانه بالغ لذلك 
ان شاء الله . 
سمن بقري ودهن ورد فانه سبب os‏ ونجاحه .]" 
۱ (ك) الباب السادس والسیعون» في علاج السرطان. 
۲ )1( العدة. 4- ۳ )1( ساقطة . 
ey (3) js‏ ينفع السرطان والاورام à» JE‏ والغدة التي تکون في العدة والاورام التي تکون 
في المذاكر واخصی والثديين ان يسحق الطين الختوم ... . 
۰ )4( بفهر من رصاص بخل وماء وعسل . ١‏ . (ك) ويلطخ . 


case ) ۷‏ (ك) يسحق . ۸. زیت طيب أو مع عصير ... . 
9. الكلمات المصححة: وستون» الغداد» ارماني. 


sll‏ الثامن والستوه' 


قال:' اذا عض الانسان کلب " فينبغي لذلك ان يرش عليها من ساعتها 
خل ثم" يجعل عليها صوفة cl‏ ويقال لها جفافة . 

او یدرس " ورق العلیق" بخل ویضمد به الوضع. او" ببصلة مسدروستة 
بعسل فانه نافع ان شاء اللّه. 

“HUIS‏ عضة الانسان فينبغي لها ان تمسح علیها بزیت ثم تاخذ اصل النافع 
وندرسه مع العسل فانه نافع لذلك . 


۱ (ك) الباب السابع والسبعون. 

۲ (ك) والکلب الهائم اذا... . ۳ )4( لیس بجنون. 

6 () و(ك) یسح النطرون مع الخل ویسیل عليه قلیلا ثم يوضع عليه نشافة جديدة او 
صوف مغموس بخل وزیت» (من ساعتها... علیها) ساقط . 

(à (1.0‏ )03( یدق. 1 (ك) اللين وضمد به مع خل . 

۷ )4( او یضمد ببصل مدقوق وعسل ان شاء Ul‏ تعالی . 

۸ (ك) الباب ¿PU‏ والسبعون» في علاج عضه الانسان : ينبفي Ol‏ تدهن العضة اولا 
بزيت ثم تضمد باصل البسباس مع العسل اوبدقيق الفول مع ماء وخل ودهن ورد. 


۱۹۸ الباب الثامن والستون 


او ی خذ دقیق الفول بخل وماء ورد فانه یسعدها(؟) . 
وقال" بعض الحكماء انه اذا علق على الانسان ضرس کلب سکن وجم 
عضة الكلب» واذا علق على الصبیان تنبت اسنانهم بلا وجع ولا ألم . 


eee Vel ca كن ی‎ ees ١ 
. ويخرج اسنان الصبي بلا وجع‎ 

. الكلمات المصححة: : الشامین وستون» عضت » یورض » جفيفة » مدرسة» الانسن» 
درس (ضرس). 


Y 


۱۹۹ 


ll‏ التاسع ولستون! 
في علاج لسع العقارب 


108 ينبغي لذلك لبن شجرة التین يقطرعليه. او يوضع على الوضع ملح 
مدروس مع زريعة الکتان وزريعة ورد الزوان وروث الحمار الذي يرعى 
العشب اذا كان يابسا وخلط بشراب” فانه غاية النفع للسم" العقارب ان شاء 
الله . 

وما ينفع لذلك ايضا بزر الحندقوقا اذا سحق وذر على الموضع ابرأه . 

[وفي الفلاحة الفارسية انه ان علقت عروق الزيتون على من لسعته عقرب 
نفعته منفعة عظيمة وسكنت وجعها للحین . T‏ 


. (ك) الباب التاسع والسبعون» في علاج لسع العقاريب. 
. (ك) ومما ينفع من لسع العقاريب لبن التين اذا قطر على الجراحات. 

. (ك) مسحوق مع بزر OUS‏ وبزر خبيز وروث الحمير التي ترعی . 

(D .‏ كان هي يرعى اذا كان يابساء (س) الذي هو يرعى اذا كان يابسا. 
6 (2) مع شراب ويشرب نفع من لسعة العقرب منفعة عظيمة لا نظير لها. 
.١‏ (1)الجملة ساقطة. V‏ . الكلمات المصححة: وستون» اخلط. 


on Aa Aa ص‎ 


Ll]‏ السبعون' 
في علاج لسع الافاعي 


G8 Y)‏ قال" : ينبغي لذلك لمن لسعته افعى من اهل الفقر والمسكنة ان 
يضمد على الموضع من خارج بققل الماعز مدروس بشراب . 

او يضمد ايضا على الموضع بورق الرند مطبوخ بزيت. او بقشور الفجل 
او بدردی الشراب مع نخالة. او بروطة" وملح وعسل. او بخل " ونخالة. او 
بقطران وملح. او" بورق الرند مطبوخ بشراب . او ببصل السوسن بخل . او 
بضومران بخل قد غلی فيه فانه غاية النفع لذلك باذن الله تعالی" . 

[وقد ذکرنا في کتاب زاد السافر وفي سائر كتبنا علاج جمیع العلل التي 
OUI (4) .‏ الوفی ثمانون» في علاج من لسعته افعا. 
GU (4) .‏ من لسعته افعا فينبغي ان یضمد من خارج على الجرح ببعر الماعز مع الفیجن . 


۱ )3( بقشر الفجل او بورق قثاء اخمار مع دقيق شعیر او دردی الشراب مع دقیق . 

. )3( الفیجن . o‏ . )4( او JUS‏ قد غلیت بخل . 

i‏ )3( وینفع للسع العقاریب ان یطبخ ورق الرند بشراب ثم یضمد به . واصل السوس 
بخل . او فلیوا قد غلي eo‏ فانه نافع. 

OLIN! ۷‏ المصححة : يفعة» العز» بدرد» نخال» col ag‏ السسان. 


A M ci A ص‎ 


علاج لسع الافاعي MON‏ 


ذكرناها في هذا الكتاب باستقصاء شافي مؤد الى سبيل العلاج وطريق النجاح 
Ul,‏ اختصرنا في هذا الكتاب علاج العلل بالادوية التي يهيأ وجودها بايسر كلفة 
وايسر مؤونة لينال منافعها عامة الناس واهل الفقر والمسكنة وفيه بحول الله LUS‏ 
ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم الوکیل . ] 
تمت' السبعون بابا والحمدلله رب العالمين والصلاة" والسلام على محمد 

Ji وعلی‎ 

[كمل كتاب طب الفقراء والمساكين تأليف الشيخ الاجل الطبيب 

أبي جعفر احمد الشهير بابن الجزار عفا الله عنا وعنه بمنه وكرمه 

وصلی اللّه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

dias 


۱ (س) تمت السبعين بابا بحمد اللّه وحسن عونه. 


ألمفرد|ت المفسرة بمترادفاتها 


یتضمن الفردات التي أدخلها الناسخ في النسخة الاسكورياليه لکتاب طب 
الفقراء والساکین» إن كانت طبية أم غير طبية لتوضيح كلمات آخری. 

والاسلوب التبع هو كتابة الكلمات التي أعطى الناسخ مرادفها أو شرحهاء 
وما يقابلها بالاسبانية تقريباً» والتعليق عليها أو شرحها إن كان ضرورياً. 

وذكرت أيضا المصادر التي اعتمدت عليها "glosario de voces : ¿ay‏ 
e ¿yu Y romances"‏ وشرح أسماء العقار للاسرائيلي (طبعة مایرهوف)» وتحفة 
الاحباب (طبعة کولین-رینو)» و مصادر اخری ستذکر في حینها. 


۱- إسفنجة البحر أو (سفنج البحر 
"Alcyonium, Esponja Marina"‏ 
نحفة ۰۱ ۶۲ و ٠١١‏ . ذكر كوروميناس (corominas)‏ في معجمه ان كلمة 
esponja‏ أصلها لاتيني (spongia)‏ وهذه بدوره أخذت عن اليونانية (spongiá)‏ 
ص :۲۹۱ . وفي OLS‏ دياسقوريدس طبعة دوبلر ذكر تحت الاسم e‏ 


. ۶۲۰ : ۲ 


b ۶‏ الفقراء والساکین 


Y‏ إكليل الملك- قرنیولة- قرنيلية 
"Cornilla real, Cuernecillo de Campo"‏ 
آسین» ص :۰۱۹۷ ۰۱۹۸ الاسرائيلی ص : ۰۷ تحفة» ٤‏ . 

Y‏ آنبوب- قنوط : ¢"Canuto"‏ هذه الكلمة أتت من كلمة مستعربة هي قنوط› 
وهي من أصل إسباني مفترض وهو c'Cannitus"‏ وهي شبيهة بالقصب 
"Canna, Cana"‏ « انظر کورومیناس» ۱۲۷ 

"Iris azul, raiz de la azucena" : إيرسا عرق السوسن الاسمانجوني‎ -٤ 
. ۱۱:۲ دياسقوروس‎ .۲۸ dat LY E الاسرائيلي»‎ 

6 بطرسالیون- كرفس جبلي : "Perejil del Monte"‏ 
آسین» ۶۳۶ . الاسرائيلي» NAV‏ تحفة» AY‏ 
دیوسقوریدس» ۲۷٠:۲‏ . القطع الأول من الکلمة (أي بطر) هو من كلمة 
"pena, piedra"‏ أي صخرة» Lary‏ (سالیون) هو اسم فارسي للکرفس . 

1 البقلة احمقاء- Us‏ رجلة- فرفح "Verdolago"‏ 
في اسین» ۱۶۱ إسمها العشبة اطحمقاء» آنظر CEVA Lal‏ ۰۵۶۷ 1۹۹ . 
الاسرائيلي» 105 تحفة» VA‏ حيث یوضح أن كلمة رجلة هي تسمية فاسية 
(من فاس). وکما نری فان ابنالجزار ذکرها بالتصغیر «رجيلة» . ابن احشاع 
16 . 

-V‏ بلوط قسطل (Castana - Bellota)‏ شاه بلوط 
آسین رقم: eXYY 21١45‏ ۲۸۷ و ٥٤٤‏ . الاسرائیلی» CAV eA LEY‏ 
£oY‏ بالاضافةالى ۱۰۹ ۳۷۰ . XY "ETC ANE:‏ 
الاسرائيلي» MZ LY YO‏ الارقام السابقة . 
وفي مدخل ابن ¡Eos lobe CA ce Usa‏ 


الفردات المفسرة بمفرداتها ۲۰۵ 


باللام الشددة» والصواب قسطن بالنون مخففة وهو الذي تسمیه العجم الشاه 
bob‏ .€« ولدی بدرو آلکالا «(Pedro Alcalá)‏ ۰۱۶۳ 
"Castana - 0221112 - Cactál"‏ 
-À‏ جزربری- اسفنارية 443-1 : "Zanahoria Silvestre"‏ 
آسین : AAO ¿OAY ¿VAR CVA‏ لكت VY6 ٩۷‏ 
الاسرائيلي: ۰۷۳ CY ۰۲۵۸ CAE‏ تحفة: ۰۱۱6۶ ۰۳۵۳ ۶۶۵ . شتايكر 
۱1V : "Steiger"‏ . 
SA‏ جندبادستر- فشطور : "testiculos de Castor, Castóreo"‏ 
انظر الاسرائيلي» ۹ cdas‏ ۱۰۳ 
٠‏ حبة خحضراء- بطم : "Fruto del falso, Terebinto, Pistachero"‏ 
آسین : ۰۳۰۰ ۳۰۱. الاسرائيلي: ۰17 ۱۵۱ . 
تحفة: ۰۱۷۸ YAV‏ 
۱ حبه سوداء- شونیز "Ajenuz, Neguilla"‏ 
آسین : ۳۷۹. الاسرائيلي : ۰۱۹۷ ۳۹۵. 
محفة  :‏ ۵ . 
۲- حي العالم- أبللة : (Uva Canilla, Uvilla)‏ 
آسین : ۷ ۱ . الاسرائيلي : ۹ ۲ ۱۲ . تحفة: ۰۱۸۷ 
LY‏ خس بري- الرور- مروریا: "Lechuga Silvestre"‏ 
آسین : ۲۸۵۰ ٥۲۳‏ . الاسرائيلی: ۲۶۰ . 
٤١‏ خطمي حنطي- ورد الزوان : 
"Malva de las prostitutas, Malvavisco"‏ 
آسين : ۳۱۷ . الاسرائيلي: ۲۹۰. محفة: ٤١١‏ . 


Yel‏ طب الفقراء والمساكين 


6 253 لب : "Lobo, chacal"‏ 
تحفة: ۲۰ . معجم كورينته VEX : (corriente)‏ 
11 رند دهمسة : "Laurel"‏ . 
آسين: ۲۹۱. الاسرائيلي: LESE‏ تحفة: 6۱۷۳ ۶۲۷ . 
۷ زنبق : "Lirio blancode Europa, Lirio Azul"‏ 
آسین : ۰۲۲۰ ۰۳۰۶ 1۸۲. الاسرائيلی: ۲۵۹ . 
aad‏ : ۱۲۸ . 
^1 - زیتود بري زنبوج : 
"Acebuche, Aceituna silvestre"‏ 
آسین: ۰۲۹۰ ۳۲۷ ۰۳۸۷ ۰۳۷۱ ۳۸۸.الاسرائيلي: .١٠١٠١‏ تحفة: 
Yo. ۵ ¿10É‏ 
"Ruda" 4b 5) olin 48‏ . 
آسين: ٤۹١‏ . الاسرائيلي؛ ۰۲۷۹ ۰۲۰۹ تحفة: 514. كوروميناس: 
ONO‏ 
Y *‏ سعدة بنج : "Junica olorosa"‏ 
آسین : ۰1۷۹ NWE‏ الاسرائيلي : ۱۸۹. 
۱ سلحفاة بحري قلبق : "galapago"‏ 
مدخل ابن هشام: ۲۲٣‏ . کورومیناس : ۲۸۷ 
VY‏ شبث- آنائه : "Eneldo"‏ 
آسين: ۰۳۲ ٤۳۸‏ . الاسرائيلي: ۳۹۳. £oY :xa£‏ 
YY‏ شقائق النعمان حببور : Anémona, Amapola”‏ " 
آسين: ۰۳۹ الاسرائيلي؛ VON‏ تحفة: 55١‏ . مدخل ابن‌هشام: Y YA‏ 


الفردات المفسرة بمفرداتها ۲۰۷ 


1" صدف- حلزون : "Concha Marina"‏ 
تحفة: ۰۱۸۲ ۳۰۰. بدرو آلكالا: ۱۳۹ . 
معجم لاتيني عربي : ٤٥٩‏ . 
Yo‏ - طحلب- لیمتی ۰ "Musgo, liquen, orchilla"‏ 
آسین : GAA ۲۹۲ ۰۲۲۱ M COV‏ 
لاسرائيلي: ۰۱۵۲ ۱۷۰. تحفة: ۰۱۸۶ ۲۰۱. 
sls YA‏ فر -l>‏ تغندست : "Pelitre - Piretro"‏ 
الاسرائيلي : ۲۹۹. تحفة: LY «Y‏ وتغندست هي كلمة عامية بربرية . 
-YV‏ فراسیون- مري "Marrubio"‏ 
ویسمی بالعامية مریون . 
آسین: ۳۲۲ CULV‏ ۷۲۲. الاسرائیلي: ۲۲6 YA‏ حفة: ۳۲۶. 
YA‏ فرصاد- توت : "Mora"‏ 
ات AA EY A‏ 
-Y‏ فقح الاذخر : (Andropogon)‏ 
اسین: LV YA‏ الاسرائیلی : ۸ تحفة: TE‏ والاذخر معروف في الغرب 
باسم تبن مكة . 
۰- فو دخ- ضومر ان حبق "Menta acuática" : «Ul‏ 
آسین : ."Albahaquilla" «Yo. cov» c££o‏ الاسرائيلي: EVAT AVY‏ 
1۹ ۰۹ . 
تحفة: ¿VYO YAE‏ ۲۰ ۲. 


-١‏ قثاءاحمار- فقوص العلقم 
"Cohombrode asno, Cohombrillo amargo"‏ 


۸ طب الفقراء والمساكين 


آسین 5551217 الاسرائيلي: ۲۹۲ ۰۳۶۷ cpl‏ الحا ۱۱۲. 
اه طم عصفر : "Cártamo, alazor"‏ 
آسین : ۰۳۱۳ الاسرائيلي: ۳۰۰. تحفة: Y‏ ۲۶۸ 
jas YY‏ اشطریون : "Erizo, Esturión"‏ 
وهو سمك بحري من رتبة اللامعات . 
شتايجر "steiger"‏ : ۱۲۱ . 
-T£‏ کثیراء- حو لاز : "Alquitira, Astragalus Traganth"‏ 
وهو اخلوسیا. 
آسین : WA‏ الاسرائيلي: AY‏ 
-Y o‏ کروم- دوالي (انظر عنب) : (Parral)‏ 
آسین : Le‏ فة : ۲۳۲ . 
العجم الوسیط : Y‏ :۰۳۹۹ ۲ :۷۹۱ . 
1" کمثری اجاص : "Pera"‏ 
الاسرائیلی: ۱۸۷. تحفة: ۲۲۱ . 
-Y V‏ لبان کندر : "Incienso"‏ 
آسین : ٥۲١‏ . الاسرائيلي: ۱۸۸. تحفة: ۲۱6 
-Y A‏ لبلاب- قریوله : (Hiedra arbórea, Corregüela)‏ 
وهو حبل المساكين وقسوس أيضا. 
آسین : CUM MEE ۰1۱۳۵ ۳۳۹ ۰۱۹۹۵ (Vo C‏ ۰۷۰۹ الاسرائیلی : 
YES ۷‏ محفة: ۳۶۵. بدرو دي الكالا: ۱۵۷ . | 
Y^‏ 2 لسان اطمل- ابلانتین : (LLantén)‏ . 
CEES ۶ ۲۷ ۵۶ el‏ ۰۵۰6 ۰۵۲1 ۱۰۱ الاسرئيلي: 


المفردات المفسرة بمفرداتها ۲۰۹ 


cacé ۳‏ ۲۶۲ . 
-t ۰‏ مر صمغ آحمر : "goma roja, Mirra"‏ 
کلاوس :"claus"‏ ۱۱-۲۱۵ ۲ . 
۱- مردارخ مرداسنج- مرتك : "Almártaga, litargirio"‏ 
الاسرائيلي: ۲۳۹ تحفة: ۲۵۹ . 
۲- هلیون- اسبرغ- اسفرخ اسبول- اشبرکو : 
"Espárrago común"‏ 
آسين: ۲٠١‏ . الاسرائيلي: ۸۸ .١١١‏ 
تحفة: ۰۲۷ ۱۲۳ . 


NY‏ طب الفقراء والمساكين 


"1١ 


المفردات الدواتية والغذائية 


Mirto 

Cidra (F.E.) 

Ciruela 

Junco oloroso (Paja de Meca) 
Miosoto 

Asaro 

Esponja marina 

Ojimiel 

Conchas marinas 

Agárico 

Ajenjo (artemisa de Armenia) 
Opio (F.E.,B.P.) 


ME 

Myrtus communis P 
Citrus medica dA 
Prunus domestica اجاصا‎ 


اذخر» تبن Andropogon schoenanthus kn‏ 
اذن الفار Stellaria media‏ 
أسارون Asarum europaeum‏ 
اسفنجة البحرء شيبه و رغوة الحاجم 

اسكنجبيل 

أصداف 

Fomes fomentarius أغاريقون‎ 
Artemisia absinthium آفسنتین» شيب العجوز‎ 
Papaver somniferum أفيون‎ 


Acacia (fruto de) 
Camomila 
Meliloto (F.E.) 
Anis (F.E.,B.P.) 
Mirobálano 


Lirio 


Manzanilla 
Albahaca comün 
Pan porcino 
Zargatona 

Cebolla 
Sanguinaria mayor 
Terebinto 

Melón 

Cagajón 

Cagarruta 
Verdolaga 
Balsamo (F.E.,B.P.) 
Bellota 

Beleno (F.E.,B.P.) 


۲ طب الفقراء والمساكين 


Acacia vera أقاقيا‎ 
Matricaria chamomiloa أقحوان‎ 
Melilotus officinalis اكليل الملك‎ 
Pimpinella anisum أنسيون» حبة حلوة‎ 
Balanita اهليلج‎ 
Linum As 


ب 4 


بابوخ Chamomillae‏ 
بادروج 

Cuslamen blearicum بخور مريم‎ 
Plantago psillium بزرقطونا‎ 
Allium cepa بصل‎ 
Rhizoma sanguinariae بطرساليون‎ 
Pistacia terebinthus بطم» حبة خضراء‎ 
Melón بطيخ‎ 
بعر») روث‎ 

بعر 

Portulaca oleracea L. بقله حنفاء» رجلة‎ 
Momordica balsamina بلسان‎ 
fruto del Quercus illex بلوط‎ 


Hyosciamus niger بنج» سيكران‎ 


الفردات الدوائية والغذائية ۲۱۳ 


Violeta 

Borax (F.E.,B.P.) 
Orina 

Albayalde 


Huevo 


Pelitre 
Higo 
Altramuz 
Toronja 
Manzana 
Dátil 
Tamarindo 


Moral (morera) 


Ajo (FE) 


Queso 


Saltamontes 


Viola odorata بنفسج‎ 
Natrii boras بورق‎ 

بول 
بیاض» اسفيداج Plumbi carbonas‏ 


SE, 


Anacyclus pyretrum قرحا‎ ble تاغندست»‎ 


fruto de Ficus carica, var. sativa. 
Lupinus officinalis 

Citrus medica L. 

Pyrus malus 

fruto del Phoenix dactilifera 
Tamarindus indica 


Morus nigra (M.alba) 


$5 


Allium sativum 


$c 


توم 


E 


جراد 


Jaramago Diplotaxis virgata جر جیر‎ 
Zanahoria Daucus n 
Poleo Menta pulegium جعلة‎ 
Médula de vibora (piel "TN جلدالحبش» سلخ‎ 
065011203 de serpiente 

"culebra") 

Flor de granada Punica granatum flos nies 
Castóreo (B.P.) Castoreum جندباد ستر‎ 
Nuez fruto de jiglans regia جوز‎ 
Opopónaco Gomorresina de Opopanax chirinium جوشير‎ 

$c? 

Tomillo de creta Thymus creticus Brot. Lil. 
Matalahuga (F.E.) Anisi fructus حبة حلوة‎ 
Albahaca Ocimum basilicum حبق‎ 
Mastuerzo Lepidium sativum حرف‎ 
Alharma Peganum harmala حرمل‎ 
Abrojos Tribulis terrestris حسك‎ 
Agraz Verjus حصرم‎ 
Alholva Trigonella foenum - graecum حلبة‎ 
Caracol حلزون‎ 


Leche حليب‎ 


المفردات الدوائية والغذائية ۲۱6 


Acedera 

Loto 

Trigo (F.E.,B.P.) 
Garbanzo 
Coloquintida 
Molleja de pollo 


Telefio (Uvilla rástica) 


Malva real (Cércoro) 
Escorias de hierro 
Escamas 

---------- de Plomo 
---------- de Plata 
Mostaza (F.E.,B.P.) 
Estiércol 
Excremento 

Ricino (F.E.,B.P.) 
Lechuga 

Lechuga silvestre 
Adormidera (F.E.,B.P.) 


Vencejo 


Rumez acetosa حماض‎ 

Lotus corniculatus حندقوقا‎ 

Triticum vulgare حنطة‎ 

Cicer arietinum حمص‎ 

Cucumis colocynthis JE 

حوصلة الدجاج 

Sedum hispanicum حي العالم‎ 
toy 

Malva vulgaris خبازي‎ 

خبث الحديد 

خبث الرصاص 

خبث الفضة 

Sinapis alba (Brassica nigra) da > 

خرو» بعر 

خرو» زبل 

Ricinus communis خروع‎ 

Lactuca sativa gut 

Lactuca visosa خش دری‎ 

Papaver somniferum خشخاش‎ 

Apodidae (Micropodidae) zie 


Malvavisco (F.E.) 
Vinagre 

Vino (F.E.) 
Levadura 
Melocotón 
Pepino 


Canafístula 


Canela (F.E.,B.P.) 
Cepa 

Mijo 

Adelfa 


Sangre 


Mosca 


Hinojo (F.E.) 
Arrope 


Pie de paloma 


YM‏ الفقراء والمساكين 


Altea officinalis 


Vinum 


Saccharomyces 


fruto de Persica vulgaris 


Cucumis sativus 


Cassia fistula 


$3 
Cinnamomum cassia 
Vitis vinifera 
Panicum Miliaceum 


Nerium oleander 


EE. 


Muscidae 


€, 


Foeniculum vulgare 


Geranium columbinum 


is 


Buitre egipcio 
Arroz (F.E.) 
Berro 

Plomo 
Granada (F.E.) 
Laurel (F.E.) 
Boniga de asno 


Arrayan 


Vitriolo (F.E.) 


Palomina 

Pasas 

Calabazuela 
Arsénico (F.E.,B.P.) 
Azafrán (F.E.) 
Asfalto 

Azofaifa 


Aceite de jazmin 


Acebuche (olivo silvestre) 


Cardenillo 


Coragyps atratus 
Oryza sativa 
Nasturtium officinale 
Plumbi 

Punica granatum 


Laurus nobilis 


Myrtus communis 


$5» 
Zinci sulphus 


Cupri sulphus 


Aristolochia rotunda 
Arsenl 


Crocus sativus 


Zizybnus sativa 
Iris florentina 


Olea europea 


VE 


رند» دهمست 


Es) 


Cupri acetas ad usum veterinarium | 5 


Jengibre (B.P.) 
Hisopo 
Aceite 


Aceituna 


Ruda 

Ruda de monte 
Ciprés 

Juncia 

Membrillo 
Escamonea (F.E.) 
Acelga 

Azúcar (F.E.,B.P.) 
Zumaque 

Manteca 

Nardo 

Sandáraca 

Regaliz (F.E.,B.P.) 
Azucena 

Lirio de color azulcielo 


Gachas (pedánculos) 


4 طب الفقراء والمساكين 


Zingiber zerumbet زنجبيل‎ 
Hyssopus officinalis زوفا» غبيرة‎ 
Oleum us 
Fruto del Olea sativa زيتون‎ 
fo 
Ruta graveolens سذاب» روطة‎ 
Ruta montana سذاب بري‎ 
Cupressus sempervirens سرو‎ 
Cyperus longus سعد‎ 
Cudonia vulgaris سفرجل‎ 
Gummi resina scammonium سقمونيا‎ 
Beta cycla سلق‎ 
Saccharum سكر‎ 
Rhus coriaria سماق‎ 
Butyrum سمن‎ 
Polianthes tuberosa سنبل‎ 
Resina callitrix 5 سندروس‎ 
Glycyrrizha glabra سوس‎ 
Lilium candidum ge 
Iris germanica سوسن اسمانجوني‎ 
سویی‎ 
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Fumaria 

Alumbre (F.E.,B.P.) 
Aneldo - Eneldo 
Mora 

Higuera 

Olivo 

Pino 

Rosal 

Grasa 

Jarabe 

Cebada 

Amapola morada 
Cera (F.E.,B P.) 
Agenuz (neguilla) 
Drago 


Artemisa 


Acibar (F.E.,B.P.) 
Aloe (B.P.,F.E.) 


وش 4 

Fumaria officinalis 
Aluminii et kalii sulphas 
Anethum coronaria 
fruto de Morus Ny A. 
Ficus carica, var. sativa 
Olea europea 

Pinus pinea 


Rosa 


Sirupus 
Hordeum vulgare 
Papaver rhoeas 
Cera alba 

Nigella sativa 
Draconis 


Artemisia vulgaris 


# ص $ 


Aloe vulgaris 


Aloe vulgaris 


i 


1 


Aloe socotrina 
Tomillo (F.E.) 
Goma (F.E.,B.P.) 
Goma arabiga 
Sándalo (F.E.) 


Pinon 


Orégano 


Musgo 
Orobanca 
Tamarisco 


Arcilla sellada 


Marfil 
Lenteja 
Miel (F.E.) 
Persicaria 


Huesos carcomidos 


Aloe succotrina صبر سقطري‎ 
Thymus vulgaris صعتر» زعتر‎ 
Gummi صمغ‎ 
Acaciae gummi صمغ عربي‎ 
Santalum album صندل‎ 
fruto de Pinus pinea صنوبر‎ 


#ض € 


Oreganum vulgare ضومران‎ 


{LY 


Fontinalis purieni طحلب‎ 
Orobanche pruinosa Lapeyr. طراثیث‎ 
Tamarix gallica طرف‎ 

طين مختوم 


$e 


عاج 

Lens esculenta عدس‎ 
Mel عسل‎ 
Palygorum amphibium عصا الراعي‎ 


عظام نخرة 
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Agalla (nuez de..) fruto de Quercus lusitancia L. عفص‎ 
Escorpión Scorpionida عقرب‎ 
Turbio de aceite عكرالزيت‎ 
Sanguijuelas Hirudo ole 
Cohombrillo amagro Esballium elaterium علقم‎ 
(Cohombro silvestre) 

Zarza Rubus amoenus عليق‎ 
Uva Vitis vinifera vera عنب‎ 
Morela (solanonegro) Solanum nigrum عنب الثعلب‎ 
Sarcocola Astragalus sarcocolla عنزروت‎ 
Arana Araneae عنكبوت‎ 
Espina alba (F.E.) Lycium afrum عوسح‎ 


Rid 


Serbal Sorbus domestica غبيراء‎ 


$35 


Rábano Raphanus sativus فجل‎ 
Marrubio Marrubium vulgare فراسیون‎ 
Palomi E 
mino فرخ الحمام‎ 
Pollo 
C2 

Pistacho Pistacia vera 


Pimienta 
Rubia 
Mastranzo 


Haba 


Cardamomo (F.E.,B.P.) 
-------------- silvestre 
Cártamo 

Calabaza 

Cuerno 

Coliflor 

Costo 

Canete 

Alquitrán (F.E.) 
Algodon (F.E.) 
Alondra 

Erizo 


Abrótano macho 


Hígado 


۲ طب الفقراء والمساكين 


Piper nigrum 

Rubia tinctorium 
Mentha rotundifolia 
Vicia faba 


وق 4 

Elettaria cardamomum 
Esballium elaterium 
Carthamus tinctorius 


Cucurbita pepo 

Costus 

Brea 

Gossypium herbaceum 


Alaudidae 


Artemisia abrotanum 


$3» 


cau‏ هال 
قثاء احمار 
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Azufre (F.E.,B.P.) 
Lino (F.E.) 
Traganto (F.E.,B.P.) 
Puerro 

Alcaravea (B.P.) 
Apio 


----- de montana 


Col 

Cilantro (culantro) 
Culantrillo de pozo 
Cuscuta 

Germandrina (camedrios) 
Pinillo oloroso 

Pera 

Comino 


Incienso (F.E.) 


Corregüela (convólvulo) 
Látex 


Barba cabruna 


Sulfur 

Linium ussitatissimum 
Astragalus gumnifera 
Allium porrum 

Carum carvi 

Apium graveolens 
Levisticum officinale 


Vitis vinifera 


كرفس 
كرفس جبلي 
كرم 


Brassica oleracea, var. acephala ۰ کرنب‎ 


Coriandro fructus (F.E.,B.P.) 


Adiantum capillus veneris 


Cuscuta ephithynum 
Teucrium chamaedrys 
Ajuga chamaepitys 

fruto de pyrus communis 
Cuminum cyminum 


Boswellia carterii 


$J% 


Convulvulus arvensis 


Tragopogon porrigolius 


كزبرة 
کزبرة البیر 


کمادریوس 


کمافیطوس 


Llantén 


Almendra 


Mezereón 

Mirra (F.E.,B.P.) 
Bilis 

Almártaga (Litargirio) 
Litargirio (F.E.) 
Mejorana 

Almáciga (F.E.) 
Almagra (6xido de hierro 
Sal 

Sal gema 

Sal india 


Resina de estoraque 


Berraza 
Almea 
Cobre (F.E.,B.P.) 


Cernedura (salvado) 
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Plantago major لسان الحمل‎ 


fruto del Amygdalus communis لوز‎ 


م4 


Daphne mezereum L. مازريون‎ 
Balsamodendron myrrha مر‎ 
Fel مرارة‎ 
Plumbi oxybum flavum مرتق» مرتك‎ 
Plumbi oxybum flavum مرداسبخ‎ 


Origanum majorana — مرددوش» مردقوش‎ 


Resina del pistacia lontiscus مسطكى‎ 


Natrii chlorurum ملح‎ 


Resina styrax ميعة‎ 


ن 4 


Carum copticum نانخاه‎ 
Damasonium stellatum نبك‎ 
Cupri نحاس‎ 

Also 
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Narciso 

Fécula de trigo 
Amoniaco 

Natron 

Menta (F.E.,B.P.) 


Hormigas negras voladeras 


Acoro 


Rosa (F.E.,B.P.) 


Esparrago 


Achicoria 


Narcissus pseudo-narcissus 
Amylum tritici (F.E.,B.P.) 


Ammoniacum 


Mentha sativa 


45 


Acrus calamus 


Rosa gallica L. 


tar 
Asparagus officinalis 


Chicorium endivia 


بر جس 
نشادر 
نطرون 
نعناع 


وج 


ورد 


هلیون» اسفراج 


هندباء 


لقد آاشرت آمام بعض الفردات بالحروف : B.P «F.E‏ ؛ وهي تعني ان تلك الفردات 


F.E: Farmacopea Espanola 


B.P.: British Pharmacopoeia 


مذكورة في دستور الادوية الاسباني والبريطاني. 


Catarro Resfriado زكام‎ 
Obstrucciones سدود‎ 
Omblig^ em 
Cáncer سرطان‎ 
Tos سعال‎ 
Inflamación de ojo سلاق العين‎ 
Incontinencia Jy لايقدر أن یحبس‎ 
APM) 
Azote سوط‎ 
Incisión شرط‎ 
Fisura 5 alas 
Dolor de cabeza صداع‎ 
Raja وقعة‎ ciclo 
Sien صدغ‎ 
Liencdras صيبان‎ 
Golpe ضربة‎ 
Muela ضرس» طاحون‎ 
Debilidad ضعف‎ 
Venda ضماد‎ 
Regla طمث‎ 
20111100 طنین‎ 
Per 0 ظفرة‎ 


Humor خلط‎ 
Escrófulas خنازير‎ 
Anginas aks 
Alopecia داءاللعلب‎ 
Sanguinolento دام مدمن‎ 
Sangre e 
Furúnculos دمامل‎ 
Lagrimeo دمعة في العين‎ 
(سيلان الدموع)‎ 
Gusanos دود‎ 
Miembro viril Pene الذكر‎ 
Olor رائحة‎ 
Mal olor رائحة نتنة‎ 
asma ربو‎ 


رض» ضربة من غير جرح Contusión‏ 


Flujo Inflamación رطوبة‎ 
Secreción رطوبة» افراز‎ 
Cuello رقبة‎ 
Vientos cálidos رياح حارة‎ 
Flatuosidad intestinal رياح غليظه‎ 
En ayunas علی الریق‎ 
Excrecencia 


زائدة لحمية 


Llagas 
Gotas 
Aftas 
Piojo 
Cefalico 
Cloasma 
Quimo 
Telilla 
Vegetación 
Picadura 
Emplasto 
Electuario 
Paladar 
Pus 
Diurético 
Ungüento 
Purga 
Lanceta 
Dolor intestinal 
Depurativo 
Granos 


Fétido 
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Oscuridad ظلمة‎ 
Vena عرق‎ 
Disuria عسرالبول‎ 


Dificultad de respiración عسرالنفس‎ 


Mordedura عضة‎ 
Sed E 
Putrefacción عفن‎ 
Sedimento de orina عكرالبول‎ 
Quiste غدة‎ 
Abundancia زغزرة من غير ارادة‎ 
involuntaria 
Corrompido فاسد‎ 
Descomposión del فساد المعدة‎ 
estómago 
Desechos فضول‎ 
Sangria فصد‎ 
Cardias 35 
Hipo فواق‎ 


Astringente 


Eczema 


قابض 
d‏ 
قبض Estrenimiento‏ 
قرص Tableta‏ 
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menstruación 
Faringitis ارياح بلغمية‎ 
Dilatación استر خاء‎ 
Hidropesia استسقاء‎ 
Inhalar eset] 
Diarrea اسهال» جري البطن»‎ 

ضروب الاختلاف 
اشتعال Ardor‏ 
اعمش Vista débil‏ 
اکتحل Alcoholar‏ 
Escocedura Als!‏ 
ألم» وجع Dolor‏ 
انحدار الجنين Desprendimiento del‏ 
feto‏ 

Ronquera C pall بحوحة‎ 
Sarpullido بر‎ 
Frio برد‎ 
Lepra SPs 
Manchas negras بقع سوداء‎ 
Flema بلغم‎ 
Blancura بياض‎ 
Vitiligo بهاق‎ 


Hemorragia نزف‎ 
Esputos de sangre نفث الدم‎ 
Distensión abdominal نفخ البطن‎ 
Gas TES 
Gota m" 
Pecas فش‎ 
Fistula 5 
Pólipo nasal النواص في الانف‎ 
Hinchazón ورم‎ 
Tumor ور‎ 
Tumor aguda ورم حار‎ 
Tumor crónico ورم بارد‎ 
Fontanela يافوخ‎ 
Ictericia TON 


الفردات الطبية الواردة في 


الکتاب 
عربی اسباني 
Marca n‏ 
ce Al gl‏ ندبة Cicatriz‏ 
احتباس Retención de orina — J Ji‏ 


Retención de 


Prurigo "es 
Fiebre ue 
Enrojecimiento حمرة‎ 
Lombrices حیات‎ 
Hipocondrio خاصرة‎ 
Carraspera خشونهة الصوت‎ 


الأوزان والمكاييل الستخدمة 


۰۱ غم 
۰,۰۱ غم 
1 غم 
۰ غم 
£o£/Y‏ غم 
۳ غم 
۹ غم 
۲ و ؛ غم 


val في‎ 
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Deslumbramiento 


Corrosion 


بياض العین 


jst 


تبول في الفراش Eneuresis nocturna‏ 


Caries 


Estrangurria 


Ampollas 


تسوس 
تقطير البول 


Sedimento de intestino clu! ثفل‎ 


Perforación 


Dureza del oído 


Sarna 
Tracoma 
Herida 
Coito 
Erisipela 
Hambre 
Embarazada 
Píldora 
Calor 
Quemadura 
Herpes 
Cálculo 


Lavativa 


-4 


يشب 

ثقل السمع 
جرب 

جرب في العين 


‘eg 


المصادر العربيه 

ol JI ۱‏ الكريم 

۲- إبن الاثيرء علي بن آبی‌الکرم: الكامل في التاريخ» دارصادر» بيروت ٠۱۹۸۲‏ . 

Y‏ إبن أبي آصیبعة» أحمدبن القاسم: عيون الانباء في تاريخ الاطباء» طبعة مولرء القاهرة 
C ۲‏ إعادة طبع ۱۹۷۲ . 

El Formulario de los" داود: الدستور البيمارستاني»‎ OL SI إبن أبي‎ -٤ 
تحقيق و ترجمة (الى الاسبانية) خوسيه لويس بالبرده و كارمن پينيا‎ "Hospitales 
. ۱۹۸۱ مونیوث» جامعة غرناطة‎ 

65 ابن البیطار» عبدالله بن أحمد: اجامع لفردات الادوية والاغذية القاهری ANNAN‏ 

1 ابن الجزار» أبوجعفر احمد: سياسة الصبيان (المقدمة) تحقيق د. حبيب الهيلة» ۱۹۹۸ 
كتاب المعدة (المقدمة) تحقيق د. سلمان قطابة» بغداد ۱۹۸۰ . 

۷- ابن جلجل» سليمان بن حسان: طبقات LEY‏ والحكماء» تحقيق فؤاد سید القاهرة 
1400 

ابن eL‏ أبوجعفر آحمد: مفيد العلوم و مبيد الهموم» تحقیق جورج س . كولان و 
ه.ب.ج .رنو» الرباط ١9114١‏ . 

9 ابن الخطيب» لسان الدين: عمل من طب لمن حب» تحقيق ماريا كارمن باثكيث دي 
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بينيتو» سلمنقه NAVY‏ 

۰ -ابن خلکان» شمس الدين: وفيات الاعيان ۰۸۰-۱ تحقيق إحسان عباس . بيروت 
¿ANN‏ 

١-ابن‏ رشد» محمدبن أحمد: کتاب الکلیات» طبعة فاكسيميل» العرائش VAYA‏ 

١ابن‏ السراج» محمد: الحلل السندسية في الاخبار التونسية ١‏ 0( تحقيق د. محمد 
الحبيب الهيلة» دارالغرب الاسلامی بيروت ۱۹۸۵ . 

. ۱۹۷۳ احسان عباس . بیروت‎ AE ابن شاکر» محمد: فوات الوفیات»‎ AY 

6 ابن عذاري» محمد: البيان الغرب في آخبار الاندلس والغرب . GBF‏ کولان و ليفي 
بروفنسال. ۱۹٤۸‏ . 

ANA بن العوام» يحيى بن محمد: كتاب الفلاحة» ترجمة وتعليق ج .1 بانكيري‎ Yo 
. ۱۸۰۲ مدريد‎ 

1-ابن ميلاد» أحمد: تاريخ الطب العربي التونسي. تونس ۱۹۸۰ . 

۱۹۶۰ ابن ميمون: شرح اسماء العقار» تحقيق م . مايرهوف القاهره‎ NV 


il د٠ کارمن ألباريث‎ Gat كتاب الوسادة.‎ : las این وافد اللخمى»‎ NA 
بن ي“ عبدالرحمن حفیق کارمن الباريث :دي مورالے‎ 


^ طلطله ۱۹۸۰ . 
٩‏ ابن هشام اللخمي: الدخل الى تقویم اللسان. تحقيق خوسيه بیرث لا تارو . مدرید 
۰ . 


۰ البغدادی» اسماعيل باشا: هدية العارفين فى أسماء المؤلفين. ۲-۱ استانبول ٠٠۹٥۰١‏ . 
has!‏ الکنون في الذيل على کشف الظنون. Y ١‏ استانبول ۱۹۶۷ . 

۱ تحفة الاحباب فى dab‏ النباتات والاعشاب . نحقيق ه. ب . ج رینو و ج.س . کولان. 
باریس ۶ ۱۹۳ . 


5 ار العاملي» محمدین الحسن : الفصول المهمة» النجف الاشرف. 


۳ خليفة حاجي : کشف الظنون. استانبول ۰۲-۱ ۰۱۹۶۳-۱۹6۶۱ 

6 دمياطه؛ م.م. : معجم أسماء النباتات» القاهرة 1975 . 

.)1(۱۹۸١ رويحة» أمين: التداوي بالاعشاب . بیروت دارالقلم‎ - YO 

1 الزركلي» خیرالدین : الاعلام. القاهرة ۶ ۰۱۹۵۹-۱۹۵ ۱۰۰-۱ و ملحقه. 

cpl abl -۷‏ کمال : مختصر تاريخ الطب العربي . بغداد ۱۹۸6 الجزءالاول. 

. ۱۹۸٩ صاعد الأندلسي : طبقات الام . نحقيق حياة بوعلوان. بيروت‎ vA 

6 الصفدي» صلاح الدین : الوافي بالوفيات. الجزء السادس تحقيق س . دیدرینغ . فيسبادن 
۱ . 

۰ کحالة» عمر رضا: معجم المؤلفين ۱١-۱‏ . دمشق ۰۱۹۱-۱۹۰۷ 

۰۱۹۹۰ مجمع اللغة العربية : المعجم الوسیط . ۲-۱ القاهرة‎ '١ 

. ۱۹۸۲ محمد: معجم المؤلفين التونسيين ۲-۱ بيروت‎ cb pines LY Y 

۳ المقريزي» أحمدبن علي : اتعاظ الحنفا في آخبار الائمة الفاطميين الخلفا. 

۶ - مفریان» غريغوريوس : منتخب الغافقي في الادوية الفردة طبعة م. مایرهوف . القاهرة 
pM Y‏ 

o‏ المنجدء صلاح‌الدین: مصادر جديدة عن تاريخ الطب عندالعرب» مجلة معهد 
الخطوطات cay all‏ ج۰۲۸-۲۲۹/۲8-۵ ۱۹۷۹ . 

. ياقوت اطموي آبوعبدالله: -معجم الادباء (الارشاد)» تحقيق أحمد فريد رفاعي‎ LY 
۱۹۳۲ القاهرة‎ ۲۰-۱ 


معجم البلدان أ!- 2 GAS‏ وستنفيلد» Hay‏ ۰ ۷ . 
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Another book is Sîyûsat al-Sibyan va Tadbirihum concerning pediatrics 
which has been edited and published by Habib al-Hilah in 1968 in Tunisia. 
Another work A/-Midah va Amrádihá va Mudávátihá has been edited by 
Salmán Qatáyah and was published in Baghdad in 1980. Information from the 
book A/-I'timád has been used by many physicians and pharmacists after Ibn 
Jazzar including Ibn Baitár in his book Al-Jami‘ li-Mufradat al-Adviah and by 
Zahravi in his work Al-Tasríf li-man ‘Ajaza ‘an al-Ta lf. 

Besides medicine and pharmacopia he was also inclined towards the study of 
history and historiograghy and has written a few books on these subjects, 
including A!-Ta ‘if bi-Sahih al-Tarikh in which he has mentioned the names and 
biographies of scholars and scientists of his era. This book has been used as a 
source by scholars such as ۷۵۵۵۲ Hamawi in Mu jam al-Buldan. Also Táríkh 
ad-Dawlah in which Ibn Jazzar mentions the history of the Fatimid government 
in Africa from the time of the emergence of “Ubayidulláh al-Mahdi and the 
spread of his call in Africa and the downfall of the Bani al-Aghlab Empire. This 
book has been used by scholars such as Maqrizi in Itti'àz al-Hunafa bi-Akhbár 
al-Khulafa. His book, ‘Aja‘ib al-Buldán, which is a geographical survey of cities 
has been quoted by Ibn Baitár under the subject heading “Zumurrud”. Another 
work of Ibn Jazzàr from which the author named Tifashi benefited greatly is 
named Azhar al-Afkár fi Javahir al-Ahjár. 

Hasan Husnî “Abdulvahháb in Varagát ‘an al-Hadárat | al-Arabiyah 
bi-Afriqiya al-Tunisiyah, which has been published by Maktaba Manar in Tunisia 
in 1964, mentions thirty seven (37) books and articles by Ibn Jazzar and provides 
plenty of information about Ibn Jazzár to the readers. Also, Mohammad Hassan 
Noflieh in his article ‘Ibn Jazzar Oirawáni' which has been published in the 
journal ’Afag al-Thagáfah va al-Turáth in Dubai by the Jum'at al-Majid Center 
in Shavval 1414/March 1994 enumerates thirty one books by Ibn Jazzàr. These 
two works are extremely useful to readers of Arabic. Readers of Persian can 
derive scholarly benefit from the article titled "Ibn Jazzar" published by The 
Great Islamic Encyclopaedia on page 227, vol. 3, Tehran, 1990. 

Finally 1 am thankful to Mr. Akbar Irani from the Bureau of Written 
Heritage Publications who introduced the present work to me and helped in the 
publication of it. I hope that this book would be useful for scholars specially 
those who are interested in the history of Islamic Medicine. 

M. Mohaghegh 


August 4th, 1996 
Tehran. Iran 


Bani Aghlab dynasty in the city of Raghghadah near Qirawán had established a 
centre for learning (Beit al-Hikmah) following in the footsteps of the house of 
learning established by Ma’mtn, the Abbasid caliph. At this place noteworthy 
books of learning and astronomical instruments were gathered and used by 
scientists. 

Biographers have concluded that Ibn Jazzar had a strong memory and have 
praised him for his inclination for learning. It has been said too that he had 
made the entrance of his house a place for visiting patients and at the same place 
had established a pharmacy where his servant Rashigh used to prepare 
medications and other panaceas which were made available to the sick. Because 
he was a wealthy man he used to give most of the medications free of charge to 
the poor. 

He kept himself away from the wealthy and the powerful and used to spend 
his spare time in praying. It is for this reason that Qadi Sa‘id Andalusi in his 
book "Tabagát al-Umam" has praised him with such titles as "Hassan 
al-Madhhab," "Fadil al-Sira", "Sa’inan li 21-1315", and "Mu‘tasiman ‘an al-Mulúk". 
Maliki in his work Rayad al-nufüs has argued that he was inclined towards the 
Shi‘a faith and against the Sunni tradition. This has been corroborated by Ibn 
Jazzár having written a book about the history of the Shi‘ite government in 
Africa and that he had contacts with the Fatimid caliphs in North Africa. 
Perhaps this is why the compilers of biographies have not given him the 
importance he deserves and have not mentioned his biography in their works. 
Despite this his work has become extremely famous. In this regard Kashájim, 
the famous poet, who had not visited Africa has praised his famous book Zád 
al-Musáfir in the following verses: 


O Abû Ja'far, you have left for us great honorable sources at the time of your 
life and after. I have seen a large number of learned people assembled on your 
Zaad al-Musáfir. 


Ibn Jazzar lived to be more than eighty years and according to Ibn al-Adhara 
Marakeshi’s work Al-Maghrib he died in 369 Higra. Among his students was 
Abu Hafs ibn Bariq Andalusi who learned medicine from Ibn Jazzár in Oirawán 
and then took his book Zaád al-Musófir to Andalus. There a group of Muslim, 
Christian and Jewish physicians including Ibn Juljul, writer of Tabaqát 
al-atibbá”, derived benefit from it. As a result this work was translated into 
Hebrew by Ibn Tabün and into Latin by Constantin Afriqi. Among Ibn Jazzár's 
other books is one named al-Itimád fil-Adviyah al-Mufradah which has been 
translated into Latin by a Spanish priest named Estefan Saraqsati. 


Preface 


In the name of God 


The present work is a PH.D. dissertation submitted by Dr. Wajihah Âl-i 
Tu‘mah to Granada University in Spain. The title of the text indicates that it has 
been compiled for poor and deprived people who can not visit a physician and it 
is difficult for them to buy expensive medicine. The author has already written 
another work entitled 220 al-Musáfir (provisions of traveller) which gained 
fame in various places and was appreciated by several physicians, but in the 
present work he has introduced different medications which would not be 
accessible to the poor and the deprived people easily and cheaply. 

His attention to this group of people is based on the old tradition that the art 
of medicine should be in the service of all people and to be more in favour of 
poor and deprived people. The best example is Hippocrates who did not accept 
the invitations and gifts of kings and rulers but he used to give free treatment to 
poor villagers of Athens. Also R4zi who wrote At-Tibb al-Mulúki (medicine for 
kings) for the ruler of Tabaristan, compiled at the same time another book: Man 
La-Yahdurhu at-Tabib (for those who don't have access to physician) which has 
become known as Tibb al-Fuqharà' (medicine of the poor). | 

In this preface it would be appropriate to bring a brief account on the 
biography of the author for those who can not read the detailed Arabic 
introduction of the editor. 

Abu Ja'far Ahmad ibn Ibráhim ibn abi Khálid Jazzár was born around 285 
Hijra (898 A.D.) at Qirawán in Tunisia in a family preoccupied with medicine. 
He was taught medicine by his father, uncle and the physicians of his time such as 
Isháq ibn Sulaiman. His birthplace, Qirawan, at that time was considered an 
important centre for science and literature specially since Ibráhim II from the 


in view, one of the principal means of attaining the aims and objectives of ISTAC 
is the publication of major works of illustrious Muslim scholars of the past 
together with the critical studies of the texts in order to introduce the brilliant 
minds that represent Islamic classical thought and tradition to the present and 
future generations. The availability of such sources will provide the Muslim 
nations with the fundamental basis for the promotion of its material and 
spiritual life. As part of our efforts to achieve this end, ISTAC has established a 
series entitled "Islamic Thought", devoted to translation and critical studies of 
Islamic texts on subjects dealing with theology, philosophy, and metaphysics, 
including the sciences of the Muslims pertaining to them. 

We are pleased to announce that we have already published seven volumes in 
this series. The publication of this series is done under our supervision with the 
able assistance of Professor Mehdi Mohaghegh, Distinguished Professor of 
Islamic philosophy at ISTAC, with the collaboration of the Institute of Islamic 
Studies of Tehran University. The present volume namely Tibb al-Fuqarà' wa 
al-Masákin is the eighth in the series. | 

We pray to the Almighty God for success in this venture and solicit scholars 
and Islamologists from all over the world to help us in this important and worthy 
task. 


Professor Dn. Syed Muhammad Naguib Al-Arras 
Founder-Director 
and Holder 
Distinguished al-Ghazali Chair of Islamic Thought 
International institue of Islamic Thought and Civilization 
(ISTAC) 
MALAYSIA 


Foreword 


The International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) was 
Officially opened in 1991. Among its most important aims and objectives are to 
conceptualize, clarify, and elaborate the scientific and epistemological problems 
encountered by Muslims in the present age; to provide an Islamic response to 
the intellectuai and cultural challenges of the modern world, and various schools 
of thought, religion, and ideology; to formulate an Islamic philosophy of 
education including the definition, aims, and objectives of Islamic education; to 
formulate an Islamic philosophy of science; to study the meaning and philosophy 
of Islamic art and to provide guidance for the Islamization of the arts and art 
education; to publish the results of our researches and studies from time to time 
for dissemination in the Muslim World; to establish a superior library reflecting 
the religious and intellectual traditions both of the Islamic and Western 
civilizations as a means to attain the realization of the above aims and objectives. 
A significant measure of these aims and objectives has in fact already been 
realized in various stages of fulfilment. ISTAC has already begun operating as a 
graduate institution of higher learning open to international scholars and 
students engaged in research and studies on Islamic theology, philosophy, and 
metaphysics; science, civilization, and comparative thought and religion. It has 
already assembled a respectable and noble library reflecting the fields 
encompassing its aims and objectives. 

In order to learn from the past and be able to equip ourselves spiritually and 
intellectually for the future, we must return to the early masters of the religion 
and intellectual tradition of Islam, which was established upon the sacred 
foundation of the Holy Qur'an and the Tradition of the Holy Prophet. With this 
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Dibaji (Tehran: 1994). 
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al-As'ilah wa al-Ajwibah (Questions and Answers) including 
further answers of al-Biruni and al-Ma'sumi's defence of Ibn Sina, 
edited by S. H. Nasr and M. Mohaghegh with introductions in 
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